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 پيشگفتار
 شناسى و نجوم نيست. اگر ستارگانكم از علم ستاره« تراجم و رجال»دانش 

 هاى طبيعى نور و گرما و حركت وكند و به پديدهطبيعى، شبهاى زمين را نورانى مى
 گيرى جامعه و ايجادبخشند، ستارگان آسمان ارزشها، در حركت و جهتجهت مى

 عمومى نقشى بنيادين بر عهده دارند و انسان را در مسيروحدت، عدالت و آرامش 
 اىچشمه»كنند. روزى كه در سايه ماهنامه فرهنگ كوثر سعادت جاويد يارى مى

 جوشيد و اهل قلم به كند و كاو پيرامون ستارگان آفاق حريم« زلال به نام ستارگان حرم
 هاى برجستهگى نامه چهرهپرداختند و طرحى براى تدوين زند عليهاالسلامحضرت معصومه 

 و درخشان و انسانهاى پارسا و مؤمن و خدوم آسمان قم فراهم شد. خود دست
 اندركاران هم بطور دقيق با ابعاد و آثار و كم و كيف كار آشنا نبودند. فقط هدف روشن

 ـ عليهاالسلاماى مقدس ـ احياى بزرگان و معرفى عالمان جوار حضرت معصومه بود و انگيزه
 داشت. اما از آنجا كه پروردگار بزرگ خود بهقان و نويسندگان را به تلاش وا مىمحق



 9 

نويد هدايت و حمايت داده است ـ « كوشندگان در مسير الهى»مجاهدان و 

 ـ با توكل بر خدا و توسل به ارواح 

 ف و انگيزه مقدس باشد و تلاش و كوشش به اندازهصالحان كار آغاز شد. وقتى هد
 مقدور صورت گيرد، يارى خدا قطعى است.

 هاى لطف و توفيق الهى را بارهاهم نشانه «ستارگان حرم»در كار تدوين و نگارش 
 و بارها ديديم و دهها ستاره ناشناخته را به كمك او يافتيم. اكنون پيشانى سپاس در

 و از نويسندگان همراه و شوراى نويسندگان كه در تدوين ده نهيمبرابر او بر خاك مى
 هاى توليت آستانهكنيم. حمايتدفتر اول ما را يارى كردند صميمانه تشكر مى

 و همكارى صميمانه جناب آقاى فقيه ميرزايى قائم مقام عليهاالسلامحضرت معصومه 
 دگان و ديگرمحترم توليت، مديريت محترم فرهنگى و همراهى و همكارى نويسن

 دست اندركاران، همه و همه از الطاف و عنايات الهى بود كه به بركت بانوى ملكوتى قم،
 در كنار يكديگر قرار گرفت و در ساحل كوثر، ستارگانى پرفروغ درخشيد.

 نويسم به توفيق الهى كار تحقيق، بيش از دههم اكنون كه اين يادداشت را مى
 ايان يافته و هشتمين دفتر براى چاپ و نشر توسطدفتر از مجموعه ستارگان حرم پ

 «ستارگان حرم»انتشارات زائر وابسته به آستانه مقدسه ارسال شده است. مجموعه 
 شرح حال فشرده و متقن و منظم صدها محدث بزرگوار، مجتهد برجسته، شهيد

 م وهاى فداكار و خدمتگذار تاريخ اسلاشاهد، نويسنده نورآفرين، مبلغ مخلص و چهره
 تشيع را در بر دارد. و براى اين مجموعه هم اكنون در حد يك فصلنامه پژوهشى،

 تخصصى در زمينه رجال و تراجم، كار برنامه ريزى و پژوهش و نگارش و نقد و بررسى
 شود. غير از نويسندگان گرامى شورايى از اهل قلم بر اين كار نظارت دارند كهانجام مى

 است از: اسامى اين برادران عبارت
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 حجج اسلام: 
 ـ عبدالرحيم اباذرى ميانجى ، ارزياب و عضو شوراى ستارگان حرم؛ 1
 ـ حسن ابراهيم زاده ايلامى، ارزياب و عضو شوراى ستارگان حرم؛ 2
 ـ سيد محمد سجادى نژاد دامغانى، ارزياب و عضو شورا و مسئول اجرائى 3

 ستارگان حرم؛
 و ارزياب؛ ـ احمد محيطى اردكانى، عضو شورا 4

 و نويسنده اين سطور محمود مهدى پور طبسى، مسئول نظارت و عضو شوراى
 ستارگان حرم.

 در اينجا از همه بزرگوارانى كه در تأليف و تكميل و اصلاح اين مجموعه كوشيده و
 هاى ارزشمند، اسناد گرانبها، تصاوير و عكس علماء و اجازات اجتهاد وبا ارائه ديدگاه
 شود. اميدواريم با كمكاند، قدردانى و سپاسگزارى مىرا كمك كرده نقل حديث، ما

 هاى منور برخاسته از قم و، چهره«ستارگان حرم»دانشوران اهل قلم و اقوام و شاگردان 
 را بشناسيم و آفاق فرهنگى دنياى اسلام و تشيع را« ديار ابرار»بزرگان مدفون در اين 

 ره كشف نشده را بر اين مجموعه بيفزائيم وتر كنيم و زندگينامه صدها ستاروشن
 الگوهاى ايمان و جهاد و دانش و عبادت و آزادگى و خدمت به اسلام و مسلمانان را

 بهتر و بيشتر به نسل جوان و فرزندان ميهن بزرگ اسلامى معرفى نمائيم.
 توانند براى معرفى ستارگان بيشتر، همكارى در نگارشخوانندگان گرامى مى

 ها، معرفى منابع پژوهشى، ارائه نظريات اصلاحى و تكميلى، ارسال اسناد ومهزندگينا
 عكس و تصوير و هرگونه همكارى در تدوين و توزيع، با قم، صندوق پستى شماره

 مكاتبه و يا به نشانى: قم، خيابان صفائيه، جنب مدرسه 37185ـ  3596
 در اين خدمت فرهنگى سهيم گردند. ماهنامه كوثر مراجعه كنند و السلامعليهاميرالمؤمنين 
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 والحمداللّه                          
 قم ـ فرهنگ كوثر ـ دفتر ستارگان حرم

 ه  . ش                1379/  11/  25
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 ترينهيچ ترديد از بزرگاشاره: شهر قم، در طول يك هزار و دويست سال اخير بى
 حوزه علمى اسلامى بوده و ترينمجامع علمى و فكرى و مذهبى و گويا كهن سال

 ساليان دراز از اين دوران ممتد )همچون چند قرن نخست و چند دهه اخير(
 رفته است و اين تجمع و نشاط علمى در آنترين مركز علمى شيعه به شمار مىبزرگ

 به صورت متسلسل و متعاقب استمرار يافته و با اقامت دانشمندانى نامور در اين شهر
 ويت و تحكيم شده و فترات آن به مراتب از فترات علمى ساير مراكزدر طىّ قرون تق

 دانش در جهان اسلام چون نجف اشرف )كه حيات و نشاط علمى در آن چندين قرن
 در برابر حلهّ و كربلا و اصفهان و ديگر بلاد شيعى حالت ركود داشت( كمتر و ناچيزتر

 ب علم و دانش شيعى مبدّلبا شروع قرن چهاردهم هجرى، قم به قط (1)بوده است.
 شد و علاوه بر عالمان و فقيهان شهر قم، هزاران نفر از دانش پژوهان و فرزانگان از

 را رواج بخشودند. يكى السلامعليهمگوشه و كنار جهان، به اين شهر آمدند و بازار علوم اهلبيت 
 م و با كوشش وى،از آن مردان بزرگ ـ كه نادره شهر قم بود و استادِ بسيارى از علماى ق
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 خدمات بزرگ دينى و علمى صورت گرفت ـ فقيه محدث اديب شاعر حكيم متكلم
 اّللّ حاج ميرزا محمد ارباب قمى است كه نامش هماره جاودان خواهدمرحوم آيت

 بود. اينك در هشتادمين سال وفاتش، يادش را گرامى داشته و به ذكر جميل او
 پردازيم:مى
 

 ولادت
 ق، در بيت علم و فضل ـ در 1273 حاج ميرزا محمد ارباب در سال اللّّ مرحوم آيت

 (2)عين حال كشاورز ـ در شهر قم چشم به جهان گشود. 
 

 پدر
 پدر بزرگوارش، مرحوم محمد تقى بيك ارباب ـ معروف به  جان بابا ـ از فاضلان و

 او اديبان و شاعران قم به شمار مى رفت. مرحوم ميرزا على اكبر فيض درباره
 نويسد: مى
 الزمان، طليق اللسان، رشيق البنان محمد تقى بيك ةالدهر، نابغ ةارباب: داهي»

 خلف الصدع حسنعلى بيك كه در قريحه نظم و سليقه نثر و انارت رأى و كفايت
 معضلات و كفالت امورات و خيرت در عمل فلاحت و دانائى به رساتيق و مزارع

 (3)ثانى.ص جمع... واحدى است بىحومه ولايت و تنقيح حساب و تشخي
 «فَتَّشْتُ اهل ديارى لاارى احدٌ * منهم يشاكله فى العقل و العلم

 نويسد:اش مىعبداّللّ مستوفى هم درباره
 محمد تقى بيك ارباب، با داشتن اطلاعات وسيعى از فلاحت و»

 گرى... كه قول و تصديق او در نزد تمام استادان اين متونساختمان و مقنى



 16 

 خط ورفت، اديب و شاعر و نويسنده و خوشرهان قاطع به شمار مى
 گفت، در نويسندگى وآرا هم بود... شعر را بسيار خوب مىگو و مجلسبذله

 كرد، هم ساده و روان و هماسلوب خط سبك قائم مقام را پيروى مى
 توانست تصور كند كهنوشت... هيچ كس نمىاديبانه، سهل و ممتنع چيز مى

 رعيتى... اين قدر اطلاع و فضل و ادب باشد... [لباس   ]ر اين قباى راسته و د
 ممكن است امروز مطلعى مانند او در زراعت و كارهاى مربوط به آن و

 اى مثل او باشد، ولى من در مدت عمر خود شخصى به ايناديب و نويسنده
 ىام... حاجى ميرزا محمد مجتهد، پسرش هم ملاه جامعى هيچ نديده

 العيارى بود كه در عالم خود هيچ دست كمى ازجامع خوش محضر تام
 (4)«پدرش نداشت...

 ق بدرود حيات گفت و از او دو كتاب: مقتل منظوم 1311وى در جمادى الاول 
 و تاريخ دارالايمان قم )كه به همت استاد سيد حسين مدرسى السلامعليهامام حسين 

 اى از اشعار مراثى وىنمونه( 5)دگار مانده است.طباطبايى به چاپ رسيده است( به يا
 (6)در كتاب تاريخ تكايا و عزادارى قم آمده است.

 
 تحصيلات

 اّللّ ارباب، پس از پشت سر نهادن دوران نوجوانى به تحصيل ادبياتمرحوم آيت
 اى و ازهمت گمارد و پس از آن به تهران رفت و نزد اساتيد هر فن از هنر علمى توشه

 البته به نام اساتيدش در تهران (7)اى برچيد تا مشار بالبنان گرديد.من خوشههر خر
 تصريح نشده، ولى در آن زمان مدار تدريس علوم نقلى و عقلى بر عهده آيات عظام:

 اى بوده است. شيخ عبدالرحيم نهاوندى، ميرزا ابوالحسن جلوه و آقا محمد رضا قمشه
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 هجرت به سامراء
 اللّّ محمد ارباب، به همراه دوستان گرانقدرش مرحوم آيت مرحوم حاج ميرزا

 اّللّ مولى عبداّللّ قمى به سامراءق( و آيت 1327حاج ملا آقا حسين قمى )م 
 اّللّ العظمى ميرزاى شيرازى شركت نمود.مهاجرت كردند و چندى در درسهاى آيت

 ان بسيار در درسهاىو سالي (8)پس از آن به همراه ملا عبداّللّ قمى به نجف كوچيد.
 اّللّ رشتى و آخوند ملا محمد كاظم خراسانى حضور يافت، تاآيات عظام، ميرزاحبيب

 آنكه پس از تحصيل و تكميل علوم دينى، به درجه رفيع اجتهاد نائل آمد و با اخذ
 اجازات متعدد روايى )از آيات عظام: محدث نورى و شريعت اصفهانى و حاج ميرزا

 اّللّ رشتى( بهنى( و اجتهادى )از آخوند خراسانى و ميرزا حبيبحسين خليلى تهرا
 (9)زادگاهش بازگشت.

 
 بازگشت به قم 

 مرحوم ارباب، پس از مراجعت به تدريس و تاليف و اقامه جماعت و موعظه و حلّ و
 فصل دعاوى و رفع  مخاصمات اشتغال داشت. وى در اين زمان رياستى عام و شهرتى

 ازه فقاهت و فضيلت او به همه جا رسيد و مجلس درس و بحث او، يكىتام پيدا كرد و آو
 ترين مجالس درسى حوزه بود. منبرى داشت شيرين و متين و محضرى بساز پررونق

 نمكين، در نهى از منكر و منع اهل فجور قلبى قوى و قدمى راسخ داشت و در حفظ
 وى، خود را كوچك اى فرو نگذاشت... جماعت علما در محضرحدود شرعيه دقيقه

 (10)بردند.شمردند و بزرگان دين و دنيا نام مباركش را به حرمت تمام مىمى
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 تدريس
 آن فقيه بزرگ، همه روز به تدريس فقه و حديث اشتغال داشت و از مجلس درس

 وى گروهى بسيار به مدارج عاليه نائل آمدند. برخى از آنان عبارتند از: 
 ق( نويسنده 1359ـ  1294)اس محدث قمى اللّه حاج شيخ عبـ آيت 1
 «الكنى و الالقاب»و « البحارسفينه»
 كتاب»ق( نويسنده  1370ـ  1293)اللّه حاج ميرزا محمد فيض قمى آيت - 2

 «العبادذخيره»و « الفيض
 مطالع»ق( نويسنده  1369ـ  1290)اللّه حاج ميرزا محمد كبير قمى آيت - 3

 در علم اصول« الشموس
 ق(  1371ـ  1291)اللّه حاج شيخ حسن نويسى قمى يتآ - 4
 اى قمى مرحوم حاج شيخ على محمد باغ پنبه - 5
 ق( نويسنده 1407ـ  1317)مرحوم حاج سيد على اكبر برقعى قمى  - 6
 « كانون احساسات»و « راهنماى دانشوران»
 مرحوم حاج شيخ ابوالحسن فقيهى قمى - 7
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 تأليفات

 آن مرد بزرگ، تمام اوقات خويش را به خدمت به دين مصروف داشت. او به غير از
 تدريس و منبر و اقامه جماعت، كتابهايى فراوان در فقه، حديث، شعر، تاريخ و كلام

 است كه عبارتند از: 
 اين كتاب، معروفترين نوشتار وى است. مؤلف، در اين.ةـ الاربعين الحسيني 1

 را شرح نموده و در آن از مطالب السلامعليهيف چهل حديث درباره امام حسين كتاب شر
 بسيار در فنون حديث، تفسير، تاريخ، كلام، شعر عربى و فارسى، لغت و فقه سخن

 (11)گفته است.
 اى توسطاين كتاب، آكنده از فوائد گوناگون و مطالب خواندنى بوده و نوشته

 مؤلف بزرگوار، بسيارى از اشعار عربى و (12)ده است.نگارنده پيرامون آن به چاپ رسي
 دستى خود را در فنّ فارسى خود را در اين كتاب ـ به تناسب مقام ـ ذكر نموده و چيره

 اند: سرايى نشان داده است. در سبب تأليف اين كتاب، آوردهقصيده
 خواهند كه بحارالانوار را براى چاپ، مقابله واز مرحوم محدث نورى مى

 لهدهد. معظماللّه ارباب حواله مىتصحيح نمايد و ايشان، اين كار را به مرحوم آيت
 فرسا، نور چشم خود را ازپذيرد، اما در اثر انجام اين كار سنگين و طاقتنيز مى

 كند كه اگر خداوند او را شفا دهد كتابشود لذا نذر مىدهد و كم ديد مىدست مى
 ق 1328متعال او را شفا داد و او هم اين كتاب را در سال  اربعين را بنويسد. و خداوند

 (13)به چاپ رسيد. 1330نگاشت و در سال 
 از طريق محدث السلامعليهممؤلف محترم، در آغاز سلسله سند خويش را به ائمه اطهار 

 ، از طريق آيات عظام: حاج ميرزا حسين خليلى تهرانى، سيد40نورى، و در حديث 
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 ى، شيخ الشريعه اصفهانى و محدث نورى بازگو كرده است. محمد هندى نجف
 اى از اشعار عربى و فارسى، كه برخى از آنها بسيارـ ديوان اشعار )مجموعه 2

 معروف است و اگر گردآورى شود، ديوانى بزرگ خواهد شد.(
 شهيد اول ـ دوره فقه ـ « بيان»ـ شرح كتاب  3
 مرو باللوى مربع(ـ شرح قصيده عينيه سيد حميرى )لامّ ع 4
 ـ رجوم الشياطين، در ردّ بر فرقه ضاله بابى و بهايى 5
 «  جواهر الكلام»ـ حاشيه بر كتاب  6

 (14)* حاشيه بر كتابهاى بسيار، مانند: اسفار 
 «بحارالانوار»ـ تصحيح و مقابله و طبع كتاب شريف  7
 اثباتق(،  1318ـ تصحيح و مقابله و چاپ كتابهاى: غيبت نعمانى )چاپ  8

 فيض ةق(، كنزالعرفان فاضل مقداد و منهاج النجا 1320مسعودى )چاپ  ةالوصي
 كاشانى 

 
 ويژگيهاى اخلاقى

 آن فقيه بزرگ داراى سجايا و صفاتى بود كه از ديگران، متمايزش ساخته بود. از
 جمله ويژگيهايش دستگيرى از مستمندان و كمك به مردم بود. جود و احسان شيوه

 اند:اش نوشتهاين ويژگى مشهور چنانكه دربارهاو بود و به 
 وى از آيات الهيه و از براهين قاطعه طريقه جعفريه، در فقاهت و»

 اى ارجمند داشت. به مقام بزرگوارى واجتهاد مقامى بسيار بلند و رتبه
 ( 15)«بسط يد و نفاذ حكم و قبول عامه كه او داشت كمتر كسى رسيده است...

 اى بود كه حتى مجرمين آن زمان به خوداش با مردم به اندازهمهربانى و دوستى
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 بنشينند و در امان باشند. « بست»دادند بدو پناهنده شوند و در منزلش اجازه مى
 شد. بهدار بود و در سفر و حضر تهجدش ترك نمىزندهبسيار متهجد و شب

 ماتم ايشان با صداى بلند داد و در مجالساهميت بسيار مى السلامعليهمعزادارى اهلبيت 
 نويسد: گريست. چنانكه شاگرد نامدارش مرحوم حاج شيخ عباس قمى مىمى
 وى ـ حفظه اللّه تعالى ـ مانند محمد بن احمد بن عبد اللّه بصرى،»

ع و معروف به كثرت بكاء و گريه و زارى بر اهلبيت بود.  (16)«ملقهب به مفجه
 فر و روز بيست و پنجم ماه رجب سالروزله در دهه عاشورا و آخر ماه صمعظم

 ـ منبر عليهاالسلامشهادت حضرت موسى بن جعفر ـ در مسجد بالاسر حرم حضرت معصومه 
 فرمود. در تفقد و دلجويى از سادات بسيار كوشارفتند و مردم را موعظه و ارشاد مىمى

 برخوردكرد. متواضع و خوش مجلس و خوش بود و به محرومان، فراوان رسيدگى مى
 ق، كه تازه 1322نمود. چنانكه در سال بود و از علماى معاصر خود، تجليل فراوان مى

 به مشهد السلامعليهاش حاج شيخ عباس قمى به قصد زيارت حضرت رضا شاگرد برازنده
 اى عربى به وى نوشت و اشتياق فراوان خود را به اومقدس مشرف شده بود، نامه

 (17)نماياند.
 

 واضعاخلاص و ت
 آن مرحوم، در تواضع و اخلاص زبانزد همگان بود. گويند: در نخستين روزهايى كه

 له رو بهاّللّ حاج شيخ عبدالكريم حايرى درس خود را شروع كرده بودند، معظمآيت
 شاگردان خود نمود و فرمود: 

 دهيم، در حال حاضر حضور دررا به شما درس مى« مهم»و « اهم»ما سالها است »
 است، برخيزيد و در درس ايشان حاضر شويد. همه« اهم»اّللّ حايرى آيتدرس 
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 روند و تنها دو تن از فرزندانش )مرحوم ميرزا محمد تقى اشراقى و ميرزا محمدمى
 له از آنان نيزمانند ـ كه از محضر پدر، استفاده كنند ـ ولى معظمباقر ربانى( باقى مى

 رى حاضر شوند. اّللّ حايخواهد كه در درس آيتمى
 اّللّ حايرى به قم، نهايت تجليل و احترام را از ايشان نموده ونيز ايشان با ورود آيت

 در راه تأسيس حوزه علميه قم با ايشان كمال همكارى را نمود. به نوشته صاحب آثار
 و ديگر از كسانى كه در تأسيس حوزه سهم به سزائى دارد، مرحوم» ةالحج
 لمين آقاى حاج ميرزا محمد ارباب است كه بسيار ساعى و مصرّ الاسلام و المسحجه

 و در تأسيس اين دانشگاه روحانى با (18)«اّللّ حايرى در قمبودند در توقف مرحوم آيت
 (19)نمود.اّللّ حايرى همكارى شايانىمرحوم آيت

 
 امر به معروف و نهى از منكر 
 پرداخت. بهيداً به مبارزه مىتافت و با آن شداو وجود منكرات را در قم برنمى

 الفاطميين مى نويسد: ةاى كه صاحب تحفگونه
 اى فرو نگذاشت و در ايندر حفظ حماى شريعت مصطفوى دقيقه»... 

 « باب اقدام و اهتمام او را ديگرى نداشت.
 زمانى ـ ماه محرم كه تعزيه خوانى تكيه متولى باشى رونق فراوان داشت و عموم

 و مرد ـ براى ديدن آن به تكيه مى رفتند ـ چند تن از فرّاشان و نوكران مردم قم ـ از زن
 متولى باشى، خانمى شوهر دار را ـ كه براى تعزيه به تكيه مى رفت ـ دزديده و متعرّض

 آن مظلومه شدند تا اينكه آن خانم در سحرگاه روز چهارم خود را نجات داده و به خانه
 را براى ايشان گفت. آقا با شنيدن اين جريان تكاناّللّ ارباب شتافت و جريان آيت

 شديدى خورد و تصميم به خروج از شهر گرفت. مردم قم نيز به دنبال آقا از شهر خارج
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 شدند. در بيرون شهر ـ قهوه خانه على سياه ـ ماژور ابوالقاسم لاهوتى ـ رئيس نظميه
 صرف نظر نمايد. آقا فرمودند:وقت ـ به خدمت ايشان رسيد و از او مى خواهد از اين كار 

 شهرى كه دارالمؤمنين خوانند و چنين اعمالى در آن انجام گيرد، مرا در اين شهر
 ماندن خطا است. با اصرار لاهوتى و تعهد به مجازات مجرمان، آقا به شهر مراجعت مى

 كنند، ولى از آن طرف مجرمان كه در پناه متولى باشى ـ كه در قم، مرد بانفوذ و
 اللّّ تمندى به شمار مى رفت ـ بودند و دست كسى به آنها نمى رسيد، لذا آيتقدر

 ارباب شخصاً براى او پيام داده و مجرمان را از او مى خواهد ) تا تحويل مأموران
 له باعث شد تا مجرمان دستگير و در چهارحكومتى دهد ( اصرار و پافشارى معظم

 (20)خوردند. سوق بازار، به سزاى عمل خود رسيده و حدّ 
 

 دفاع از حقوق مردم 
 آن مرحوم ، هماره در دفاع از حقوق عامه پيشقدم بود. در جنگ جهانى اول كه

 قواى روس وارد ايران شده همه جارا دستخوش ناامنى و چپاول و ناراحتى مردم
 ساخته بودند، شهر قم نيز از اين مصيبت در رنج و آزار بود. به گونه اى كه قواى روسى

 غير از غارت و چپاول اموال مردم، كار را به جايى رسانده ودند كه دست تعدّى به به
 ناموس مردم دراز كرده و امنيت را از شهر سلب نموده بودند. لذا مرحوم حاج ميرزا
 محمد ارباب ـ  بزرگ علماى قم ـ به همراه چند تن از محترمين شهر به ديدن ژنرال

 گوهاى بسيار ژنرال روسى را تحت تأثير قرار داد و اوروسى رفت و پس از گفت« باراتف»
 گفت: 

 من در خدمت شما هستم و دستور داد كه هيچ سربازى حق ندارد به»
 كسى از مردم تعرض كند، و با اين كار هوشمندانه معظم له مردم قم از
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 (21)«تعرض سربازان روس در امان مى مانند.
 

 فرزندان 
 والامقام بر جاى مانده كه عبارتند از: از آن فقيه بزرگ، فرزندانى 

 الاسلام ميرزا محمد باقر ربانى و ميرزا محسن اشراقى و در حال ةمرحوم حج
 له به شمارند. اما از همهحاضر آقاى حاج آقا سعيد اشراقى از جمله فرزندان معظم

 الاسلام و المسلمينمعروفتر استاد سخن و خطيب شيرين شكّرشكن مرحوم حجه
 ق به دنيا آمد و پس از تحصيل 1313يرزا محمد تقى اشراقى است. وى در حاج م

 اللّّ اّللّ حاج شيخ ابوالقاسم قمى، به درس آيتسطوح عاليه نزد والد بزرگوارش و آيت
 حاج شيخ عبدالكريم حايرى حاضر شد و به درجه اجتهاد نائل آمد. او علاوه بر فقه و

 سفه و ادبيات دستى توانا داشت و يكى ازاصول، در تفسير و حديث و حكمت و فل
 مدرسين بزرگ حوزه علميه به شمار مى آمد. وى در فنّ خطابه و ابتكارات و تحقيق

 بديل و علم خود را به زيور حلم و وقار و تواضع و حسن اخلاق آراسته و درمطالب بى
 ر تطبيقاين فضائل شُهره بود. در مقام وعظ و ارشاد، به قدرى مهارت و استادى د

 مطالب داشت و حق مطلب را ادا مى كرد و داد سخن مى داد كه عقول مات و خردها
 حيران مى ماند. 

 اش مى توان از: تفسير سوره يوسف و تفسير سوره اعلى واز تأليفات چاپ شده
 اّللّ حايرىتفسير سوره قلم را نام برد و كتابهاى: اربعين حديث، تقريرات مكاسب آيت

 فراوان بر كتابهاى فقهى، اصولى و فلسفى او به چاپ نرسيده است. وى درو تعليقات 
 ق بدرود حيات گفت و در جوار استادش در مسجد بالاسر حرم 1368رمضان  25

 (22)حضرت معصومه به خاك سپرده شد.
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 الاسلام حاج شيخ محمد على انصارى پدر نگارنده در رثاى وىمرحوم حجه
 اى بلند با مطلع: قصيده

(23)دين و دانش هر دو تا صاحب عزا شد  تا كه اشراقى برون از دست ما شد

 اى ديگر با مطلع:و قصيده
(24)سخنبسته راهغمم فشرده گلو، سخت   برون زعقده دل نايدم سخن ز دهن

 سرود و حزن و ماتم خود را نمايان ساخت. 
 الدين اشراقى ـ داماد حضرت اماماّللّ حاج آقا شهابيادگار ارزنده وى مرحوم آيت

 اّللّ محققخمينى و آيت ـ بود. او از شاگردان والد بزرگوارش، حضرت امام اللهرحمهخمينى 
 نظر در فقه و تفسير و فلسفه بود. ازاّللّ العظمى بروجردى و صاحبداماد و آيت

 جلد آن به چاپ رسيده 5جلد ) 20ـ تفسير سخن حق در  1تأليسفات اوست: 

 ـ پاسداران وحى، در بحث 3هاى درخشان در تفسير آيه تطهير ـ چهره 2است( 
 اللّه العظمى فاضلاويد )اين دو كتاب را با همكارى آيتامامت و نقد كتاب شهيد ج

 ـ 2 ةـ كتاب الطهار 1 اش عبارتند از:و كتابهاى غير چاپى لنكرانى نگاشته است(

 ق به دنيا آمد و در 1342وى در  (25)الاحوط و الاقوى ـ فى 3دانستنيهايى از اسلام 
 عصومه به خاك سپرده شد.ق بدرود حيات گفت و در مسجد بالاسر حرم حضرت م 1402

 
 درگذشت

 سرانجام آن فقيه بزرگ قم، پس از عمرى تلاش و كوشش در ترويج دين و
 سالگى چشم از جهان فرو بست و به 68ق در  1341بزرگداشت شعاير الهى، در سال 

 مواليان طاهرينش پيوست. در وفات ايشان، مردم و حوزه علميه قم يكپارچه عزادار
 اّللّ حايرى، بسيار متأثر و نگران شده و در تسليترحوم آيتشدند و به خصوص م
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 مرحوم اشراقى و برادران او فرمود:
 (26)«نه تنها شما يتيم شديد، بلكه برادرى هم از دست من رفته است.»

 مردم حق شناس قم، پيكر پاكش را پس از يك تشييع باشكوه، در قبرستان
 خاك سپردند. عاش سعيدا و مات سعيدا.شيخان ـ در جوار مرقد ميرزاى قمى ـ به 

 
 ها:نوشتپى
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 خاستگاه
 آذربايجان از اوايل طلوع نور اسلام در ايران همواره نقش مهمى در تاريخ اسلام

 هاىشمندان اين خطّه در زمينهبعهده داشته و در طول قرنها، صدها تن از اندي
 فكرى، علمى و فقهى با استعدادهاى درخشان خويش موجب مجد و عظمت

 اند. از صدها سال پيش تا كنون مذهب تشيع تقريباً تمامى اينمسلمانان گشته
 سرزمين را فرا گرفت و آذربايجان را به يكى از مراكز مهم پيروان اهل بيت اطهار تبديل

 و اطاعت خالصانه را در آثار علمى، ادبى و در محافل و مجالس مذهبى نمود. اين ارادت
 توانترين شكل ممكن مىو در تمام فرهنگ و ادب تركى به ظريفترين و عميق

 مشاهده كرد.
 ، عالم زاهد وآلهوعليهاللهصلىانگيز معارف خاندان پيامبر در چنين فضائى آكنده از عطر دل

 اى كه به علم و تقوا و مقاومت درج شيخ محمد حقى در خانوادهاّللّ حافقيه پارسا آيت
 قمرى ديده به جهان گشود و 1348 ةبرابر منحرفان معروف بود، در هشتم ذى الحج
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 شهرى كه به عالم پرورى شهرت دارد زندگى خود را آغاز كرد. « سراب»در 
 

 خانواده علم و جهاد
 ين آقا ميرزا عبداّللّ حقى، عالمالاسلام و المسلمپدر بزرگوارش مرحوم حجه

 باتقوا و خطيب زبردست منطقه بود، مردى كه با زندگى زاهدانه و ارادت شديد به
 آستان مقدس اهل بيت تأثير فراوانى بر روح و جان اهالى گذاشت و در مبارزات ضد
 ماركسيستى دوران هجوم ارتش سرخ به آذربايجان روح مقاومت و مبارزه با الحاد را

 مردم تقويت و خود نيز تا پاى جان به دفاع از آرمانهاى اسلام و تشيع پرداخت و در
 همزمان با آن تعليم و تربيت فرزندش را كه در دوران نوجوانى بود به عهده گرفت. 

 
 هجرت علمى

 سالگى به مدرسه 14اّللّ حقى پس از آموزش دروس مقدماتى در سن آيت
 هت كسب معارف عالى اسلام به شهر مقدس قمسالگى ج 16طالبيه تبريز و در سن 

 هجرت كرد و به تكميل دروس سطح و همزمان به تدريس دروس مذكور پرداخت. اما
 شوق دستيابى به علوم عميق حوزه و كسب فيض از انوار درخشان مولاى متقيان و

 سالگى به اين حوزه مقدس كشانيد و از محضر 20مراجع پرآوازه نجف وى را در سن 
 گانى چون حضرات آيات عظام سيد محسن حكيم، سيد ابوالقاسم خوئى، سيدبزر

 هاى فقه،محمود شاهرودى، ميرزا باقر زنجانى و شيخ محمد على سرابى در رشته
 هاى فراوان برد و پس از مدتى مجدداً بهاستفاده السلامعليهماصول، تفسير و معارف اهل بيت 

 ات عظام بروجردى، داماد، حجت، اراكى وقم مراجعه كرد و در درسهاى حضرات آي
 امام خمينى و ساير بزرگان علم و تقوى حوزه قم شركت و تدريس كتابهاى مختلف
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 سال اقامت در حوزه علميه قم 30سطوح عالى حوزه را پيگيرى نمود. در طول مدت 
 علاوه بر تحصيل و تبليغ، به تدريس دروس مختلف حوزه از جمله رسائل، مكاسب،

 ه، تفسير و كلام پرداخت به طورى كه در دوران جوانى و ميانسالى از مدرسانكفاي
 موفق و معروف حوزه به شمار رفت. وى يكى از افراد جلسه تفسيرى ارزشمندى بود
 كه سابقه آن به نزديك به چهل سال ميرسد و با حضور جمعى از علماى برجسته بطور

 يز اين جلسه ادامه دارد.شد كه هم اكنون نسياّر و هفتگى برگزار مى
 

 اقامت در تهران
 شمسى پس از طى مدارج عالى علمى و كسب مراتب 1355سرانجام در سال 

 اجتهاد فقهى از طرف حوزه علميه قم عازم تهران شد و مسؤوليت امامت جماعت
 واقع در ميدان امام السلامعليهيكى از معروفترين مساجد تهران )مسجد امام حسين 

 بعهده گرفت. و به دفاع از حريم اسلام و ترويج علوم اهل بيت و تربيتحسين( را 
 طلاب و فضلاء در شهر تهران همت گماشت. با آغاز حركتهاى توفنده انقلاب اسلامى

 هسته مركزى جامعه روحانيت مبارز تهران را همراه با بزرگانى همچون حضرات آيات
 مسجد امام حسين تهران را به گذاشت. وبهشتى، مهدوى كنى، موسوى اردبيلى مى

 يكى از پايگاههاى مهم انقلاب تبديل كرد و گامهاى بلندى در حمايت و دفاع از انقلاب
 اسلامى و مبانى دينى و رهبرى آن برداشت و در اين راه رنجها و زحمات فراوانى را بر

 خود هموار ساخت.
 

 پس از پيروزى انقلاب 
 كارى با قوه قضائيه دعوت شد و ابتداپس از پيروزى انقلاب اسلامى به هم
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 مسؤوليت بازبينى و تطبيق قوانين جزائى كشور با قوانين شرع را بعهده گرفت و سپس
 سال به خدمت 2هاى ديوان عالى كشور به مدت در سمت رياست يكى از شعبه

 از طرف مردم سراب بعنوان نماينده مجلس شوراى اسلامى 1366پرداخت. در سال 
 د و پس از آن بعنوان نماينده مردم آذربايجان شرقى در مجلس خبرگانانتخاب ش

 هاى فعاليت اجتماعى و سياسى خود كه بر اساسرهبرى برگزيده شد. در طى دوره
 پذيرفت به طور مستمر به كار تبليغ و تدريس واحساس وظيفه و تكليف آن را مى

 ى علمى و معنوى جداهاى مذكور هرگز او را از فضاتحقيق پرداخت و مسؤوليت
 گذارى جلسات علمىنساخت به طورى كه در طول مدت اقامت خود در تهران به پايه

 با روحانيت مبارز و تأسيس حوزه علميه امام حسين و مؤسسات فرهنگى ديگر اقدام
 نمود و بسيارى از تأليفات علمى خود را در اين مدت به رشته تحرير در آورد. در طول

 مى و فرهنگى خود علاوه بر دريافت اجازه اجتهاد بارها از طرفحيات پرتلاش عل
 مراجع عاليقدر قم و نجف مورد تأييد و تقدير قرار گرفت و على رغم دستيابى به مقام

 بلند اجتهاد و فقاهت با آنكه صاحب نظر بود هرگز مردم را به رأى خود فتوا نداد و
 هاى علمى شيعهو تقويت استوانههمواره آنان را به آراء مراجع عاليقدر تقليد 

 كرد. راهنمايى مى
 

 خصال شايسته
 اّللّ حقى از آن عالمان راستين و پروا پيشه بود كه هواى نفس را در خويشآيت

 ساخت.زيست و شهرت و رياست هرگز او را از آنچه بود، جدا نمىكشته بود. ساده مى
 كرد و در راه آنچهبيت دفاع مى پيوسته از مرزهاى عقيده و باورهاى اصيل مذهب اهل

 كرد. دانشورى بود كه علم را با زهد ودانست، بى مجامله و مداهنه تلاش مىحق مى
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 زيستى آراسته بود و در اخلاق حسنه و حسن رفتار با همگان نمونه بود. آن گونهساده
 وكه ماهى به آب زنده و شاداب است نشاط روحى و شادابى جانش در سايه مطالعه 

 شناخت. در سالهاىبرد و خستگى نمىتحقيق و بحثهاى علمى بود و از آن لذت مى
 آخر عمرش، هر چند كسالت داشت، اما به محض اينكه بحث علمى يا نكات قرآنى و

 گشت و اشتغال به علم و بحث و فحص،شد، سرزنده و بانشاط مىحديثى مطرح مى
 برد. كسالت را از يادش مى

 اش بسيار بود. بالاتر از همهود. محفوظات شعرى و لطايف ادبىاهل ذوق و ادب ب
 او بود كه همه را به ويژه اهل علم و فضل را مجذوب خود ساخته بود.« اخلاق كريمه»

 فروتنى، ايثار، گذشت، كرامت نفس، مناعت طبع، ذره پرورى و تشويق، صله رحم و
 باز و قلب رئوف و وارستگى ازترين اقوام، خيرات و مبرات و دستِ سركشى به دوردست

 هر گونه تعلق به اين دنياى فانى و آمادگى دائم براى كوچ به عالم بقاء... از جمله
 داشتنى او بود. اهل ذكر و تهجد و توسل و تعبدّ و دعا و تلاوت و مجالسخصلتهاى ناب و دوست

 ها را ازاديه و زيارتذكر اهل بيت پيامبر بود. بسيارى از ادعيه اسلامى و دعاهاى صحيفه سج
 كرد. حفظ داشت. دودمان خود را هم با انس و علاقه به دعا و ذكر و زيارت تربيت مى

 
 ويژگيهاى علمى

 الف: فقه 
 مند بود و جمع بيندر فهم معنى آيات و روايات از هوش و دقت نظر خاصى بهره

 حب مبناى معينى بود وداد و در اين رابطه صاادله را با مهارت و تسلط بسيار انجام مى
 اعتقاد داشت كه وجود بسيارى از روايتهاى به ظاهر متعارض، عمداً از طرف ائمه

 به دست نااهلان السلامعليهماطهار مطرح شده و يكى از علل آن اين بوده كه معارف اهل بيت 
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 هو غير متخصصان در علوم الهى نيفتد و آنان نتوانند معارف اهل بيت را به سرقت برد
 و به نام خود مكتب و مذهب مستقلى به راه بيندازند. آثار فقهى برجاى مانده از ايشان

 نيز نشانه دقت نظر وى در اين باب است.
 ب: تفسير

 هاى متعددى از قرآن تفسيرايشان استاد تفسير در حوزه علميه بود و بر سوره
 ش تفسير ايشانمبسوطى به رشته تحرير در آورد. از نكات قابل توجهى كه در رو

 توان بدان اشاره كرد، تأكيد نظرى و عملى در مراجعه و دقت در احاديث، به منظورمى
 گذارى بر جايگاه احاديث در كار تفسير بود. چرا كه اهل بيت به محتواىفهم بهتر آيات و ارزش

 وزن وعلوم قرآنى آگاهتر از ديگرانند و همانها هستند كه به تصريح حديث شريف ثقلين، هم 
 معادل قرآن و مفسران حقيقى اين كتاب آسمانى بلكه قرآن مجسمّند.

 ناپذير بلكهپس براى فهم آيات قرآن كريم توجه به كلام و تفسير اهل بيت اجتناب
 اى به روايات مربوطه مراجعهضرورى است. از همين رو ايشان قبل از تفسير هر آيه

 از جمله تفسير صافى و نورالثقلين توجه كرد و در همين ارتباط به تفاسير روائىمى
 خاصى داشت.

 كرد كه قبل از مراجعه بهدر فهم معنى كلمات و لغت قرآن نيز همواره اصرار مى
 كتابهاى لغوييّن و اهل لغت، به كلام پيامبر و اهل بيت مراجعه كند چرا كه اهل بيت

 در فهم الفاظ عرب وترين افراد عرب بودند و به جهت عصمت، از هر گونه خطا فصيح
 كاربرد آن مصونيت داشتند. از همين رو، كاربرد يك لغت در احاديث مختلف، حقيقت

 مجمع»سازد. با اين ديدگاه، در ميان كتابهاى لغت، كتاب معنى آن را نمايان مى

 داشت چرا كه صاحب كتاب براى اثبات معنى يك لغت بهرا بسيار گرامى مى« البحرين
 كند و معنى اصيل و مورد استفاده ائمه را از لغت بهاهل بيت اشاره مىآيات و احاديث 
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 دهد.دست انسان مى
 از طرف ديگر از اعتماد به كتب لغتى كه توسط علماى مذاهب ديگر يا علماى مسيحيت به

 دانست كه ائمهمىنمود و استفاده از آنها را شامل رواياتى رشته تحرير درآمده انتقاد مى
 اند. مورد نكوهش قرار داده آلهوعليهاللهصلىعنوان اخذ علوم از غير آل محمد اطهار به 

 داد كههايى را در فهم لغت عرب و تفسير اصيل ارائه مىها، پايهتكيه بر اين ديدگاه
 كرد و آثار تفسيرى خود را نيز بر همينبه شدت به آن معتقد بود و از آن طرفدارى مى

 ر آورده است. مبنا به رشته تحرير د
 ج: كلام، فلسفه، عرفان

 اّللّ حقى اعتقاد راسخ داشت كه كتاب و سنت، توان پاسخگوئى كامل به تمامآيت
 نيازهاى علمى، فكرى و عقيدتى را داراست و در اين ارتباط به هيچ وجه، نيازى به

 بهاستفاده از علوم عقلى و فلسفى فلاسفه يونانى و... نيست. حتى براى پاسخگوئى 
 پيروان مذهبها و مكتبهاى مخالف اسلام، مبانى علمى لازم در قرآن و  حديث موجود

 توان با تعمّق در رهنمودهاى ائمه در روايات، حتى به بحثهاى اعتقادى واست و مى
 كلامى با مخالفان و به ردّ شبهات پرداخت.

 ر خويش قرارآن عالم بزرگوار، در اين ديدگاه خود، ابتدا تحت تأثير پدر بزرگوا
 داشت كه از اولين روزهاى طلبگى او را به تمسك به راه اهل بيت و قرآن توصيه كرده

 هاىبود. و سپس زمانى كه وارد حوزه مقدس نجف شد، در پى همان علائم و نشانه
 اّللّ ميرزا محمد على سرابى رسيد كه ازاى كه از پدر گرفته بود، به محضر آيتاوليه

 اّللّ العظمى ميرزا مهدى اصفهانى بود كه در قرن اخير ازيتشاگردان مرحوم آ
 رود ومناديان مكتب تفكيك ميان معارف اهل بيت و علوم فلسفى يونانى به شمار مى

 شاگردان و انديشمندان بزرگى را در اين رابطه تربيت كرده است. 
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 لىاّللّ حقى در مدت اقامت در نجف اشرف توسط استادش ميرزا محمد عآيت
 هاى زلال معارف اصيل اهل بيت دست يافت و تا پايان عمرسرابى به سرچشمه

 خويش اين خط فكرى را پيگيرى و تقويت نمود.
 بر اساس همين تفكر وى معتقد بود كه اگر ما احاديث پيامبر و اهل بيت را آن

 هاى وارداتىچنان كه شايسته است بياموزيم خواهيم ديد كه نيازى به انديشه
 سفه يونانى و تكيه بر قواعد احتمالى و ظنى و حدسى عقلى نداريم. ايشان درفلا

 هاى تحقيقى متعدد خود، تفكر فلاسفه، حتى فلاسفه مسلمان را دردرسها و نوشته
 كرد و معتقد بود فلاسفه در طول تاريخفهم و تفسير اسلام بصورت علمى نقد مى

 كنند تا اعتقادات آنان را برو تلاش مىتحت تأثير فرهنگ علمى يونانيان قرار گرفته 
 تحميل كنند. السلامعليهمآيات و احاديث اهل بيت 

 توان پاسخگوىاو معتقد بود كه اگر كسى تصور كند كه با قرآن و حديث نمى
 نظرات و شبهات مكاتب و مذاهب ديگر شد در حقيقت قرآن و حديث را انكار كرده

 يم الشأن در حديث ثقلين آنچه براى هدايت بشراست چرا كه به نصّ صريح پيامبر عظ
 دارد كتاب و سنت است. و اگرتا روز قيامت كافى است و همه را از گمراهى در امان مى

 كتاب و سنت را كافى ندانيم و دست تكدى به در خانه بيگانگان دراز كنيم، حديث
 رآن و حديث در همهايم. ايشان براى اثبات اين ادعا كه قشريف پيامبر را تكذيب كرده

 هاى فكرى و علمى و عقيدتى براى ما كافى است مقالات متعددى به زبانهاىزمينه
 ترين مسأله مورد بحث همه مذاهب و مكاتبفارسى و عربى در اثبات توحيد كه اصلى

 است به رشته تحرير در آورده كه در همه آنها اثبات توحيد از راههايى صورت گرفته كه
 هاى اسلامى و غيره ما نشان داده و قابل قبول براى همه افكار و انديشهكتاب و سنت ب

 اسلامى است، روشى كه ائمه اطهار نيز در برخورد با ملحدان و منحرفان از آن استفاده
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 گشتند. ايشان در مباحث عرفانى،كردند و منكران دين را به راه راست رهنمون مىمى
 ح شده در روايات و ادعيه توجّهى خاص داشت. به آموزشهاى اهل بيت و معارف مطر

 و تنها راه صحيح در رسيدن به عمق و روح معارف عالى اسلام را در قرآن و حديث
 بعنوان يك منبع مهم علمى و عرفانى« صحيفه سجاديه»دانست. از همين رو، به مى

 در رسيدن به معارف بلند و اصيل اسلام اهميت فراوان قائل بود. 
 د: حوزه

 دانست و مصرانهروش تحصيل فعلى در حوزه علميه را خالى از اشكال نمى
 خواست تا با تجديد نظر در علوم حوزه بوسيله بزرگان، قرآن و حديث، محور و پايهمى

 ها از اين دو منبع نورانى و معارف اصيل الهىهمه علوم حوزوى باشد و از اينكه حوزه
 ورد و سيره علماء قرون اوليه را كه به عصر ائمهخگيرند بسيار تأسف مىكمتر بهره مى

 كرد. بر استقلالنزديك بودند در تحصيل و كسب معارف و استنباط احكام توصيه مى
 دانست وهاى علميه تأكيد فراوان داشت و آن را شرط بقا و موفقيت حوزه مىحوزه

 آورد.مى ها را خدمتى بالاتر ازهمه خدمات به حسابتربيت طلاب و اداره حوزه
 گويد: ( مى1376، بهمن 11در مصاحبه با مجله كوثر )شماره 

 ها بويژههمه را به حفظ و نگهدارى ارزشهاى والايى كه براى حوزه»
 اى كه مركز فقه و فقاهتكنم. حوزهحوزه علميه قم وجود دارد سفارش مى

 و نور علوم دينى است و ستارگان علم و تقوا در آن جمعند كه يكى از
 اش مرحوم امام خمينى است.بارزترين فرزندان و شاگردان تربيت شده

 « اند.ها مايه افتخار اسلام و تشيعاين حوزه
 

 آثار علمى 
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 اّللّ حقى آثار علمى متعددى باقيمانده كه آن مرد بزرگ در زمان حياتاز آيت
 ز اينگفت. برخى اسنگ خويش هرگز سخن نمىخويش از آن همه اثر و نوشته گران

 آثار عبارتند از: 
 جزء از قرآن كريم 4ـ تفسير  1
 7هاى توحيد، حمد، ناس، قدر، كوثر، فلق، محمّد، شامل ـ تفسير مستقل سوره 2

 جلد مستقل 
 ـ قضا، حدود و ديات ةـ خمس، زكو ةـ فقه استدلالى شامل مباحث طهارت، صلا 3

 اند. كه در تهران تدريس كرده
 يد علامهـ شرحى بر كتاب تجر 4
 هاى مختلف علمى در موضوعات زير: اى از رسالهـ مجموعه 5

 اعجاز قرآن ـ الاسماء و التسميه ـ علم اخلاق ـ اجتهاد و تقليد ـ وجود و ماهيت و
 الوجود، جبر و بدا ـ تباين صفات خالق و مخلوق ـ شرح ةالوجود و وحد ةنقد نظريه اصال

 ت و رشوه )چاپ شده( ادعيه افتتاح و مكارم الاخلاق ـ عدال
 

 فرجام نيك
 روزى علمى و دينى و معنوى، آن عالم عابدسال تلاش شبانه 70سرانجام پس از 

 بار ديگر در سال آخر عمر خويش به آشيانه آل محمد به جوار بارگاه ملكوتى حضرت
 لپناهنده شد و يكبار ديگر ارادت و اطاعت عملى خود را از اه عليهاالسلامفاطمه معصومه 

 به نمايش گذاشت و اين ارادت ناب و خالصانه را با كارى لطيف و زيبا آلهوعليهاللهصلىبيت پيامبر 
 به كمال رساند. او يك هفته قبل از ارتحال، وصيت نمود كه روى سنگ قبرش اين

 عبارت نوشته شود: 
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 با پرونده مملو از گناه، (1)شيخ محمد حقى )سرابى( غلام ترك سياه»
 («عليهاالسلامه به اين بارگاه )حضرت معصومه پناهند

 ش( به درياى 1376) 1419ماه مبارك رمضان  26آن فقيه وارسته در شب 
 و در عليهاالسلامابديت پيوست و در گلزار شيخان قم در جوار كريمه اهل بيت فاطمه معصومه 
  كنار مزار راويان و عالمان بزرگ به خاك سپرده شد. طوبى له و حسن مآب.

 
 نوشت:پى

 در روز عاشورا بود و جان السلامعليهست كه يكى از ياران با وفاى امام حسين پوستىـ اشاره به غلام ترك سياه 1

 خويش را فداى آن حضرت كرد. 
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 عمران بن عبداللّه اشعرى قمى 
 هاى برجسته شيعه در قرن دوماز شخصيت عبداللّه ، فرزند عمران اشعرى قمى

 زيست؛ او از ياران ودر شهر مقدس قم مى السلامعليهق هجرى بود كه هم عصر با امام صاد
 عبداللّه بن سعد بن مالكپدر عمران،  (1)آمد.راويان آن امام نيز به شمار مى

 پروريد. اگرچهرا مى عمران، از شيعيان والامقامى بود كه فرزندانى همچون اشعرى
 آيد، اما اين چيزى رامىهاى رجال و ديگر منابع موجود، كمتر به چشم نام او در كتاب

 ـ در (2)علامه مامقانىكاهد، زيرا دانشمندان بزرگى همانند: از سترگى مقامش نمى

 از او در فهرست ـ در معجم رجال الحديث ـ (3)تنقيح المقال ـ و مرحوم خوئى
 راويان شيعى ياد كرده و براى تاييد و نشان دادن شخصيت والاى وى، به جايگاه رفيع

 اند.و، عمران و عيسى، نيز اشارتى كردهفرزندان ا
 

 خاندان بزرگوار
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 ، و مردمان برجسته روزگار خودالسلامعليهمخويشان عمران از شيعيان اهل بيت نبوت 
 آنها را خاندانى نجيب و بزرگوار معرفى فرمود، و شخصيت السلامعليهبودند. امام صادق 

 عمران را به داشتن قومى بزرگوار چنين ستود:
 (4)«اين، از خاندان نژادگان است.« هذا من اهل بيت النجباء»

 هاى قم بودند كه نقش فراوانى را در آبادانىاين قوم نجيب از تيره بزرگ اشعرى
 عمران»به « عمران بن عبداللّه »شهر قم به عهده داشتند. شايد به همين دليل، 

 معروف گشته است. « اشعرى قمى
 

 برادران عمران
 ، برادران بزرگوار عمراناسحاق، عيسى، عبدالملك و يعقوب آدم، ادريس،

 هاىآمدند، آنها به درجهبه شمار مى السلامعليهمبودند، كه همگى از ياران امامان معصوم 
 بالايى از علم و معرفت دست يافتند و در راه ترويج و توسعه فرهنگىِ مكتب علوى،

 خدمت فراوان كردند. 
 كنيم. اى از زندگى آنها اشاره مىهاكنون به اختصار به گوش

 شيخ طوسى، رجال نويس قرن پنجم هجرى، در كتاب * آدم بن عبداللّه قمى:
 (5)معرفى كرده است. السلامعليهخود، آدم بن عبد الرحمن را از ياران امام صادق رجال 

 از اعلام شيعه قرن دوم هجرى، كه در زمره ياران امام * ادريس بن عبداللّه قمى:
 جاى داشت، شرح حال او در همين (7)السلامعليهو امام موسى كاظم  (6)السلامعليهجعفر صادق 

 (8)مجموعه ستارگان حرم آمده است.
:  (10)عليهماالسلامو صادق  (9)راوى قابل اعتماد، و از ياران امام باقر * اسحاق بن عبداللّه

 ن گونه ستوده است:ق شخصيت وارسته او را اي 450كه مرحوم نجاشى، متوفاى 
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 اسحاق بن عبداّللّ فردى ثقه و...«. ةاسحاق بن عبداّللّ بن مالك الاشعرى القمى، ثق»
 (11)قابل اطمينان است.

 السلامعليهاى كه امام هشتم عالم و راوى بلند مرتبه * عيسى بن عبداللّه القمى:
 اران آن حضرت نيز بهوى از ي(12)او از ما است.«: منااهل البيت»اش فرمودند:درباره

 شمار ميرود، و در نزد دانشمندان رجال بر جايگاه رفيعى استوار گشته است.حالات
 (13)اين را وى وارسته نيز در مجموعه ستارگان حرم آمده است.

 ، در توصيف شخصيت والاى اوالسلامعليهامام صادق  * عبدالملك بن عبداللّه القمى:
 عبدالملك از ياران و (14): همانا او ايمانى محكم دارد.«انه قوى الايمان»فرمايند:مى

 (15)بود.السلامعليهشيعيان وارسته آن حضرت 
 كه به« معجم رجال الحديث»مرحوم خوئى در كتاب  * يعقوب بن عبداللّه القمى:

 او را از ياران حضرت« رجال برقى» بررسى راويان حديث پرداخته است، به نقل از
 (16)كند.عرفى مىمالسلامعليهصادق 

 
 پسرعمران 

 و امام (17)، پسرعمران، شيعى والا مرتبه، و از ياران امام كاظممَرْزَبان
 بود، شايد بهترين چيزى كه دهنده عظمت و ارزش مرزبان است،( 18)عليهماالسلامرضا 

 عرض السلامهعليمرزبان گفت: به امام رضا »به سؤال او برگرداند.السلامعليهپاسخى باشد كه امام رضا 
 خواهم چيزى كه خيلى مهم است از شما بپرسم، آيا من از شيعيان شماكردم: مى

 هستم؟ حضرت فرمود: بله. عرض كردم آيا اسم من نزد شما نوشته شده است؟
 ( 19)«حضرت جواب داد: بله.

 نام الذريعه الى تصانيف الشيعه هر چند مرحوم آقابزرگ تهرانى در كتاب ارزنده 
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 كتابن را در فهرست نويسندگان و مؤلفان شيعى آورده و براى او كتابى را با نام مرزبا

 اما در حال حاضر هيچ اثرى از آن نيست. شايد اين كتاب (20)ذكر كرده است؛الحديث 
 هاى بزرگ روائى شيعيان ادغامهاى گذشته در كتابنيز همانند بسيار كتاب الحديث

 اثر حوادث گوناگون، محو گرديد. شده باشد، و يا در طول زمان بر 
 

 عمران بن عبداللّه بر محور ولايت 
 شيخ مفيد و مرحوم كشّى از عالمان سده چهارم و پنجم هجرى قمرى چند

 هاى ديگر،اند، كه در كنار برخى گزارشروايت در ستايش عمران بن عبداّللّ نقل كرده
 است.السلامعليهمت بيان كننده ولايت مدارى، و شيفتگى او به خاندان نبو

 شود كه از پيوند اوهايى از زندگى عمران ديده مىبا نگاهى به منابع موجود، صحنه
 هايى از آنبر پايه استوار نبوت، و گردش حول محور امامت، حكايت دارد. حال گوشه

 شود. بيان مى
 

 السلامعليهصحابى امام صادق 
 ز در كنار ياران امامنام عمران را ني -ق  460شيخ طوسى ـ متوفاى 

 جايى داده ـ و بدين گونه، بر عظمت و مقام آن شخصيت بزرگ افزودهالسلامعليهجعفرصادق 
 عمران بن عبداّللّ الا شعرى القمى، برادر يعقوب و»گويد: باره مىاست؛ او در اين

 (21)«عيسى است.
 

 السلامعليهعمران در كلام امام صادق 
 گفتگوى صميمانه خود با عمران بن عبداّللّ، سخنان زيبايى را در السلامعليهامام صادق 
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 در توصيف شخصيت ممتاز او بيان فرمود و مقام و منزلت والاى وى را بر همگان
 گويد: هنگامى كهمى السلامعليهاز ياران امام جعفر صادق  ابان بن عثمانباره نماياند؛ در اين

 مد، حضرت او را در كنار خود جاى داده و فرمودند:آ السلامعليهعمران به نزد امام صادق 
 اند؟ حال پسران عمويت چطورچطورى؟ فرزندت چطور است؟ خويشانت چگونه

 مدت زيادى با عمران سخن گفت؛ السلامعليهات چه حال دارند؟ سپس امام است؟ اهل خانه
 ى شريف ووقتى عمران بيرون رفت، از امام سؤال شد، اين شخص كه بود؟ فرمود: فرد

 كارى بر آنها مسلط نشد، مگر آنكهبزرگوار از قومى نجيب بود. قومى كه هيچ ستم
 (22)خداوند او را هلاك كرد.

 
 السلامعليهديدار با امام صادق 

 هاى اندك عمران، و آنچه مرحوم كشى و شيخ مفيد درباره او نقلاز ميان روايت
 رفته، و السلامعليهچندين بار به ديدار امام صادق  آيد كه وى با وجود دورى راه،اند، برمىكرده

 از محضر ايشان بهره فراوان جسته است.
 السلامعليهعمران بن عبداّللّ بيشتر وقتها در مراسم حج و صحراى منا به ديدار امام 

 در ارتباط السلامعليهها نيز با حضرت ها و مكانرسيد؛ البته احتمال اين كه در ساير زمانمى
 اى به آن ندارد. هاى موجود هيچ اشارهنمايد، امّا گزارشوده است، بعيد نمىب

 ديدار او با حضرت در ألاختصاصق ـ در كتاب  381مرحوم شيخ مفيد ـ متوفاى 
اد بن عثمانصحراى منا را اين گونه روايت كرده است:   السلامعليه، صحابى امام صادق حمه

 بوديم، كه عمران بن عبداّللّ قمى به نزد السلامعليهدق گفت: گروهى در منا نزد امام صامى
 حالش را پرسيد و با او بسيار خوش رفتارى كرد. وقتى بهالسلامعليهحضرت آمد، امام 

 عرض كردم اين فرد كيست كه با او اين گونه سخن گفتيد و به او احسانالسلامعليهحضرت 
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 (23)ت...كرديد. حضرت فرمودند: اين از خاندان نجباء اس
 (24)مرحوم كشّى نيز اين سخن را با تفاوتى اندك روايت كرده است.

 
 السلامعليههديه براى امام صادق 

 زمانى باشد كه السلامعليهشايد اوج دوستى و دلدادگى عمران به پيشوايش امام صادق 
 اش به پا كرد، وى با نهايت عشق واى براى حضرت و خانوادهدر صحراى منا خيمه

 كش كرد. مضمون حكايت ازاين قرار است:قه آن را به محضر ايشان پيشعلا
 گويد:راوى مى

 هائى در دست، از راهدر منا بودم كه عمران بن عبداللّه قمى، با خيمه»
 با السلامعليهبرپا كرد. وقتى امام  السلامعليهگاه حضرت صادق رسيد، و آنها را در خيمه

 ها مالها، پرسيدند: اينبا ديدن خيمهاهل بيت خود تشريف آوردند، 

 ها را عمران بن عبداّلل قمى براى شما برپاكيست؟ گفتم: قربانت شوم، اين

 ها شد؛... عمران نيز كار خود در حضورداخل خيمه السلامعليهكرد. حضرت 

 هائىها خيمهدهد كه: جانم به فدايتان، اينرا چنين گزارش مى السلامعليهامام 

 فرمودند: قيمت السلامعليهه دستور داديد، برايتان درست كنم. حضرت است ك

 هاى خيمه راآنها چه قدر شد؟ عمران گفت: جانم به قربان شما، پارچه

 ام، فدايت شوم، دوست دارم بهخودم ساخته و براى شما درست كرده

 شماها را ازمن قبول كنيد! من آن پولى را كه عنوان ارمغان و هديه اين خيمه

 دست عمران را گرفت و السلامعليهبه من داده بوديد پسَ دادم؛ حضرت 

 خواهم بر محمد و آلش دروداش اين چنين دعا كرد: از خداوند مىدرباره

 اى جز سايه خدا نيست، زير سايهفرستد، و تو را در روزى كه هيچ سايه
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 (25)«خويش قرار دهد.
 

 عمران در نگاه عالمان
 هاى رجال خود به ثبتشيعه، نام عمران بن عبداّللّ را در كتاب اغلب دانشمندان

 اند و در تأييد وثاقت و عدالت عمران به روايت هايى كه شيخ مفيد و مرحومرسانده
 ها،اند. مرحوم مامقانى با توجه به همين روايتاند، استناد جستهكشّى نقل كرده

 لرجل من الثقات الذين استفيدفلا يبعد عده ا»ستايد شخصيت عمران را چنين مى
 «و لا اقله من كونه فى اعلى درجات الحسن... ةوثاقتهم من القرائن الخارجي

 برشمردن عمران را در زمره كسانى كه وثاقت آنها با قرائن و شواهد خارجى ثابت
 هاى حُسن جاىشود. بعيد نيست؛ حداقل اين كه، او را در بالاترين درجهمى

 (26)«دارد...
 هاى بزرگى شخصيت وارسته عمرانمه حلىّ نيز اين چند روايت را، از نشانهعلا

 (27)دانسته است.
 

 جايگاه روائى عمران 
 درخشد؛ لكن، نام عمران نيز مىالسلامعليهمدر ميان راويان و ناقلان آثار مكتب امامت 

 ر، دربارهيابى به تحليل و بررسى بيشتهاى او، ما را از دستشمار بسيار اندك روايت
 دارد. بديهى است، او نيز همانندهايش و... باز مىشخصيت روائى و گرايش روايت

 هاى فراوان داشته است. اما گذشت زمان، وبسيارى از راويان شيعه ـ احتمالاً ـ روايت
 كردند ـ نسلهاى مخالفان ـ كه از هر فرصتى براى محو آثار تشيع استفاده مىدسيسه

 به آثار ايشان محروم كرده است. ما را از رسيدن 
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 نقل كرده است، دو السلامعليهپيش از بيان دو روايتى كه عمران مستقيماً از امام صادق 
 شويم:نكته را متذكر مى

 نكته نخست: اين كه با دقت در سند دو حديثى كه عمران بن عبداّللّ روايت كرده
 بوده است، السلامعليهم جعفر صادق يابيم استاد وى در نقل حديث، حضرت امااست، درمى

 ، آن را نقل كرده.السلامعليهكه با حضور نزد ايشان و شنيدن كلام نورانى حضرت 
 ،يعقوب بن عبداللّه قمىاند، كسانى كه اين دو حديث را از عمران روايت كرده

 ، هستند، كه به عنوان شاگردان او در نقلمرزبان بن عمرانبرادر عمران، و پسرش 
 شوند.وايت، نيز محسوب مىر

 هاى عمران بن عبداّللّ قمى، ممكن است بهنكته دوم: در جستجوى روايت
 عمران»ـ كه در سند احاديث هست ـ برخورد كنيم، « عمران قمى»عنوانى ديگر از 

 شخصيتى است سواى عمران بن عبداّللّ قمى و متفاوت از او، زيرا بر اساس« قمى
 عمران بن محمد بن عمران»در واقع « عمران قمى»ست، آنچه مرحوم خوئى گفته ا

 در حقيقت نوه« عمران قمى»، بنابراين عمران بن عبداللّه قمىنه  (28)است،« قمى
 عمران بن عبداّللّ قمى است، نه خود عمران.

 اكنون پس از بيان دو نكته فوق، مضمون دو روايتى را كه انتسابش به عمران بن
 گذرانيم. از نظر مى عبداّللّ قمى قطعى است

 
 تفسير قرآن

 از دستورات مهم اسلام جهاد با كافران است، خداوند در سوره توبه آيه
 اند. عمرانخواند كه در مجاورت آنها بودهمؤمنان را به جنگ با كافرانى مى(29)،123

 ند، كهكروايت مى السلامعليهبن عبداّللّ در تفسير اين آيه شريفه، سخنى را از امام صادق 
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 مضمونش چنين است: كافرانى كه در مجاورت و نزديكى مسلمانان قرار داشتند،
 (31)بودند. (30)«ديلم»طايفه 

 
 عقوبت پندار نادرست درباره امامت

 هاى اعتقادى شيعه، و ضروريات دينبا توجه به اهميت مسئله امامت، كه از پايه
 حديثى را نقل كرده است السلامعليهصادق  مبين اسلام است، عمران بن عبداّللّ قمى از امام

 كه حضرت سه دسته را، به دليل پندار غلط، و سستى در امر امامت، سزاوار عذاب خدا
 اند. اى از اسلام نبردهاند كه هيچ بهرهاند، و آنها را در رديف كسانى قرار دادهدانسته

 ـ كسى كه به دروغ ادعاى امامت كند. 1
 يقى را انكار كند.ـ كسى كه امام حق 2
 (32)ـ كسى كه دو گروه فوق را مسلمان بداند. 3
 

 لحظه تسليم
 عمران بن عبداّللّ قمى، پس از روزگارى تلاش، سرانجام تسليم امر الهى شد، و با

 راه زندگى جاودان را در پيش السلامعليهمبارى از اخلاص و ارادت به خاندان نبوت كوله
 به ديدار معبودش نايل آيد.گرفت، تا در سرمنزل ابديت 

 از تاريخ درگذشت او گزارشى در دست نيست؛ اما به دليل اينكه عمران از ياران
 هجرى قمرى است، چنانچه عمران 148بوده و سال شهادت حضرت  السلامعليهامام صادق 

 جرىاز دنيا رفته باشد، تاريخ وفاتش به نيمه دوم قرن دوم ه السلامعليهبعد از شهادت امام 
 برخواهد گشت، و در صورتى كه قبل از شهادت حضرت، دعوت حق را لبيك گفته

 باشد، زمان رحلتش نيمه اول قرن دوم هجرت خواهد بود.
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 محل دفن عمران نيز همانند بسيارى از زواياى ديگر زندگيش نامعلوم است.
 
 ها:نوشتپى

 .256ـ رجال، شيخ طوسى، ص  1
 .184، ص 2ـ تنقيح المقال، ج  2
 .195، ص 10ـ معجم رجال الحديث، ج  3
 .608، رقم 333ـ رجال، كشى، ص  4
 .143ـ رجال، شيخ طوسى، ص  5
 .340ـ  150ـ همان، ص  6
 .52ـ رجال، برقى، ص  7
 .8ـ ستارگان حرم، ج  8
 .107ـ رجال، شيخ طوسى، ص  9

 .28ـ رجال، برقى، ص  10
 .53ـ رجال، نجاشى، ص  11
 .281ـ رجال، كشى، ص  12
 . 6ـ ستارگان حرم، ج  13
 .115ـ رجال، علامه حلى، ص  14
 .24و رجال، برقى، ص  234ـ رجال، شيخ طوسى، ص  15
 .13738، رقم 143، ص 20ـ معجم رجال الحديث، ج  16
 .51ـ رجال، برقى، ص  17
 .391ـ رجال، شيخ طوسى، ص  18
 .505رجال، كشى، ص  - 19
 .2266، رقم 366، ص 6، ج ـ الذريعه الى تصانيف الشيعه 20
 .256ـ رجال، شيخ طوسى، ص  21
 : )عن ابان بن عثمان قال: اقبل عمران بن عبداّلل القمى على ابى333همان، و رجال، كشى، ص  - 22

 اهلفقال: كيف انت؟ و كيف ولدك؟ و كيف اهلك؟ و كيف بنو عمك؟ و كيف  السلامعليه. فقرّبه ابوعبداّلل السلامعليهعبداّلل 

 من هذا؟ قال: نجيب من قوم النجباء، مانصب لهم جباّر إلا السلامعليهبيتك؟ ثم حدثّه ملياًّ، فلمّا خرج قيل لابى عبداّلل 

 قصّمه اّلل.(
 اذ دخل عليه ةبمنى، و نحن جماع السلامعليه: )...عن حماد الناب قال: كناّ عند ابى عبداّلل 69اختصاص، ص  - 23

 من هذا الذى بررته هذا البر؟ فقال: السلامعليه القمى، فسلله و برّه و بشّه، فلمّا انَ قام، قلت: لابى عبداّلل عمران بن عبداللّ 

 إلا قصّمه اّلل.(  ةهذا من اهل بيت النجباء. ما اراد بهم جباّرٌ من جبابر
 .333ـ رجال، كشى، ص  24
 بمنى اذا اقبل عمران بن عبداّلل القمى و معه: )... عن بعض الكوفيين، قال: كنت 68اختصاص، ص  - 25

 و معه نسائه، السلامعليه، اذ اقبل ابو عبداّلل السلامعليهمَضارب للرجال و النساء، و فيها كنف، فضربها فى مَضرب ابى عبداّلل 

 ا، ثم قال: يا غلامفقال: ما هذا؟ فقلت: جعلت فداك، هذه مَضارب ضربها لك عمران بن عبداّلل القمى، قال: فنزل به
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 عمران بن عبداللّه القمى، قال: فأقبل، فقال: جعلت فداك، هذه مضارب التى امرتنى ان اعملها لك، فقال: بِكم

 ، وةارتفعت؟ فقال له: جعلت فداك، ان الكرابيس من صنعتى و عملتها لك، فانا احب جعلت فداك، ان تقبلها منى هدي

 على يده ثم قال: اسلل اّلل تعالى ان يصلىّ على محمد و السلامعليهل: فقبض ابو عبداللّه قد ردوت المال الذى اعطيتنيه، قا

 آل محمد و ان يظلك يوم لاظل الا ظله.(
 .350، ص 2تنقيح المقال، ج  - 26
 .124ـ  125ـ رجال، علامه حلىّ، ص  27
 .9070، رقم 154، ص 13معجم رجال الحديث، ج  - 28
 و اعلموا ان اّلل مع ةايها الذين آمنوا قاتلو الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظ : )يا123ـ توبه /  29

 المتقين.(
 اند و...)المنجد(اى از كفار حوزه درياى خزر بودهديلم: گويا طايفه - 30
 عن جعفر. )... عن يعقوب القمى عن اخيه عمران بن عبداّلل القمى 23، ح 174، ص 6تهذيب الاحكام، ج  - 31

 فى قول اّلل عز و جل قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. قال: الديلم.( السلامعليهبن محمد 
 : )... عن مرزبان القمى عن عمران الاشعرى عن جعفر بن34936، ح 349، ص 28وسايل الشيعه، ج  - 32

 ب اليم، من زعم انه امام و ليس بامام، و من زعم فىلاينظر اّلل اليهم، و لايزكيهم، و لهم عذا ةانه قال: ثلاثالسلامعليهمحمد 

 كند كهروايت مى السلامعليهعمران از امام صادق »امام حق انه ليس بامام و هو امام، و من زعم ان لهما فى الاسلام نصيباً.( 

 آنان عذابى دردناكبخشد. و براى كند. آنها را پاك نكرده و نمىحضرت فرمود: سه گروه را خداوند به آنها نگاه نمى

 ـ 3پندارد. ـ كسى كه امام حقيقى را امام نمى 2پندارد امام است در حاليكه امام نيست. ـ كسى كه مى 1سازد. مهيا مى

 «اند.اى بردهكسى كه بپندارد اين دو گروه از اسلام بهره
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 مهدى سليمانى آشتيانى
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 درك آراى فيلسوفان بزرگ مسلمان كه بر تارك تاريخ بلند فرهنگ اسلامى در
 ائى، اشراقى و حكمت متعاليه درخشيده است، تكيه بر فهم و بيانهاى مشنحله

 اند همواره اثرى پر فيض و بركت راكسانى دارد كه با درايت نظرى خويش توانسته
 آراى دانش ورزان گذشته و كوشش در جهت شرح، بسط وبيافرينند؛ يعنى: انتقال

 تبيين نظريات ايشان به نسل بعد. 
 توجه به تاريخ فلسفه و حكمت و شرح حال اهل اينبر همين اساس است كه 
 يابد. دانش سترگ اهميتّ مى

 اّللّ ميرزا مهدى آشتيانى در زمرهحكيم فرزانه و فيلسوف عالى قدر مرحوم آيت
 فيلسوفانى است كه عمرى را به درس و بحث و تحقيق و تدريس سپرى كرد و زندگى

 فرهيختگان قرار گرفت. در اين نوشتار اش و صفاى باطن و خلوص نيتّش الگوىپاكيزه
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 كنيم به اختصار زندگى و آثار اين دانشمند بزرگ را بررسى كنيم. سعى مى
 خانواده: 

 اند. در رأس اين خاندانپدر و نياكان ميرزا مهدى همه از علماى بزرگ اسلام بوده
 آشتيانى است.معروف به ميرزاى  اللهرحمهاّللّ العظمى حاج ميرزا حسن آشتيانى آيت

 ، و صاحب كتاباللهرحمهعلامه شيخ مرتضى انصارى ايشان از شاگردان برجسته 
 باشد. مى« بحر الفوائد فى شرح الفرائد»گرانسنگ 

 ميرزاى آشتيانى بعد از درگذشت استاد، نجف را ترك كرد و به تهران آمد و حوزه
 رات و آراى شيخ انصارى را دردانند كه نظدرس گرمى را پايه گذارد.او را اولين كسى مى

 گان معرفت بود و تعدادايران گسترش داده است. محفل علمى وى ميعادگاه جوينده
 اند: حضرات آياترسيدند كه از آن جملهزيادى از بزرگان در اين محضر به فيض مى

 حاج شيخ محمد على شاه آبادى، حاج شيخ محمد، حاج ميرزا فيض قمىعظام 

 و...حاج شيخ محمد كبير قمى، على حائرى قمى
 ميرزاى آشتيانى به عنوان رئيس علماى تهران در جنبش شكوهمند تحريم

 كرد. ايشان كه نماينده ميرزاى بزرگ شيرزاى نيزاى را ايفا مىتنباكو نقش فوق العاده
 آن (1)بود در انجام رساندن هدف قيام و رهبرى مردم دخالت مستقيم داشت.

 قمرى درگذشت.  1319بزرگوار در سال 
 اللّه حاج ميرزامرحوم آيتاش، از شاگردان مبرّز ميرزاى آشتيانى، برادرزاده

 است كه افتخار دامادى استاد را نيز داشته است. او پدر فيلسوف عالى جعفر آشتيانى
 باشد. مقام ميرزا مهدى آشتيانى مى

 استفاده از محفل علاوه بر ميرزاى كوچكاّللّ ميرزا جعفر آشتيانى ملقب به آيت
 حكيم ميرزا ابوالحسنپرشور علمى عموى گراميش، از محضر اساتيدى همچون 
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 ها برد و به مقاماستفاده اىآقا محمد رضا قمشه، آقا على حكيم زنوزى، جلوه
 بلندى از معارف الهيه رسيد. ايشان در ادبيات و رياضيات سر آمد علماى عصر خود و

 1324رفان نيز تسلط داشت. حاج ميرزا جعفر در سال به طب و نجوم و هندسه و ع
 (2)مدفون گرديد. السلامعليهقمرى درگذشت و در حرم مطهر حضرت عبدالعظيم حسنى  

 
 تولد: 

 اى ارجمند و از چنان پدر و مادرى پرهيزگار در ذيقعده سالدر چنين خانواده
 ز سپرى كردنقمرى ميرزا مهدى پا به عرصه عرصه وجود گذاشت و بعد ا 1306

 دوران خردسالى و طفوليتّ، فراگيرى مقدمات علوم را آغاز كرد. 
 از همان اوان كودكى آثار هوش و استعداد در وى آشكار بود، طورى كه درسن پنج

 (3)سالگى به تلاوت كامل قرآن مجيد موفق گرديد.
 و ميرزا مهدى علوم ادبى مانند صرف، نحو، معانى، بياى، بديع و همچنين منطق

 مقدمات فلسفه را نزد پدر دانشمند خود فرا گرفت و سپس به درس اساتيد تهران در
 علوم و معارف مختلف حاضر شد.

 آقا شيخ مسيحآشتيانى براى آموختن فقه و اصول، نزد بزرگانى همچون 

 شهيدو  آقا سيد عبدالكريم لاهيجى، آخوند ملا عبدالرسول مازندرانى، طالقانى

 ،آقا شيخ عبدالحسين سيبويهزانو زد و نيز رياضى را نزد  نورى حاج شيخ فضل اللّه 
 آقا شيخ محمدو  ميرزا جهانبخش منجم بروجردى، ميرز اغفار خان نجم الدوله

 ميرزا محمد حسينفرا گرفت. ايشان همچنين طب قديم را از محضر  حسين رياضى

 لى اكبر خان ناظمميرزا عو طب جديد را از  آقا ميرزا ابوالقاسم نائينى و حكيم 

 (4)آموخت. ميرزا ابوالحسن خان رئيس الاطباو  الاطبا
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 ميرزا مهدى با جديت تمام همه علوم و معارف فوق را نزد دانشمندان و بزرگان
 (5)نامه علمى نائل شد.عصر آموخت و از بسيارى اساتيد خود به اخذ اجازه و گواهى

 نظر و داراى مقامى ارجمندحبايشان اگرچه در فقه و اصول و رياضى و طب صا
 بود، ولى آنچه بيشتر براى او جاذبه داشت گام نهادن در وادى علوم عقلى و فلسفى بود.

 آرميد و در تكاپوى دركاى نمىذهن نقاد انديشه ژرف و جستجوگر او لحظه
 معارف بلند عقلى و براى رسيدن به زلال دانش به درس خداوندان حكمت و فلسفه

 شتافت. اينك اساتيد او در مباحث فلسفه، حكمت و عرفان را به اختصار اسلامى عصر
 شمريم. بر مى

 : ـ سيد الحكماء آقا ميرزا ابوالحسن جلوه 1* 
 قمرى تولد يافت. تحصيلات مقدماتى را نخست در 1238آن بزرگوار در سال 

 ى دستاصفهان و سپس در تهران گذراند و به زودى در فلسفه و حكمت به مقام بلند
 شد. وى بر بسيارى ازيافت به طورى كه مقام استادى فلسفه در تهران به او ختم مى

 شرحو بر  اسفاركتب فلسفى و عرفانى، حاشيه زده است كه از جمله حاشيه ايشان بر 

 است.  فصوص
 قمرى درگذشت و در جوار 1324آن حكيم فرزانه در شب جمعه ششم ذيقعده 

 ر رى به خاك سپرده شد. در شه اللهرحمهشيخ صدوق 
 از خود ميرزا مهدى آشتيانى نقل كرده است علماى معاصريندر  خيابانىاگر چه 

 در آقاى صدوقى سُهاولى همان طور كه  (6)كه ايشان نزد حكيم جلوه درس گرفته؛
 اند، شاگردى آشتيانى نزد حكيم جلوه بعيد است.فرموده اساس التوحيد ذكرمقدمه 

 در گذشت حال آن كه در اين سال 1314در سال  حسن جلوهسيد ابوالچرا كه 
 اند،گونه كه آقاى صدوقى فرمودهآشتيانى تنها هشت سال داشته است. و باز همان
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 ممكن است بگوئيم پدر دانشمند ميرزا مهدى، يعنى مرحوم ميرزا جعفر آشتيانى ـ كه
 به مجلس درس استاد خود از شاگردان حكيم جلوه بوده است.ـ ميرزا مهدى را با خود

 برده است و از اين طريق ميرزا مهدى از پرتو فيوض آن حكيم ارجمند نيز،مى
 ( 7)مستفيض شده است.

 : ـ حكيم و فيلسوف عالى قدر، مرحوم آقا ميرزا حسن كرمانشاهى 2* 
 آقامحمدقمرى در كرمانشاه متولد شد و در تهران نزد  1250آن بزرگوار در سال 

 رضا
 فلسفه و حكمت آقا ميرزا ابوالحسن جلوه و  آقا على مدرس زنوزى و  اى قمشه

 بر تعليقه و  اشارات بر تعليقه ، شفاءبر  تعليقه را به كمال فرا گرفت. آثارى همچون 
 ملا صدرا از او به ياده گار مانده است.  اسفار 

 در گذشت.  قمرى  1336آقا ميرزا حسن در سال 
 مهدى آشتيانى در مكتب مشاء بوده است. از ديگر ايشان استاد حكمت آقاميرزا

 آقا شيخ محمد تقى ، آقا ميرزا احمد آشتيانىتوان به شاگردان معروف وى مى

 اشاره كرد.  آقا شيخ مهدى مازندرانى ، و آملى
 : ـ فيلسوف فرزانه آقا مير شهاب نيريزى  3* 

 ه نيز تبحّر خاصىاو حكيم، فيلسوف و عارفى گرانمايه بود كه در حكمت متعالي
 آقا ميرزاو  آقا على مدرس، اى آقا محمد رضا قمشهداشت. وى از شاگردان برجسته 

 قمرى به سراى باقى 1320رفت و در حدود سال به شمار مى ابوالحسن جلوه 
 الوجود ةفى حقيق ةرسالشتافت. آثارى از وى به جا مانده است كه از جمله آنها 

 قا مير شهاب نيريزى در مدرسه صدر تهران ميعادباشد. محفل درس حكيم آمى
 جويندگان معرفت بود. ميرزا مهدى آشتيانى، حكمت متعاليه را در محضر افادت او
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 فرا گرفته است. 
 آقا سيد كاظم، آقا ميرزا احمد آشتيانىتوان به از ديگر شاگردان معرفت وى مى

 اشاره كرد.  آقا شيخ مهدى مازندرانى و  عصار 
 : حكيم آقا ميرزا هاشم اشكورى  ـ 4* 

 او از بزرگترين فلاسفه و عرفاى معاصر است. نزد حكماى ثلاثه يعنى آقا محمد
 اى، آقا على مدرس و آقا ميرزا ابوالحسن جلوه، زانوبه شاگردى ساييد ورضا قمشه

 ، صاحب حاشيه بر قوانين، بهره برد. وآقا سيد على مدتى نيز در قزوين از محضر 
 سالار كرسى تدريس فلسفه و عرفان را بر عهدهه تهران رفت و در مدرسه سپهسپس ب

 شدند.گرفت. او به حقيقت عارفى فرزانه بود كه از محضرش جمع كثيرى سيراب مى
 مرحوم ميرزا مهدى عرفان و معرفت را از او آموخته است. بعضى ديگر از شاگردان او

 آشتيانى و آقا سيد ابوالحسن رفيعىسيد محمد كاظم عصار، آقا ميرزا احمد آقا 

 هستند.قزوينى 
 اّللّ آشتيانى در محضر اساتيد بزرگ عصر و ارباب فضل، حكمت فلسفه وآيت

 ها نائل آمد.عرفان را به كمال آموخت و خود به مرتبه بلندى از استادى در اين رشته
 مدت كوتاهى درق. براى اولين بار به عتبات عاليات سفر كرد و  1327ايشان در سال 

 حوزه نجف اشرف اقامت گزيد ولى اندكى بعد به جهت بيمارى و ضعف شديد
 ق به عراق رفت و ساليانى طولانى 1329جسمانى به ايران بازگشت و مجدداً در سال 

 به تكميل مبانى فقه و اصول پرداخت.
 حبصا»، اللّه آخوند خراسانىـ آيت 1اساتيد ايشان در نجف اشرف عبارتند از: 

 ؛ ايشان از بزرگترين دانشمندان و اساتيد اصول الفقه در جهان تشيع است. او«كفايه
 سالگى براى 22ق. در مشهد مقدس پا به عرصه وجود گذاشت. در سن  1255در سال 
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 ادامه تحصيل به تهران رفت و سپس راهى عتبات عاليات شد و در زمره بهترين
 ازى قرار گرفت. ايشان از مدرسينشاگردان شيخ انصارى و سپس ميرزاى شير

 رفت طورى كه در محفل گرم درسش حدود هزار ومعروف و موفق به شمار مى
 آقاتوان به كردند. از معروفترين شاگردان آخوند خراسانى مىدويست نفر شركت مى

 سيد ابوالحسن اصفهانى، حاج آقا حسين بروجردى، حاج آقا حسين قمى و آقا

 او از متون درسى و در سطح عالى الاصول ةكفايشاره كرد. كتاب ا ضياء الدين عراقى
 باشد.ها مىهاى علميه است و محور درس خارج مراجع و اساتيد حوزهعلمى در حوزه

 ق. در گذشت.  1329وى در سال 
 ق 1247صاحب عروه: ايشان در سال  اللّه سيد محمد كاظم يزدى؛ـ آيت 2

 سطوح به درس مرحوم ميرزاى بزرگ شيرازى راهمتولد شد و بعد از طى مقدمات و 
 ةعرويافت و در آن محفل نورانى مراتب اجتهاد را طى كرد. كتاب سترگ او به نام 

 به حاشيه همه مراجع و بزرگان بعد از خودش مزين گشته است. صاحب عروه الوثقى
 ق درگذشت. 1337در سال 

 و اساتيد بنام حوزه نجف اشرف واو از فقها  اللّه سيد محمد فيروز آبادى:ـ آيت 3
 رود. وى در سالاز شاگردان معروف آخوند خراسانى و صاحب عروه به شمار مى

 جامع الكلمو  ةو الصلا ةكتاب الطهارق بدرود حيات گفت. او آثارى همچون  1345

 از خود به يادگار گذاشت. فى حكم اللباس المشكوك فيه
 يشان از فقها و اصوليين سترگ شيعه است.ا اللّه ميرزا حسين نائينى:ـ آيت 4

 تحصيل كرد و سپس خود به مقام ميرزاى شيرازى و سيد محمد فشاركىنزد 
 استادى رسيد و به معارضه علمى با آخوند خراسانى پرداخت. وى در علم اصول

 نظرات بديعى را ارائه داده است.
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 ق. متولد شد و بعد از 1278ايشان در سال  اللّه آقا ضياء الدين عراقى:ـ آيت 5
 تحصيل مقدمات علوم اسلامى، راهى عتبات عاليات شد و در محضر آخوند خراسانى

 به تكميل مدارج علمى حاج ميرزا حسين حاج ميرزا خليلسيد محمد فشاركى و 
 خود پرداخت. او حوزه تدريس بسيار گرمى داشت كه در آن فقهاى زيادى تربيت

 ل گلپايگانى، آقا سيد محسن حكيم، آقا سيد ابوالقاسمآقا جمايافتند از آن جمله: 

 ق 1361. ايشان در سال خوئى، آقا سيدمحمود شاهرودى و آقا سيدمحمد حجت
 در نجف اشرف دار فانى را وداع گفت.

 اللّه آقا سيد ابوالحسن اصفهانى:ـ آيت 6
 دنيماورايشان از مراجع نامدار شيعه است. تحصيلات مقدماتى را در مدرسه 

 ق به نجف اشرف مشرف شد. او از محضر اساتيد 1307سپرى كرد و در سال  اصفهانى
 آن حوزه كسب فيض نمود و در اواخر ملازم درس آخوند خراسانى شد. ايشان پس از

 به عنوان مرجع تقليد شهره و معروف گشت و ميرزا محمدتقى شيرازىدرگذشت 
 شيخ عبدالكريم حائرى در قم،بعد از فوت مرحوم نائينى در نجف و مرحوم حاج 

 كه رساله ةالنجا ةوسيلمرجعيت شيعه به طور كلى به ايشان انتقال يافت. كتاب 
 علميه اوست، مورد تحشيه بسيارى از فقهاى بعد از خودش از جمله حضرت امام

 ق. از دار فانى 1365)= تحريرالوسيله( قرار گرفت. آن مرد بزرگ در سال  سرهقدسخمينى 
 باقى شتافت و جهان تشيع را در ماتم خويش فرو نشاند. به سراى

 ها تلاش مستمر و كوشش مداوم در حوزهميرزا مهدى آشتيانى طى سال
 السلامعليهسالخورده نجف و در جوار آستان قدس علوى، مضجع حضرت اميرالمؤمنين 

 نجف ايشان مدتى را نيز در (8)موفق به اخذ اجازه اجتهاد از همه اساتيد خود شد.
 اشرف به تدريس معقول اشتغال يافت و آن گاه به ايران بازگشت.
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 هاى برجسته آشتيانى اين بودكه در يك محدوده جغرافيايىيكى از ويژگى
 هاى متعددى را به مراكز علم و دانش جهان داشت. او طى سفرىماند و مسافرتنمى

 ت و فلسفه اسلامىبه بخارا مدت يك سال در آنجا اقامت گزيد و به تدريس حكم
 مبادرت ورزيد.

 بعد از آن به مصر، اسكندريه، برلين، پاريس، رم، هند، بلژيك و ديگر نقاط اروپا
 مسافرت كرد و با فلاسفه و انديشمندان آن ديار مباحثاتى را انجام داد.

 هاى ايشان كه در واقع نماينده فلسفه و عرفان اسلامى بود ـ در آشنايىملاقات
 با مبانى بلند و ژرف فلسفه اسلام و ايران تأثير مطلوبى داشت. فلاسفه غرب

 رود. در بسيارى ازهاى علميه به شمار مىآن بزرگوار از نوادر روزگار و مفاخر حوزه
 علوم تبحر داشت و البته بيشترين مهارتش در فلسفه و عرفان بود. بى گمان ايشان از

 متعالى صدرايى و آثار ابن سيناست.شارحان و مدرسان چربدست و با مهارت فلسفه 
 دقت، ظرافت و تسلط او در تدريس، به اعتراف شاگردان و نزديكانش منحصر به فرد

 كه از استاد حاج شيخ على محمد جولستانىاز  آقا منوچهر صدوقى سهابود. 
 كند:شاگردان نزديك ميرزامهدى است، نقل مى

 رد. شيخ المشايخ آقاكميرزا مهدى در اوائل شباب تدريس منظومه مى
 ميرزا هاشم اشكورى با استماع غافلانه آن به ايشان فرموده بود، اگر شخص

 (9)فرمود.حاجى هم زنده بود بدين نحو درس نمى
 گفت و گاهى دفتر اول مثنوىاند كه ديباچه منظومه را به شش ماه مىو نوشته

 يك عالم دينى متبحر و او نه تنها (10)فرمود.معنوى را به پانزده سال تدريس مى
 هاى نظرى بود، بلكه انسانى متعبد و عالمى اهل سير وفيلسوفى بلند و آشنا به دانش

 سلوك بود و ذوق عرفانيش بر مشرب عقل غلبه داشت.
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 آيد، عارفاّللّ آشتيانى علاوه بر اين كه از بزرگترين فلاسفه عصر به شمار مىآيت
 ،السلامعليهماى باطنى و ارتباطش با دستگاه اهل بيت كم نظيرى است كه مراتب ورع و تقو

 آقا شيخ محمد رازىاند. مورد اذعان همه كسانى است كه محضر نيك او را درك كرده

 اى را از آن بزرگوارصاحب گنجينه دانشمندان، در جلد چهارم اين مجموعه مكاشفه
 نقل كرده است بدين شرح: 

 بودم و مرحوم اللهرحمهاّللّ حجت نزل مرحوم آيته . ق در م 1368در ماه ذيحجه سال 
 ميرزا مهدى آشتيانى در آنجا وارد بودند.

 اّللّ سيد محمد تقى خوانسارى براىاّللّ العظمى بروجردى و آيتمرحوم آيت
 اّللّ بروجردىاّللّ حجت به آيتديدن ايشان آمدند و بعد از تعارفات و تشريفات، آيت

 مهدى آشتيانى مكاشفه عجيبى دارند و مناسب است خودشانگفتند كه آقاى ميرزا 
 نقل كنند. مرحوم آشتيانى فرمودند:

 اممن مبتلا به يرقان هستم و براى همين مسافرت به خارج هم نموده
 ها ـ نهايت تسلط را دراىق كه توده 1365ولى علاج نشده است. در سال 

 م. در اتوبوس حالمشدشمال و غرب ايران داشتند ـ به مشهد مشرف مى
 ام.منقلب شد به طورى كه مسافرين و راننده خيال كردند من سكته كرده

 ماشين را متوقف كردند و مرا بيرون آوردند و در آن حال ديدم كه در عرفات
 آيد و ديدم كه مردم به يك طرفهستم و انوار بسيارى از آسمان به زمين مى

 تشريف آلهوعليهاللهصلىند: حضرت رسول متوجه هستند. پرسيدم چه خبر است؟ گفت

 اند. من به آن طرف رفتم و ديدم چهارده خيمه در كنار يكديگر نصبآورده

 بود من در آن خيمه آلهوعليهاللهصلىاست. خيمه بزرگى بود كه متعلق به حضرت رسول 

 مشرف شدم و حضرت را زيارت كردم. خواستم از كسالت خود و حوائج
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 ايكههستى برو به خيمه السلامعليهيم. گفتند: چون زائر فرزندم رضا ديگرم بگو

 متعلق به اوست. پس من به خيمه آن حضرت شرفياب شدم و سه حاجت

 خود را اظهار كردم. اول راجع به كسالتم، فرمودند مقدر شده كه اين كسالت

 به همين ها، فرمودنداىبا تو باشد تا از دنيا بروى، دوم راجع به فتنه توده

 زودى شر آنها مرتفع خواهد شد و تا شما با قبور و مجالس سوگوارى ما

 ارتباط داريد در امان هستيد و سوم راجع به حاجت شخصى بودكه

 (11)«فرمودند: اين حاجت هم رواست.
 اند:علامه سيد جلال الدين آشتيانى در مورد خلقيات آن بزرگوار نوشته

 آرام و مؤدب و بى ادعا و داراى خلق شخصى سرهقدسآقا ميرزا مهدى 

 ملكوتى بود و در عمر خود هرگز با كسى معارض يا تعارض در علميات

 داد. از عادات آن مرحوم ايننداشت و خويشتن را از احدى برتر نشان نمى

 آمد به جرحكرد و اگر صحبت به ميان مىبود كه از ديگران صحبت نمى

 (12)«پرداخت.كسى نمى
 

 تدريس
 سال در مدرسه سپهسالار و مدرسه ميرزا محمدخان 30اّللّ آشتيانى حدود تآي

 قزوينى تدريس داشت. معمولاً روزى سه ساعت و گاهى چهار ساعت تدريس
 اند:كردند. علامه سيد جلال الدين آشتيانى نوشتهمى

 دوازده دوره الهيات شفا و چهار دوره طبيعيات اين كتاب عظيم را
 . تمهيد القواعد را پنج بار و شرح فصوص را تا قبل از سالاندتدريس نموده

 هاىش در طول هجده سال، شش دوره و مجلدات اسفار را در دوره1316
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 (13)«اند.متوالى درس داده
 شد تاتسلط ايشان به مبانى حكمت و عرفان و تبحر در آثار ملاصدرا باعث مى

 محفل درس او مورد توجه اهل فضل قرار گيرد.
 اند:الدين آشتيانى باز نوشتهمه سيد جلالعلا

 مرحوم استاد آقا ميرزا مهدى سه سال ايام عيد را به مقصد زيارت»
 در قم به اين شهر مسافرت كردند ؛ و در سفر اخير عليهاالسلامحضرت معصومه  

 مغفور له، حضرت امام خمينى درس اسفار خود را تعطيل كردند و

 (14)«رتبه اساتيد من هستند...فرمودند، آقاى آشتيانى در 
 

 شاگردان: 
 هاى زياد و كسالت طولانى به صورت پيوسته واگر چه آشتيانى به علت مسافرت

 توانست به افاده بپردازد، ولى حوزه درس و محفل بحث او تا اواخر عمرشايان نمى
 هاشريفش ادامه داشت و جويندگان معارف ناب از زلال درياى علومش استفاده

 دند. نام برخى از شاگردان زبده وى چنين است: بر
 اّللّ سيد على سيستانى. آيت - 1
 اّللّ ميرزا ابوالحسن شعرانى. آيت - 2
 اّللّ علامه سيد جلال الدّين آشتيانى. آيت - 3
 اّللّ دكتر مهدى حائرى يزدى. آيت - 4
 اّللّ علامه محمد تقى جعفرى.آيت - 5
 على همدانى. اّللّ آخوند ملاـ آيت 6
 اّللّ شيخ ابوطالب تجليل تبريزى.ـ آيت 7
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 اّللّ شهيد مرتضى مطهرى.ـ آيت 8
 ـ پرفسور عبدالجواد فلاطورى. 9

 فر.ـ استاد بديع الزمان فروزان 10
 پژوه.ـ دكتر محمد تقى دانش 11
 ـ دكتر مهدى محقق. 12
 ـ دكتر ابراهيم آيتى. 13
 ـ دكتر محمد صادقى. 14
 محمد جعفر لنگرودى. ـ دكتر 15
 ـ دكتر موسى جوان. 16
 ـ دكتر سيد صادق گوهرين. 17
 ـ حكيم حاج شيخ على محمد جولستانى. 18
 ـ حكيم شيخ محمدرضا ربانى تربتى. 19
 ـ شيخ عبدالكريم روشنا تهرانى. 20
 ـ آقا شيخ جعفر خندق آبادى. 21
 ـ آقا ميرزا محمد على اديب تهرانى. 22
 محقق كاشمرى. ـ آقا شيخ على 23
 ـ آقا سيد مهدى لاجوردى كاشانى. 24
 ـ آقا سيد هوشنگ ميرمطهرى. 25
 ـ آقا سيد محمد تقى نقوى. 26
 ـ آقا سيد محمد حسين آل طيب شوشترى و بسيارى ديگر 27

 همچنين از يادگارهاى آن بزرگوار فرزند دانشمندش، مهندس جلال الدين
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 رود. فرزندندگان تواناى كشورمان به شمار مىباشد كه از اساتيد و نويسآشتيانى مى
 ديگر ايشان، آقاى ميرزا جعفر آشتيانى است.

 
 افول آفتاب فرزانگى:

 ها تحقيق و تدريس و عمرى سراسر پارسائى مرغ روح آنسرانجام بعد از سال
 قدر، پس از يك بيمارى طولانى در حوالى ساعتعارف فرزانه و فيلسوف و حكيم عالى

 ق در 1372ش، برابر با نهم شعبان  1332وز پنجشنبه، سوم ارديبهشت ده صبح ر
 بود و گاه گاه بلند« شق القمر»تهران و در حالى كه مشغول افاضه مطالبى در مسئله 

 ، به عالم قدس پركشيد و خطه خاك«فرمود: يا رحمن و يا رحيم يا ارحم الراحمينمى
 (15)را از انوار آن وجود تابناك محروم ساخت.

 پيكر مطهر آن مرحوم به قم منتقل شد و پس از تشييع با شكوهى، در جوار كريمه
 اّللّ حاج شيخ، نزديك مرقد مرحوم آيتعليهاالسلام، حضرت فاطمه معصومه السلامعليهمبيت اهل

 در مسجد بالاسر مبارك به خاك سپرده شد. اللهرحمهعبدالكريم حائرى 
 

 آثار و تأليفات
 انى آثار متعددى در فقه و اصول و فلسفه و حكمت و عرفان از خوداّللّ آشتيآيت

 ها هنوز به چاپ نرسيده است. لذا مناسببه يادگار گذاشته است كه بسيارى از آن
 است اهل فن به اين مهم اقدام ورزند و آثار با ارزش آن حكيم فرزانه را كه از ذخائر با

 ارزش معارف اسلامى است احياء كنند.
 ت ايشان به اين شرح است:تأليفا

 اللهرحمهـ حاشيه بر مكاسب شيخ انصارى  1
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 الاصول ةـ حاشيه بر كفاي 2
 ـ حاشيه بر فرائد الاصول 3
 .1352ـ تعليقه بر حكمت منظومه سبزوارى، طهران،  4
 ـ تعليقه بر منطق منظومه سبزوارى 5

 ترين تعليقه برتعليقات آن بزرگوار، به» اند:سيد جلال الدين آشتيانى نوشته
 (16)«شرح منظومه است.

 ـ تعليقه بر اسفار اربعه  6
 ـ تعليقه بر اشارات بوعلى 7
 ـ تعليقه بر فصوص فارابى 8
 ـ تعليقه بر شفاء بوعلى 9

 ـ تعليقه بر فصوص ابن عربى 10
 ـ تعليقه بر مصباح الانس 11
 با مقدمه آقاى ـ اساس التوحيد، ط تهران، دانشگاه تهران. اين كتاب كه قبلاً  12

 اّللّ سيد جلالمنوچهر صدوقى سُها چاپ شده بود اخيراً با مقدمه و تصحيح آيت
 الدين آشتيانى مجدداً به چاپ رسيده است.

 اى در علم اجمالى و طلب و ارادهـ رساله 13
 ـ رساله در اثبات معراج جسمانى 14
 اى در اثبات معاد جسمانىـ رساله 15
 ق القمراى در شـ رساله 16
 ـ شرح حديث عمران صابى 17
 ـ شرح بر مشكلات حافظ 18
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 اى بر اشارات بوعلىـ ترجمه 19
 ـ ترجمه اسفار اربعه 20
 1352اى در حقيقت كتاب و ميزان به مذاق عرفا، ط تهران، ـ رساله 21
 اى در جبر و تفويضـ رساله 23
 
 ها:نوشتپى

 و تاريخ بيدارى ايرانيان، ناظم الاسلام كرمانى.ـ ر.ك: تاريخ دخانيه، شيخ حسن كربلائى  1
 ـ ر.ك: اثر آفرينان، انجمن آثار و مفاخر فرهنگى. 2
 .257ـ علماء معاصرين، ص  3
 .257و  258ـ علماء معاصرين، ص  4
 ـ همان منبع. 5
 .257ـ ملا على واعظ خيابانى تبريزى، علماء معاصرين، ص  6
 .6، ص ـ اساس التوحيد، مقدمه صدوقى سها 7
 .257و  258ـ علماء معاصرين، ص  8
 .11ـ مقدمه اساس التوحيد، از منوچهر صدوقى سُها، ص  9

 ـ همان منبع. 10
 .369، ص 4ـ گنجينه دانشمندان، ج  11
 .16و  14ـ اساس التوحيد، ص  12
 .3ـ اساس التوحيد، با مقدمه سيد جلال الدين آشتيانى، ص  13
 .6ـ همان منبع، ص  14
 .15ساس التوحيد، مقدمه آقاى صدوقى، ص ـ ا 15
 ، مقدمه سيد جلال الدين آشتيانى.1ـ اساس التوحيد، ص  16
 

 منابع و مآخذ:
 ه . ق( زير نظر سيد كمال حاج سيد 1300ـ اثر آفرينان )زندگينامه نام آوران فرهنگى ايران از آغاز تا سال  1

 .1377جوادى، انجمن آثار و مفاخر فرهنگى، 
 ان فروزان رى و تهران، شيخ محمد شريف رازى.ـ اختر 2
 ـ الذريعه الى تصانيف الشيعه، علامه آغابزرگ تهرانى. 3
 بيدهندى، چاپ كتابخانهيزدى، با حواشى و اضافات ناصر باقرىـ آئينه دانشوران، سيد على رضا ريحان 4

 اّلل مرعشى نجفى، قم.آيت
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 تاب، قم.، محمد شريف رازى، دار الكةـ آثار الحج 5
 ـ چهارده رساله فارسى، رضا استادى. 6
 ـ فهرست نسخ خطى مدرسه مروى تهران، رضا استادى. 7
 ـ گلزار معانى، احمد گلچين معانى. 8
 ـ گنجينه دانشمندان، شيخ محمد شريف رازى. 9

 ، تصحيح وـ اساس التوحيد، ميرزا مهدى آشتيانى، با مقدمه منوچهر صدوقى سُها؛ همچنين چاپ اميركبير 10

 مقدمه: سيد جلال الدين آشتيانى.
 ـ زندگينامه رجال و مشاهير، حسن مرسلوند. 11
 المعارف تشيع. ةـ داير 12
 ـ علماء معاصرين، ملا على واعظ خيابانى تبريزى. 13
 اّلل مرعشى نجفى، قم.ـ فقهاى نامدار شيعه، عقيقى بخشايشى، كتابخانه آيت 14
 و ايران، آذر تفضلى و مهين فضائلى جوان، آستان قدس رضوى.ـ فرهنگ بزرگان اسلام  15
 .1375، سال 80ـ  83ـ مجله كلك، به سردبيرى على دهباشى، شماره  16
 ـ اعيان الشيعه، امام سيد محسن امين. 17
 ـ مستدركات اعيان الشيعه، حسن امين. 18
 ـ نقباء البشر، علامه آغابزرگ تهرانى. 19
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 ز اسلام، وجود دانشمندان و فرهيختگانيكى از عوامل جاودانگى آئين انسان سا
 هاى فرهنگى خويش و تأليفاند و با تلاشاست كه در دامن اسلام پرورش يافته

 هاى مختلف انديشه دينى، به روند تكاملى اسلام،هاى گرانسنگ در عرصهكتاب
 اند. كمك كرده

 هنگامى كه يك پژوهشگر، به آسمان فرهنگ اسلامى در سده ششم هجرى
 نشيند. قرن ششم يكى ازدوزد، ستارگان پر فروغى را به نظاره مىچشم مى قمرى

 هاى تاريخ اسلام است، فقيه و محدّثستارگان آن عصر كه از شكوهمندترين صحنه
 باشد كه شايسته است با چهره تابان او بيشتر آشنانامدار شيعه شاذان بن جبرئيل مى

 شويم.
 

 ولادت و خاندان: 
 چشم به جهان گشود و جبرئيل بن اسماعيل،كى در خاندان، در قرن ششم كود
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  1را بر او نهادند. شاذان شبستان زندگى آنها را روشنايى بخشيد. نام 
 ه منسوب به شهر قم بود، قمى. او براى اينكسديد الدين و لقب  ابوالفضل،با كنيه 

 (1)شود.ناميده مى
 از تاريخ تولدّ اين ستاره حرم اهل بيت، اطلاع روشنى در دست نيست. 

 اى قرائن، گويا او در نيمه اول سده ششم پا به عرصه گيتىامّا به دليل وجود پاره
 اذانآيد كه شنهاده است. از سخن محققّ برجسته شيعه آقا بزرگ تهرانى به دست مى

 بنابراين كسى كه تا آن روزگار (2)قمرى در قيد حيات بوده است. 593قمى تا سال 
 هاى واپسين عمرش بوده است، احتمالاً حياتشرسد، سالزنده بوده و به نظر مى

 تواند خارج از نيمه اول قرن ششم هجرى قمرى باشد. باز اين كه خاندان او در چهنمى
 اى از ابهام تاريخ فرو رفتهاند در هالهو دينى قرار داشتهاى از موقعيتّ اجتماعى پايه

 است و گويا نيست؛ اما آنچه مسلم است پدرش كه جبرئيل نام داشت از جرگه
 گونه كه خواهد آمد، او يكى از استادان حديث شاذانآيد. هماندانشمندان بشمار مى

 (3)«كند.يت مىشاذان از پدر دانشمند خود روا» گويد: است. محدّث نورى مى
 

 از منظر دين پژوهان
 شاذان بن جبرئيل قمى در عصر خويش، به عنوان فقيهى برجسته و محدّثى توانا

 و پر مايه مطرح بوده است. شخصيتّ علمى او آن چنان در اوج و شكوه قرار داشت، كه
 لنداند. اين تمجيدها، پايه بتمامى دانشمندان هر يك به زبانى به ستايش او برخاسته

 سازد. به فرازهايى ازاين دانشور قمى در حوزه دانش طلبى را كاملاً بر ما نمايان مى

                                                           
1

ب شادان فارسى است، ج قدر راهنماى دانشوران مىمؤلف گران -   .315، سال 2گويد: شاذان معره
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 سخنان اين بزرگان بنگريد: 
 شاذان بن جبرئيل يكى از فقيهان بزرگ شيعه است كه از جمعى از»شهيد اول: 

 (4)«كند.آنان روايت مى
 ته، عالمى استشاذان قمى، آن استاد بزرگ و فقيه برجس»شيخ حُرّ عاملى: 

 (5)«فاضل، فقيه، عظيم الشأن و جليل القدر.
 (6)«ابوالفضل سديد الدين قمى، استادى بزرگ است.»علامه مجلسى: 

 شاذان قمى، دانشمندى فاضل، فقيه، عظيم الشأن و: »رياض العماءصاحب 
 (7)«بلند مرتبه است.

 ابنر، معاصر با دانشور فرزانه شيعه، اين محدّث بزرگوا»محمد باقر خوانسارى: 

 (8)«بوده است.سرائرصاحب  ادريس حلهى
 شاذان قمى ساكن شهر مدينه، محدّثى است آگاه به»عُمر كحّاله دانشمند سنىّ: 

 (9)«شناسى و شناخت اوقات شرعيه.دانش قبله
 توانيد به منابعبراى دريافت نظر ساير دانشمندان درباره اين شخصيت نستوه مى

 (10)مربوطه مراجعه كنيد.
 

 محل سكونت
 اند كه شاذان بن جبرئيل قمّى است. ازتمام تراجم نگاران شيعه و سنىّ، نوشته

 توان پى برد كه خاندان او، از مردمان قم بود. و در همان ساماناين اتفّاق نظر مى
 اند؛ لذا اين محدّث بزرگوار نيز در همين شهر ديده به جهان گشود.زيستهمى

 گويد كه وى در اواخر عمر خويش، در شهر مدينه، دربه ما مى اما تاريخ زندگى او
 رحل اقامت افكنده بود و در آنجا روزگار را سپرى آلهوعليهاللهصلىجوار قبر مطهّر پيامبر اكرم 
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 اند: كرد. بدين جهت برخى از گزارش دهندگان تراجم اسلامى، درباره او نوشتهمى
 لهى و محله هجرت پيامبر بزرگوارسكونت وى در مدينه، مركز وحى ا»

 (11)«اسلام، بوده است.
 

 استادان
 كاويد كهاز آنجا كه شاذان بن جبرئيل تشنه دانش بود، و سرچشمه هايى را مى

 شتافت، كسبيافت نزد او مىاى را مىخود را سيراب كند، هر جا دانشمند فرزانه
 هره برد، كه به نام بعضى از آناننمود. وى از محضر جمع فراوانى از دانشوران بفيض مى
 كنيم:اشاره مى

 بود. او يكى از بزرگترين حمزهنام وى  (12)ـ ابن زهره، سيد ابوالمكارم: 1 
 هاى مذهب شيعه است. فقيهى است بزرگوار، نامور و موثقّ. خاندان ابن زهرهاستوانه

 است كه در غُنيههمه از بزرگان دانشمندان حلب در شام بودند. كتاب معروف او 
 هـ . ق در شهر حلب ـ 585هاى فقهى شيعه، زبانزد فقها است. او در سال سراسر كتاب

 از شهرهاى سوريه ـ چشم از جهان فرو بست و مرغ جانش به ديار دوست پركشيد. وى
 (13)در دامنه كوه جوشن به خاك سپرده شده است.

 ه از دانشمندان عصرپدر بزرگوار شاذان قمى ك ـ جبرئيل بن اسماعيل قمى: 2 
 (14)شد.خود شمرده مى

 ةبشاردانشور فرزانه و صاحب كتاب معروف  ـ عماد الدين طبرى: 3 

 (15)المصطفى.
 دين شناس و محدّث بزرگوار شيعه. سيوطى ـ ريحان بن عبداللّه حَبشَى: 4 

 گويد: ابومحمد، زاهد شيعى كهكه يكى از دانشمندان معروف سنىّ است درباره او مى
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 گفت: من هردر ديار مصر سكونت داشت از فقيهان بزرگ شيعه است. خودش مى
 اشكنم. وى تمام روزهاى سال را كه روزهچيزى را كه حفظ نمايم فراموش نمى

 كرداز اين شخصيت شيعه بسيار تجليل مى ابن رُزيكداشت. مستحب بود، روزه مى

 ، به قلُهّ رفيع سيادت و آقائى نرسيدند مگر دو نفر: لقمان و1گفت: از فرزندان حامو مى
 هـ . ق از 560گويم سومين آنها: ريحان حبشى است. او حدوداً در سال بلال. من مى

 (16)نيا رفت.د
 خطيب مسجد جامع، او ـ محمد بن حسن بن حسوله صالحان قمى: 5 

 (17)دانشورى توانا و بلندمرتبه بود.
 وى در جرگه عالمان بزرگ شيعه به حساب ـ محمد بن محمد البصُروى: 6 

 . همين كتاب را يكى از شاگردان شاذانالمفيدُ فى التكليف آيد، كتابى دارد به ناممى
 (18)ق بر وى قرائت كرد. 584سال قمى در 

 فقيه نامور عصر خويش ـ قاضى جمال الدين، على بن عبدالجبهار طوسى: 7 
 (19)كه در شهر كاشان سكونت داشت.

 (20)دانشمندى بزرگوار بود. ـ عبد القادر بن حَمويه قمى: 8 
 (21)ـ محمد بن مسلم بن ابى الفوارس. 9 

 
 شاگردان

 آورد عظيمى از دانش فقه و حديث كه آن را از بزرگانرهشاذان قمى با اندوخته و 

                                                           
1

، ص 1؛ فرهنگ معين، بخش اعلام، ج  1156دانند، فرهنگ عميد، ص است كه سياهان را از نسل او مى السلامعليهپسران حضرت نوح حام، نام يكى از  - 

452. 
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 روزگار خويش، برگرفته بود ـ به عنوان استاد مُسلَّم حديث و فقه، مورد توجه و اقبال
 آلهوعليهاللهصلىطلبان قرار گرفت. پيوسته جمعى از شيفتگان فقه و حديثِ آل محمد دانش

 بردند. برخى ازند و از محضر او بهره مىآمدوار به دور شمع وجودش گرد مىپروانه
 ايشان عبارتند از:

 (22)منش و جليل القدر بود.كه دانشمندى بزرگ ـ سيد احمد موسوى: 1 
ار بن مُعدَ الموسوى 2   بدون ترديد او از بزرگترين دانشمندان عصر از (:23)ـ فخه

 شناسىپرمايه؛ نسبرفت. محدّثى بود توانا؛ اديبى منظر ديانت و رياست به شمار مى
 . او در اين كتابالسلامعليهعلى الذاهب الى تكفير ابى طالب  ةالحجه برجسته؛ صاحب كتاب 

 كند كه حضرت ابوطالب با گرايش به اسلام از دنيابا براهين مُحكم و نيرومند اثبات مى
 اتگويد: يكى از بزرگان سادرفت. ابن ابى الحديد هم به اين نكته اشاره دارد و مى

 حسينى كتابى در اين زمينه برايم فرستاد. منظور وى همان كتاب سيد فخّارى
 هـ . ق جان به جان آفرين تسليم كرد و چراغ عمرش فرو 630موسوى است. او در سال 

 (24)خفت.
 ، كهمزار كبير مشهور به مشهدى، صاحب كتاب ـ محمد بن جعفر حائرى: 3 

 اند: استادى بزرگ بسياراش گفتهت. دربارهاس بحار الانواريكى از منابع و مآخذ 
 (25)متبحّر و محدّث راستگو و نامدار بوده است.

د المشهدىگويد: آقا بزرگ تهرانى مى  را در سال مفيد فى التكليفكتابِ  محمه
 (26)ق بر شاذان قمى خوانده است. 573

 
 اثر و تأليف

 ان فقه و حديثهمان طور كه گفتيم شاذان قمى در زمره نخبگان و برجستگ



 82 

 هاى خويش را به عنوان ميراثى گرانبها وشيعه قرار داشت. او درصدد برآمد تا آموخته
 هاى بعد از خويش به يادگار گذارد. در اين راستاماندگار، در قالب تأليف كتاب، به نسل

 . شيخاى دارنداى از خود به يادگار نهاد، و بعضى از آنها اعتبار و شهرت ويژهآثار پرمايه
 ةفى معرف ةازاحه العله هائى دارد از جمله: گويد: اين شيخ بزرگوار كتابحُرّ عاملى مى

 نام اين كتاب را ذكرىاى از آن نزد من موجود است. شهيد اول هم در . كه نسخهالقبله
 اين اثر حكايتگر عمق انديشه فقهى (27)برده و از مؤلف او به نيكى ياد كرده است.

ً شاذان قمى است  . همين كتاب ارزشمند را علامه مجلسى در كتاب بحار الانوار، تماما
 در عصر ما، چاپ مستقلىّ از اين كتاب بدست نيامده؛ ولى مرحوم (28)نقل كرده است.

 اّللّ ميرزاىاى از اين كتاب را در كتابخانه آيتمن نسخه»گويد: آقا بزرگ تهرانى مى
 (29)«ام.شيرازى صاحب فتوا معروف ديده

 گويد: مى ةازاحه العله  مؤلف بزرگوار، در مقدمه كتاب
 امير فرامرز جرجانى از من خواست تا تأليفى در شناخت قبله اقاليم»

 گويد:سپس مى« روايت شده بنويسم. السلامعليهمزمين، از آنچه امامان معصوم 

 آغازم وكتاب را با ذكر اين مسئله كه توجّه به سمت قبله واجب است، مى»

 «پردازم.آنگاه به مسائل مربوط به قبله مى
 كه به ظاهر سِمت فرمانروائى داشته، چه شخصيتّى است، با امير فرامرزاين كه 

 آيد كه اوتحقيقى كه انجام شد، چندان روشن نيست؛ ولى از كلام شاذان به دست مى
 از منظر اعتقادى شيعه بوده است.

 انديشى و تامّل در اينى با ژرفاين كتاب گرچه از نظر حجم كوچك است؛ ول
 شناسى و تعيين قبلهكتاب، انسان به عظمت و مقام دانش شاذان قمى در قلمرو قبله

 برد.بيشتر مناطق عالم پى مى
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 او در ابتداى نوشته خويش ازآيات قرآن در مورد لزوم توجّه به كعبه در هنگام نماز
 مامان شيعه پرداخته است. وى سپسمدد گرفته و آنگاه به روايات وارده از ناحيه ا

 كند كه آيا قبله حقيقى خانه كعبه است يا مسجد الحرام و يا به طورانواع قبله را ذكر مى
 (30)كل: حدود حَرَم؟

 گرچه مرحوم علامه مجلسى اشكالاتى بر اين نوشته ارزشمند دارند، اما اين
 گويند:علامه مجلسى مىكاهد. اشكالات از اهمّيتّ اين كتاب در جايگاه خويش نمى

 من اين كتاب را در اينجا آوردم چون ميان دانشمندان شيعه بسيار معروف است و به
 (31)اين كتاب اعتماد دارند.

 (32)است. المكلهف الصائم ةالمؤلهف الناظم و عُمد ةتحفدومين كتاب شاذان، 
 ده و در روزگاراين كتاب كه از آثار علمى او است در رابطه با احكام روزه نوشته ش

 ما، نسخه مستقلى از اين اثر به دست نيامده و هنوز مشخص نيست در كجا چاپ شده
 هـ . ق از نگاشتن اين كتاب فراغت 558گويد: مؤلف در سال است. علامه تهرانى مى

 يافته است. 
 باشد كه ازاست. مشهورترين و جالبترين كتابى مى كتاب الفضائلسومين اثر وى 

 بحارالانوارقدر به يادگار مانده است و يكى از مآخذ كتاب عظيم عالى اين محدّث

 دهندگان تراجم از اين اثر مؤلف يادعلامه مجلسى قرار گرفته است. همه گزارش
 به تفصيل در اين رابطه، مطالب گرانبهائى را الذريعه اند. علامه تهرانى دركرده
 هـ . ق در ايران چاپ 1343هـ . ق و  1304گويد كه اين كتاب، در سال آورد وى مىمى

 اى از اين كتاب ارزشمند در كتابخانه معتبر و جهانى، حضرتنسخه (33)شده است.
 اّللّ مرعشى نجفى موجود است. آيت

 اساساً انگيزه تاليف اين كتاب، دفاع خردمندانه و مستند مؤلف از موقعيت ويژه
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 بوده است. از السلامعليهلاوصياء امير المؤمنين على به ويژه سيدّ ا السلامعليهمامامان معصوم 
 كرده، چهره پرشكوهآيد كه مؤلف تلاش مىمطالعه سراسر اين كتاب به دست مى

 به تمام مسلمانان عالمَ چه سنىّ آلهوعليهاللهصلىرا در آئينه روايات پيامبر گرامى اسلام  السلامعليهعلى 
 ت بتواند اسلام ناب را از آنچه بعضى از پيروان معاويهو چه شيعه بنماياند، تا در نهاي

 كوشند تا آن را به عنوان اسلام مطرح كنند، باز شناساند. اينك فرازهايى از اينمى
 نشينيم.گلگشت را به تماشا مى

 
 
 

 گلهائى از بوستان فضائل
 شنيدم كه هآلوعليهاللهصلىكند كه گفت: از رسول اكرم با واسطه از ابن عباس نقل مى

 پنچ چيز داد: به من سخنان السلامعليهفرمود: خداوند به من پنج چيز عطا كرد، به على مى
 دانش فراوان؛ مرا به پيامبرى برگزيد و على را هم السلامعليهنغز و عميق و جامع داد، به على 

 عطا وصىّ و جانشين من قرار داد؛ به من كوثر عطا كرد و به على سلسبيل؛ به من وحى
 ها را كنار زد تاكرد و به على الهام؛ مرا به معراج برد و براى على درهاى آسمان و پرده

 (34)اينكه مرا ديد و من او را ديدم.
 

 السلامعليهعشق به على 
 كند كه او گفت: از پيامبر گرامى اسلام شنيدمبا واسطه از انس بن مالك روايت مى

 اعمال مؤمن در روز قيامت عشق به ديباچه و مطلع نامه»فرمود: كه مى
 (35)«اميرالمؤمنين است.
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 جانشينان پيامبران

 فرمودند:  السلامعليهكند كه امام صادق با واسطه از مقاتل بن سليمان روايت مى
، بود؛ وصىه حضرت نوح، ةوصىه حضرت آدم، شيث بن آدم، هِب»  اللّه

 سى، يوشع بنسام؛ وصىه حضرت ابراهيم، اسماعيل؛ وصىه حضرت مو
 نون؛ وصىه حضرت داود، سليمان؛ وصىه حضرت عيسى، شمعون؛ وصىه 

 (36)«بود. السلامعليهطالب حضرت محمهد، على بن ابى
 
 

 على و پيامبران
 كند كه گفت: با واسطه از ابوذر غفارى نقل مى

 بوديم. حضرت نماز خواند؛ ركوع كرد؛ و آلهوعليهاللهصلىروزى ما پيش پيامبر »

 بعد از نماز سجده شكر بجاى آورد. سپس فرمود: اى جندب، هر كس

 خواهد آدم را در دانش و نوح را در فهم و درايت، و امام را در دوستى بامى

 خدا، و موسى را در مناجات با خدا، و عيسى را در روزه داشتن، و ايوب را

 مشاهده آيدها در رخ مردى كه اينك مىدر صبر و بردبارى، بنگرد همه آن

 كند: مردى كه همانند خورشيد تابان و ماه و ستاره درخشان است؛

 شجاعترين و سخاوتمندترين مردم، در اين هنگام ياران پيامبر نگريستند،

 «است. السلامعليهآيد، على بن ابيطالب مى آلهوعليهاللهصلىديدند آن مرد كه به سوى پيامبر 
 

 معناى شيعه بودن
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 (37)السلامعليهكند كه حضرت امام زين العابدين بر جعفى روايت مىبا واسطه از جا

 فرمودند: 
 اى جابر! به پيروان ما پيام ما را برسان و به آنان بگو: بين ما و خدا، پيوند»

 شود مگر از راهخويشاوندى وجود ندارد، انسان به خداوند نزديك نمى
 را اطاعت نمايد و ما راطاعت و بندگى پروردگار. اى جابر! هر كس خداوند 

 دوست بدارد، او از مواليان و پيروان ما است و هر كس خدا را معصيت كند،
 (38)«دوستى ما به حال او سودى ندارد.

 
 غروب سپيده

 شاذان قمى بعد از عمرى تلاش و مجاهدت در راه حق و احياء و نشر مناقب و
 ، با قلبى آكنده از مِهر اين خاندانالسلامعليهبه ويژه حضرت على  السلامعليهمفضائل امامان معصوم 

 و نفسى مطمئن به رفيق اعلى پيوست. 
 583گويد: شاذان قمى تا سال علامه بزرگوار و محققّ نستوه، آقا بزرگ تهرانى مى

 اما اينكه بعد از اين تاريخ، در چه سالى از دنيا رفت، (39)هـ . ق زنده بوده است.
 اى از ابهامنظر كرد و باز اين كه در كجا از دنيا رفته است، در هالهتوان قاطعانه ابراز نمى

 قرار دارد.
 
 ها:نوشتپى

 ؛ و250، ص 16؛ الذريعه الى تصانيف الشيعه؛ ج 327، ص 7؛ اعيان الشيعه، ج 120، ص 2ـ امل الآمل؛ ج  1

 ؛ معجم رجال الحديث، ج479ص  ،3؛ مستدرك الوسايل، طبع قديم؛ ج 128طبقات اعيان الشيعه در قرن ششم ه ، ص 

 نامه دهخدا، مادهه شاذكان.، لغت7، ص 9
 .129ـ طبقات اعلام الشيعه فى القرن السادس، ص  2
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 ،18، ص 1، روى عن ابيه الفاضل: جبرئيل بن اسماعيل، بحارالانوار؛ ج 479، ص 3ـ مستدرك الوسائل، ج  3

 .3، ص 5الآمال، عليهارى، ج  ة؛ بهج289، ص 4ج  طبع بيروت، بخش مصادر؛ معجم المؤلفين، عمر كحاله؛
 .ة: هو مِنْ اجّل فقهائنا يروى عن جماع479، ص 3ـ ذكرى: به نقل از مستدرك الوسائل، ج  4
 .130، ص 2ـ امل الآمل؛ ج  5
 .18، ص 1ـ بحار الانوار، ج  6
 .5ـ رياض العلماء، ج ، ص  7
 .23، ص 4ـ روضات الجناّت، ج  8
 .289فين، ص ـ معجم المؤل 9

 ؛ اعيان207؛ فوائد الرضويه، شيخ عباس قمى، ص 479، ص 3ـ ميرزا حسين نورى در مستدرك الوسائل، ج  10

 ؛ موسوعه طبقات فقهاء73نامه دهخدا، مادهّ شاذكان، ص ؛ لغت692، ص 1البحار، ج  ة؛ سفين327، ص 7الشيعه، ج 

 .116، ص 6الشيعه: زير نظر استاد محترم جعفر سبحانى، ج 
 ؛101، ص 2؛ امل الامل، ج 23، ص 4، بخش مصادر الكتاب؛ روضات الجنات، ج 18، ص 1ـ بحار الانوار، ج  11

 و چند ملخذ ديگر. 520، ص 1؛ الذريعه، ج 289، ص 4؛ معجم المؤلفين، ج 327، ص 7اعيان الشيعه، ج 
 .288، ص 1؛ الكنى و الالقاب، ج 106، ص 2ـ امل الآمل، ج  12
 .288، ص 1ى و الالقاب، ج ـ الكن 13
 .691و  479ـ همان، ص  14
 .691، ص 1؛ سفينه البحار، ج 479، ص 3ـ مستدرك الوسائل، طبع قديم، ج  15
 .691، ص 1البحار، ج  ة؛ سفين479، ص 3ـ مستدرك الوسائل، ج  16
 .479، ص 3ـ مستدرك الوسائل، ج  17
 ؛ 255، ص 2ـ امل الآمل، ج  18
 .128الشيعه فى القرن السادس، ص ـ طبقات اعلام  19
 .294، ص 2؛ تنقيح المقال، ج 175ـ امل الآمل، ص  20
 .158، ص 2ـ امل الآمل، ج  21
 .1ـ كتاب الفضائل، ص  22
 .37، ص 2ـ امل الآمل، ج  23
 .30، ص 2ـ امل الامل، ج  24
 .346ـ فوائد الرضويه، ص  25
 ؛ طبقات اعلام الشيعه فى449ق المصادر؛ فوائد الرضويه، ص ، بخش توثي35و  18، ص 1ـ بحار الانوار، ج  26

 القرن السادس.
 .252، ص 1؛ الذريعه، ج 129ـ طبقات اعلام الشيعه فى القرن السادس، ص  27
 ؛ الذريعه الى23، ص 4؛ روضات الجنات، ج 479، ص 3؛ مستدرك الوسائل، ج 101، ص 2ـ امل الامل، ج  28

 .527، ص 1تصانيف الشيعه، ج 
 .74، طبع بيروت، ص 81ـ بحار الانوار، ج  29
 .528، ص 1ـ الذريعه، ج  30
 .75،ص 84ـ بحار الانوار، ج  31
 .74، طبع بيروت، ص 81ـ بحار الانوار، ج  32
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 .86ـ همان، ص  33
 ، ص4؛ روضات الجنات، ج 129؛ طبقات اعلام الشيعه فى القرن السادس، ص 101، ص 1ـ امل الامل، ج  34

 .472، ص 3الذريعه؛ ج ؛ 26
 .252، ص 16ـ الذريعه، ج  35
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 حوزه قم، در بستر تاريخ خود، همواره شاهد خيزش دانشوران بزرگى بوده كه با
 ها برها و انحرافانديشى سلاح قلم و خلق تأليفات ارزشمند، به مبارزه با كج

 اند. خاسته
 بنابر اين شناساندن ستارگان اين خطّه به نسل جوان ارزش بسيارى دارد. در اين

د خزاز قمى نوشتار با يكى از بزرگان به نام   شويد.آشنا مى علىه بن محمه
 

 خزاز قهمى 
 قمى است. يكى از دانشوران فرزانه و محدّثان و فقيهان قم، علىّ بن محمد خزّاز

 اين دانشمند نامدار، در حدود نيمه دوّم سده چهارم و اوائل سده پنجم هجرى
 زيست. به هنگام تولدّ، نامش را على نهادند. نامى كه حكايتگر دلبستگى خاندان او،مى

 باشد و لقبمى ابوالقاسم اش است. كنيهالسلامعليهمبه ولايت اهل بيت عصمت و طهارت 
از معروف او   قمى رازىو منسوب به قم و رى. بر همين اساس برخى او را  ،خزه

 اند. همان گونه كه يكى ازخوانده قمى اند ؛ البته بيشتر تراجم نويسان او را تنها ناميده
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 بزرگان عصر گفته است ؛ از آن رو كه زادگاه او در شهر قم بود، ولى وى براى كسب دانش
 (1)امت افكند.حديث به شهر رى رفت و در آنجا رحل اق

 
 ولادت

 اى از ابهام قرار دارد. تاريخ دقيق طلوع اين ستاره تابناك شيعه، در هاله
 قمرى، 381امّا با نظر به دوران حيات استادان وى، همانند شيخ صدوق متوفاى 

 قمرى، 387متوفاى  ابوالمفضهل شيبانى قمرى و  401متوفى  ابن عيهاش جوهرى و 
 دّث فرزانه، تقريباً در نيمه دوم سده چهارم هجرى قمرى پا بهتوان گفت كه اين محمى

 ( 2)عرصه وجود نهاده است.
 

 از منظر صاحب نظران 
 آيد كه على بنبعد از تتبعّ فراوان همراه با ژرف انديشى اين نكته به دست مى

 محمّد خزّاز قمى، در جمع شكوهمند فرهيختگان برجسته تاريخ حديث، فقه و كلام
 وقعيت ممتازى را داراست. تمامى تراجم نگاران شيعه او را با زيباترينشيعه، م

 اند. اينك رشته قلم را به دستاند و مقام بلند دانش وى را بزرگ داشتهها ستودهبيان
 نشينيم. سپاريم و از اين منظر نيز عظمت وى را به تماشا مىاين بزرگان مى

 گويد: على بن محمّد خزازمى اشى،نجه ترين تراجم نويس تاريخ شيعه، برجسته
 هاى نامى  و موثقّ دانشمندان شيعه است. او در روزگار خود فقيه بلنديكى از چهره

 ( 3)اى بود.مرتبه
 نويسد: خزاز رازى، متكلمّى بلند مرتبه كه در دانش كلامشيخ طوسى نيز مى

 ت. او در شهر رىها تأليف كرد، به علم فقه هم گرايش و دلبستگى فراوانى داشكتاب
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 ( 4)زيست و در همانجا بدرود حيات گفت.مى
 (5)نگارد: خزّاز قمى يكى از دانشمندان فقيه و موثق است.علامه حلىّ مى

 ...(6)علامه مجلسى هم آورده است: شيخ سعادتمند على بن محمّد خزّار قمّى،
 تأليف نشده، و ايناز او، كتابى است كه مانند آن در زمينه امامت  الاثر ةكفايكتاب 

 (7)اثر بهترين نشانه برفضل و كمال و وثاقت و ديانت مؤلف اوست.
 صاحب وسائل الشيعه با اين تعبير از او ياد كرده است: دانشور نامدار و راستگو،

 ( 8)على بن محمد خزاز قمى.
 در كمال الاثر، ةكفايعلامه وحيد بهبهانى در وصف اثر وى نگاشته است: كتاب 

 آيد كهمتانت نوشته شده و از تحقيقات خود مؤلف دراين نوشتار به دست مى خوبى و
 ( 9)اين شخصيتّ بزرگوار در كمال فضل و دانش قرار داشته است.

 هاى سترگ وميرزا محمد باقر خوانسارى نيز آورده ؛ خزّار قمى يكى از شخصيتّ
 ( 10)برجسته شيعه است.

 بن محمّد خزّاز كه قمى هم به او گفته تعبير شيخ عباس قمى هم چنين است: على
 ( 11)شود، از قدما و پيشروان شيعه است.مى
 

 استادان
 على بن محمّد قمى، توفيق زيستن در روزگارى را داشت كه در جاى جاى جهان

 هاى دين به وجود آناناى را در دامن خود پرورده بود، و پايهاسلام، دانشوران برجسته
 فت. عطش حكمت و دانش، دل و جان اين بزرگوار را گداخته بود،ياثبات و استقرار مى

 و او براى اين كه جان خويش را از جام آن زلال معرفت سيراب كند، در نزد استادان
 ها برگرفت. آن طوربرجسته حديث و فقه حاضر شد و از خرمن انبوه دانش آنان توشه
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 استادان زيادى كسب فيض كرده آيد، وى ازكه از بررسى اثر گرانسنگ او به دست مى
 كنيم.ترين اساتيد ايشان اشاره مىترين و برجستهاست. در اينجا به شاخص

د بن على بن بابويه قمى،مشهورترين استادش،  - 1  شيخ» معروف به  محمه
 باشد.است. بدون ترديد او يكى از مفاخر برگزيده شيعه بلكه جهان اسلام مى« صدوق

 رد. چونان كه آفتاب آيد دليل آفتاب. اين استاد بزرگوار حديث و فقهنياز به معرّفى ندا
 شيعه با خلق آثار گران بهائى در زمينه حديث و فقه، حقّ بس سترگى بر عهده

 دانشمندان بعد از خود به جاى گذارد.
 قمرى در شهر رى بدرود حيات گفت و جان عرشى او از عالم خاكى 381او در سال 

 كشيد.وى نزديك مرقد حضرت عبدالعظيم حسنى در شهر رى بسوى عرش الهى پر
 به خاك سپرده شد، قبر او از روزگاران دور تا زمان ما و تا هنگامى كه اين خاك و افلاك

 ( 12)موجود است. محلّ توجه مؤمنان راستين خواهد بود.
 ( 13)ابوالمفضهل شيبانى:محمّد بن عبداّللّ، معروف به  - 2

 يتگران برجسته شيعه است كه شاگرد بزرگوارش، خزّاز قمى،شيبانى يكى از روا
 ، از اين استاد مسلم حديث، روايت نقلالاثر ةكفايدر جاى جاى اثرگرانسنگ خود، 

 گويد:نگرد در موارد بسيارى بعد از ذكر نام او مىكند و با ديده احترام به او مىمى
 « رحمه اللّّ »

 بود. وىالسلامعليهاهل بيت عصمت و طهارت  شيبانى تشنه روايات »گويد:نجاشى مى
 در همين راستا، به سفرهاى بسيارى اقدام كرد و عمر خويش را در همين مسير به
 پايان رسانيد او اهل كوفه بود. در ابتداى حيات مورد اطمينان و اعتماد بود، اما در

 ا ديدم و از اوخود من او ر»نويسد:تا اينكه مى« اواخر عمر دچار اضطراب و لغزش شد.
 علامه محققّ،( 14)«كنم.روايات زيادى را شنيدم، ولى از خود او بدون واسطه نقل نمى
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 كند، نهاينكه نجاشى بدون واسطه از شيبانى روايت نمى»گويد: آقا بزرگ تهرانى مى
 قمرى است 372براى اين است كه بر او اعتماد ندارد ؛ بلكه چون تولدّ نجاشى در سال 

 ساله 15از دنيا رحلت كرد. در اين هنگام نجاشى  387دش ابوالمفضّل در سال و استا
 بوده. چون در كودكى اخبار را فرا گرفته، از جهت اينكه احتياط كرده باشد، و اينكه

 (15)«كند.شايد در فراگيرى روايات اشتباهى رخ داده باشد، با واسطه از او روايت مى
 كرد. حافظه قوىّ وار روايت نقل مىشيبانى بسي»گويد: شيخ طوسى مى

 ( 16)«اند.نيرومندى داشت. البته بعضى از عالمان شيعه او را ضعيف شمرده
 ( 17)؛« ابن عياّش»مشهور به  احمد بن محمد بن حسن جوهرى،  - 3

 گويد:ابن عياّش درزمره دانشوران پر آوازه شيعه است. شيخ طوسى درباره او مى
 ى را شنيد و فرا گرفت و در نشر حديث كوشش بسيار نمود؛ ولىجوهرى روايات فراوان»

 هاىدر آخر عمرش دچار نوعى اختلال شد. پدر و جدّش از بزرگان بغداد بودند. كتاب
 است. وى در الاثنى عشر ةمقتضب الاثر فى الائمزيادى دارد كه معروفترين آنها 

 ( 18)«هجرى قمرى رخ در نقاب خاك كشيد. 401سال 
 در آخر عمر دچار اضطراب شد و كتاب هائى هم تأليف»نويسد:هم مىنجاشى 

 اى داشت و از او روايات فراوانى راكرد. من خودم او را ديدم با من و پدرم روابط دوستانه
 شنيدم.

 او يكى از مردان دانش طلب و فرهيخته بود. و گاهى شعرهاى جالب و زيبائى
 داوند او را رحمت كند و با او مدارا نمايد ؛سرود. خطّ بسيار زيبائى هم داشت. خمى
 دهند، از او روايتى نقلولى چون جمعى از عالمان شيعه روى خوش به او نشان نمى»

 ( 19)«كنم.نمى
 ( 20)محمد بن وهبان بصرى: - 4
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 ساكن بصره، از دانشوران ابوعبداللّه دبيلى،»نگارد:اش چنين مىنجاشى درباره
 كند بسيار جالب و بدون اشتباه واست. رواياتى كه او نقل مىنامدار و موثقّ شيعه 

 ( 21)«لغزش است.
 ( 22)حسين بن محمد بن سعيد خزاعى: - 5
 خزاز»گويد: وحيد بهبهانى در عظمت او مى (23)على بن حسين بن منده: - 6

 قمى در اثر گرانقدر خود، از اين دانشمند روايات بسيارى نقل نموده و از او تمجيد
 رده است. اين نشان از بزرگى ابن منده دارد. وى از لحاظ مرتبت رديف شيخك

 (24)«باشد.مىاللهرحمهصدوق 
 

 شاگردان
 با اين كه خزاز قمى از نخبگان عالمان شيعه است، و طبعاً بايد گروه زيادى از

 هاى تراجم تنها به نام اندكى ازسرچشمه دانش او بهره برده باشند ؛ ولى در كتاب
 ابوالبركات على بن حسين جوزى ؛ محمد بنگردان حديثى وى اشاره شده است: شا

 و محمد بن ابى الحسن بنزيست؛ كه در شهر بغداد مى حسين بن سعيد قمى

 (25)عبدالصمد القمى.
 

 آثار
 هاى فرهنگ بشرىبر هيچ خردمندى پوشيده نيست كه كتاب از بهترين ميراث

 ها را جاودانه كند. و بر همينآراى اشخاص يا گروهها و تواند انديشهاست. كتاب مى
 كند. نوشتنىبنياد عقلانى است كه دين اسلام، اين همه بر نوشتن تأكيد و سفارش مى

 هاى رفيع معنويت و فضائلها به سوى قلهكه در راستاى هدايت و رهبرى انسان
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 اخلاقى است.
 ر قلمرو دين، دست بهعلى بن محمد قمى با عنايت به اهميت و نقش تأليف د

 خلق آثارى گران بها، زد و نام و باورهاى خويش را بر صفحه تاريخ حك كرد. تراجم
 هايى از خودهاى گوناگون، كتاباند كه اين محدث برجسته، در عرصهنويسان نوشته

 به يادگار گذاشته است.
 زه ما، ازالبته امرو (26)الايضاح فى اصول الدين،ـ در دانش استدلالى حكام:  1

 سرنوشت اين كتاب اطلاعى در دست نداريم.
 (27).ةعلى مذهب الامامي ةالاحكام الشرعيـ در مسائل فقهى:  2

 هاى ديگرى كهگويا اين كتاب نيز همانند الايضاح ـ همچون بسيارى از كتاب
 زا السلامعليهمبيت عالمان شيعه تأليف كردند ـ در كشاكش مبارزات سياسى عليه مذهب اهل

 بين رفته است و اثرى از آنها در دست نيست.
 الاثر فى النص على ةكفايدر جامعه دينى:  السلامعليهـ در مبحث مهم رهبرى معصوم  3

 (28)الاثنى عشر. ةائم
 شايد بتوان گفت كه اين اثر از بهترين و مهمترين تأليفات خزاز قمى است، كتابى

 و بحارالانوارعه تبديل شده است:كه به مدرك و مأخذ عمده دو كتاب معروف شي
 پيش از اين سخن علامه مجلسى را در اين باره آورديم كه: (29)وسائل الشيعه .

 (30)«همانند اين كتاب درزمينه امامت تا كنون تأليف نشده است.»
 كند تا با دلائل روشن و غير قابل انكار حقانيت امامتوى در اين كتاب تلاش مى

 را اثبات كند و البته در اين هدف والاى آلهوعليهاللهصلىاز رحلت رسول اكرم امامان شيعه از بعد 
 خويش نيز نردبان توفيق را تا اوج پيموده است. او در مطلع كتابش، راز و رمز اين

 نگارد: آنچه انگيزه شد تا من در جهت نوشتن اين كتاب گامتلاش مقدّس را چنين مى
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 ردم گروهى از عوامّ بلكه خواصّ شيعه، در مسئله نصّ وبردارم، اين بود كه مشاهده ك
 هاى گروهدليل قطعى بر امامت امامان معصوم، دچار نوعى تحيرّند و شبهه افكنى

 معتزله از اهل سنتّ، آنها را سر در گم كرده است و كار به جائى رسيده كه بعضى از
 گويند از صحابه پيامبر، و حتى از خودىم آلهوعليهاللهصلىمندان به خاندان پيامبر اكرم علاقه

 نيز دليلى بر اين باور شيعه نداريم. چون چنين انحراف و كتمان حقيقتالسلامعليهمامامان 
 را ديديم، دامن همت به كمر بستم تا حقايق را روشن و شك و شبهه مخالفين را بر

 و آلهوعليهاللهصلىاّللّ به رسولطرف كنم. اين اقدام را فقط براى خشنودى پروردگار عالم و تقرّب 
 ( 31)انجام دادم.السلامعليهمامامان 

 
 شبهه افكنى معتزله

 يكى از محكمترين باورهاى شيعه، در مبحث امامت و رهبرى معصومين، بعد از
 ضرت، حآلهوعليهاللهصلىاين انديشه ژرف است كه از جانب رسول اكرم  آلهوعليهاللهصلىرحلت رسول اكرم 

 و يازده فرزند او، به عنوان رهبران و امامان امّت تعيين شدند.السلامعليهاميرالمؤمنين 
 در مكه و مدينه، به دستور خداوند متعال، بارها و بارها مسئله آلهوعليهاللهصلىپيامبر اكرم 

 جانشينى على و فرزندان او را با امّت مطرح فرمود، به ويژه در حادثه شكوهمند
 خم، كه رسماً در حضور جمعيتّ انبوهى على را به عنوان خليفه و امام بعد از خودغدير

 ها و دستورات رسول اكرم، نه تنهابه مردم معرفى كرد ؛ ولى با كمال تأسف اين توصيه
 مقبول كوردلان رياست طلب و تشنگان قدرت قرار نگرفت، بلكه آنها به خاندان

 مام خلافت را به نا اهلان سپردند. با گذشت زمان آن دلائلنيز پشت كردند و زالسلامعليهعلى 
 كرد، مورد بى مهرىمطرح مىالسلامعليهروشنى را كه شيعه بر حقانيت رهبرى حضرت على 

 قرار دادند. 
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 هاى اهل سنتّ بنام معتزله ضمن اينكه به ظاهر بر اين باور است كه:يكى از گروه
 تر است، فضل هيچ يك از آنها بهبا فضيلتآلهوعليهاللهصلىپيامبر  از تمام صحابهالسلامعليهحضرت على 

 رسد ؛ اما دلائل و نصوصى كه ازنمىالسلامعليهپايه شأن و منزلت حضرت على 
 نقل شده بود را نيز پذيرفت و آنها را تفسير و توجيه السلامعليهبر خلافت على  آلهوعليهاللهصلىاّللّ رسول

 اين نصوص اين نيست كه خلافت و امامت جامعه اسلامى بعد ازكرد كه معناى 
 و حق مسلم اوست ؛ بلكه به اين معنا است كه على بنالسلامعليهمختص على آلهوعليهاللهصلىاكرم رسول

 تر است .طالب از ديگران براى بر عهده گرفتن رهبرى جامعه، شايستهابى
 السلامعليهند: آرى ما هم قبول داريم على گفت« افضل و مفضول»اينان با طرح مسئله 

 رهبرى را -ابوبكر  -افضل و بهتر از تمام صحابى است؛ ولى براى مصحلتى غير افضل 
 به دست گرفت. 

 ها در دست مخالفينطرح اين مسائل از يك سو و از سوى ديگر چون حكومت
 انداخته بودند. هاى واى را عليه باورهاى شيعه راه شيعه بود، و آنان تبليغات گسترده

 هوى تبليغات آنها به حدّى شد كه جمعى از معتقدان به امامت را كه اطلاع درستى از
 تاريخ اسلام نداشتند، دچار لغزش كرد. 

 در اين موقعيتّ خزّازقمى به عنوان يك عالم روشن ضمير، متعهّد و پاسدار مرز
 از باورهاى شيعه به دفاع لاثرا ةكفايعقايد شيعه، دست به سلاح قلم زد و با تأليف 

 برخاست او در اين كتاب به نقل از جمع زيادى از صحابه رسول اّللّ، حقانيت حضرت
 على و امامان بعد از او را به زيبايى اثبات كرد، و راه را بر توجيه و تفسيرهاى خود

 ( 32)خواهانه ارباب اعتزال فرو بست.
 خالفين را سدّ كرد.او با اين كتاب جلو انحرافات و شبهات م
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 يادگار ماندگار
 الاثر به عنايت خداوند متعال، از دست تطاول روزگار، مصون و ةكتاب كفاي

 هاى آينده رسيده و راه روشن و ادلهّ قطعى شيعه را در مسئلهمحفوظ ماند و به نسل
 امامت، پايدار و جاودانه كرد. 

 ف و قم موجود بود تا اينكه درهاى نجاين اثر به طبع بسيار قديمى در كتابخانه
 ، و تحقيقانتشارات بيدار قمطليعه انقلاب اسلامى ايران با همّت مدير محترم 

 ارزشمند يكى از محققان حوزه علميه قم، آقاى سيد عبداللطيف كوه كمرى خوئى ،به
 صورتى زيبا و وزين به زيور طبع آراسته شد و در دسترس دانش پژوهان حوزه دين

 شناسى قرار گرفت. مامپژوهى و ا
 

 الاثر: ةبرگ هايى زرين از كفاي
 تمام روايات اين كتاب، ارزنده و اصيل است. ما در اينجا به ذكر چند روايت از آن

 كنيم. بسنده مى
 عصمت پيامبر و امامان:

 شنيدم كه بهآلهوعليهاللهصلىكند كه گفت: از رسول اكرم وى با واسطه از ابن عباس روايت مى
 من و على و حسن و حسين و نه امام از نسل حسين، پاك و معصوم»من فرمود: 

 ( 33)«هستيم.
 على ترازوى حق:

 بارها و آلهوعليهاللهصلىكند كه گفت: از رسول اكرم همچنين با واسطه از ابن عباس نقل مى
 ه بعد ازعلى با حق و حقّ با على است. او پيشوا و خليف»فرمود: شنيدم كه مىبارها مى

 من است، هر آن كس به ولايت او چنگ بزند رستگار شده و اهل نجات خواهد بود و هر
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 ( 34)«كس از على دور شود گمراه و بدبخت خواهد شد.
 اهل بيت ستارگان آسمانى:

ً با واسطه از ابو سعيد خدرى آورده است كه او مى  گويد: از رسول اكرم مرتبّا
 يت من، مايه امن و امان اهل زمين اند آن گونه كهاهل ب»فرمود:شنيدم كه مىمى

 ( 35)«ستارگان، امان اهل آسمانند.
 ثقلين:

 شنيدم كهآلهوعليهاللهصلىكند كه گفت: از پيامبر اكرم و باز با واسطه از ابو هريره روايت مى
 گذارم .من در ميان شما دو گوهر گرانبها و ارزشمند، به يادگار مى»فرمود:مى

 قرآن، كتاب الهى: هر كس از آن پيروى كند، در مسير هدايت خواهد بود، و هر( 1)
 كس از قرآن دورى كند، به گمراهى خواهد افتاد.

 دهم كه حرمت و عظمت اهل بيت مرابيت من: شما را به خدا سوگند مى( اهل2)
 ( 36)اين را سه مرتبه فرمود.« رعايت كنيد.

 
 غروب ستاره

 قمى بعد از تلاش مستمر، در راه استوار ساختن باورهاىعلى بن محمّد خزّاز 
 عميق ولايتى خويش، و به جاى نهادن ميراث مكتوبى ارزشمند، در نهايت جان به

 پيك جان آفرين پاك تسليم كرد و به ديار اولياء دين بال در كشيد.
 سال رحلت اين شخصيتّ سترگ، اطلاع دقيقى در دست نيست. شايد بتوان

 اين بزرگوار در نيمه اول سده پنجم هجرى قمرى چشم از جهان فروحدس زد كه 
 401بسته باشد،مبناى اين سخن اين است كه استاد او، ابن عياش جوهرى در سال 

 قمرى از دنيا رفت. و نيز علامه تهرانى در اثر ارزشمند خويش، خزّاز قمى را از بزرگان
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 وى بيشتر حيات علمى خود را در سده پنجم قمرى بشمار آورده است، به لحاظ اينكه
 او در شهر رى وفات يافت و شايد هم در همين شهر سر بر (37)اين سده سپرى كرد.

 (38)بالين خاك نهاده باشد.
 
 ها:نوشتپى

 ؛ قاموس479؛ رجال، شيخ طوسى، ص  313، ص 4؛ اعيان الشيعه، ج 201، ص 2ـ روضات الجنات، ج  1

 ، فهرست،101؛ خلاصه، علامه، ص 191؛ رجال، نجاشى، ص  201، ص 2، ج ؛ امل الامل566، ص 7الرجال، ج

 ؛ به نقل از معادن الجواهر سيد محسن امين؛11الاثر، ص  ة؛ مقدمه كفاي307، ص 2؛ تنقيح المقال، ج  100طوسى، ص 

 .155، ص 8؛ معجم الرجال، ج  10و  29، ص 1بحارالانوار، ج 
 .489، ص 2و ج  86، ص 18؛ الذريعه، ج 127ص ـ اعلام الشيعه فى القرن الخامس،  2
 ، طبع داورى، قم. 191ـ رجال، نجاشى، ص  3
 . 100ـ فهرست، شيخ طوسى، ص  4
 .101ـ خلاصه، ص  5
 ، مصادر الكتاب.10، ص 1ـ بحارالانوار، ج  6
 ، قسم المصادر.29، ص 1ـ بحارالانوار، ج  7
 .40، ص 20ـ وسائل الشيعه، ج  8
 .184، ص 2نقيح المقال، ج ـ به نقل از ت 9

 .313، ص 4ـ روضات الجنات، ج  10
 .184، ص 2؛ الكنى و الالقاب، ج 325؛ فوائد الرضويه، ص 131الاحباب، ص  ةـ هدي 11
 الاثر، در صفحات متعدد؛ روضات ة؛ كفاي 286؛ نجاشى، ص  695، ش 156ـ فهرست، شيخ طوسى، ص  12

 .127القرن الخامس، ص  ؛ اعلام الشيعه فى 303، ص 4الجنات، ج 
 الاثر در موارد متعدد. ة؛ كفاي 127ـ اعلام الشيعه، ص  13
 . 282ـ رجال، نجاشى، ص  14
 .154، ص 2ـ الكنى و الالقاب، ج  15
 .140ـ فهرست، شيخ طوسى، ص  16
 . 313، ص 4؛ روضات الجنات، ج 127ـ اعلام الشيعه فى القرن الخامس، ص  17
 .88، شماره 33ـ فهرست، طوسى، ص  18
 . 63ـ رجال، نجاشى، ص  19
 ؛ و كفايه الاثر در موارد متعدد.127ـ اعلام الشيعه فى القرن الخامس، ص  20
 .282ـ رجال، نجاشى، ص  21
 .127الاثر؛ و اعلام الشيعه، ص  ةـ كفاي 22
 الاثر. ة؛ و كفاي283، ص 2؛ تنقيح المقال، ج 127ـ اعلام الشيعه، ص  23
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 . 283، ص 2لمقال، ج ـ تنقيح ا 24
 .489، ص 2و الذريعه، ج  127ـ آقا بزرگ تهرانى در اعلام الشيعه: ص  25
 . 71: به نقل از معالم العلماء، ص 314، ص 4ـ روضات الجنات، ج  27و  26
 .86، ص 18؛ الذريعه؛ ج 313، ص 4ـ روضات الجنات: به نقل از معالم العلماء، ج  28
 . 40، ص 20، قسم المصادر؛ وسائل الشيعه، ج 29 ، ص1ـ بحارالانوار، ج  29
 ـ همان. 30
 .8اى، ص الاثر، طبع سيد عبد اللطيف كوه كمره ةـ كفاي 31
 ـ در مورد عقايد معتزله: نك 32

 .13و  12، ص 6و ج  7و  3، ص 1شرح ابن ابى الحديد برنهج البلاغه، ج 
 .18الاثر، طبع بيدار، ص  ةـ كفاي 33
 .21ـ همان، ص  34
 .29ـ همان، ص  35
 .87ـ همان، ص  36
 .127ـ اعلام الشيعه فى القرن الخامس، ص  37
 .100ـ فهرست، شيخ طوسى، ص  38
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 اى فرهيخته و متعالى از سلسلهدر اين نوشتار كوتاه، در پى شناخت چهره
 برجسته محدثاّن شيعه، هستيم.

 
 اسم و لقب و نسبت

 حسن بن ابى خالد اشعرىريباً در نيمه دوم سده دوم هجرى قمرى در خانه تق

 آمد ـ كودكى پا به عرصههاى قم، به حساب مىكه از خاندان پر آوازه و پر شكوه اشعرى
 گزاردند؛ ولى چون در اين خاندان با شرافت بالندگى محمد هستى نهاد كه نام او را 

 ( 1)است. شنبوله معروف و مشهور او يافت، به اشعرى قمى معروف شد. لقب 
 در اينكه آيا اين لقب، لقب اوست يا لقب پدرش، بين دانشوران دانش تراجم

 گونه كه از گزارش جمعى از بزرگان اين دانش به دستاختلاف نظر است؛ ولى آن
 ( 2)آيد، اين لقب از آن خود اين محدّث بزرگوار است نه لقب پدرش.مى
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 ها مختلف است و چند قول نقل شده است: اين كلمه نيز، قرائت در نحوه اداى صحيح
 (؛3)ـ سنبوله، 4ـ شُنير، 3ـ شينوله،  2ـ شنبوله،  1

 ها،تحريف وتر همان شنبوله است و گويا منشأ ساير قرائتاما معروفتر و صحيح
 تصحيف بوده است. از دانشمند برجسته خليل بن احمد نقل شده كه وى شنبوله را بر

 اين كلمه از واژه شنبله گرفته شده، و شنبله»داده و گفته است: ير لغات ترجيح مىسا
 ( 4)«به معناى در آغوش گرفتن است.

 
 از ديدگاه بزرگان

 هنگامى كه يك پژوهشگر، از زواياى گوناگون شخصيت اين دانشمند شيعى را
 ر سپردگانرسد كه او يكى از نخبگان و سكاود كم و بيش بدين نكته مسلم مىمى

 مكتب اهل بيت عصمت و طهارت است و يكى از مروّجان انديشه و تفكر بر گرفته از
 . وى در فرا گرفتن مسائلالسلامعليهمهاى مواج و زلال شيعه يعنى امامان معصوم سر چشمه

 كرد و ديگران را هم به مسير نورانى رهنمونو احكام دينى به ائمه بزرگوار مراجعه مى
 كان يرجع و يرجع الناس الى ائمه اهل»اند: اش گفتهدرباره شد؛ لذامى

 (5)«السلامعليهمالبيت 
 اند؛ فقطعليرغم اين، دانشوران معروف تراجم، آن چنان از او به بزرگى ياد نكرده

 هاى جمعى از مؤلفان شيعه راكه كتاببه اينكه او از ياران كدامين امام است و يا آن
 اند. هاى اخير، او را ستودهاند؛ اما چندى از بزرگان سدهكردهنقل كرده است، بسنده 

 ( 6)آورد.او را از محدثاّن نيكو حال به شمار مى وجيزهعلامه مجلسى در كتاب 
 اشعلامه وحيد بهبهانى كه در شناخت رجال شيعه شهره آفاق است. درباره

 اشعرى قمى، وصّى آيد كه او محمد بن حسنگويد: از اخبار فراوان به دست مىمى
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 بوده است و اين حكايتگر تشخّص اخلاقى او از منظر سعد بن سعد اشعرى قمى 
 ( 7)عدالت و پاكى و صداقت است.

 نويسد: بدون ترديد اين مرد يكى از روايتگران شيعهمىاللهرحمهاّللّ خوئى آيت
 ( 8)است.

 آيد كه او ازست مىها به دنگارد: از مجموع بررسىعلامه مامقانى نيز چنين مى
 (9)نيكان است.

 
 از ياران امامان
 (10)داند.مى السلامعليهخود، او را از ياران حضرت امام رضا  رجال شيخ طوسى در 

 گويد: او از ياران امام موسى بن جعفر و امام رضا و اماماّللّ خوئى مىآيت
 (11)است.السلامعليهمجواد 

 
 راوى بى واسطه 

 دآورى شد، محمد بن حسن اشعرى، از دانشمندان قمى بود كههمان گونه كه يا
 در اين خاك پاك رشد و نمو كرد او كه در يك محيط دينى بر اساس باورهاى شيعه

 كه اينزيست كم كم عشق و علاقه به اهل بيت در دل و جانش ريشه دوانيد، تا آنمى
 گرايش نيكو شكوفا شد و به ثمر رسيد.

 ه او را از زادگاه خويش حركت داد و باعث شد راه دور و درازهمين گرايش پاك بود ك
 هاى ايمان و نور و وحى برساند و از محضرحجاز را بپيمايد تا خويش را به سر چشمه

 هاى شيعيان را به امامانها ببرد. او در اين راستا، گاهى نامهامامان معصوم شيعه بهره
 پرسيد و جوابمى السلامعليهدينى را از امام رسانيد و گاهى هم خودش مسائل و احكام مى
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 هاى حديثى شيعه نقل شده استگرفت. با تعمق در رواياتى كه از او در كتابمى
 (12)توان آنچه را گفته شد كاملاً اثبات كرد.مى
 

 استادان حديث  
 افرالسلامعليهمكند، بدون واسطه از امامان محمّد بن حسن اشعرى هر چه را روايت مى

 هاى تراجم ذكر شده كهگرفته است. غير از امامان، استادان كمترى براى او، در كتاب
 شايد از پنج نفر تجاوز نكند:

 (13)محمد بن عبداللّه بن سعد اشعرى قمى.ـ  1
 ( 14)عيسى بن عبداللّه اشعرى قمى.ـ  2
 ( 15)سعد بن سعد اشعرى قمى.ـ  3
 ( 16)ادريس بن عبداللّه بن سعد اشعرى.ـ  4
 ( 17)زكريا بن آدم اشعرى قمى.ـ  5
 

 شاگردان 
 فرا گرفت، در نهايت السلامعليهمچون اين محدّث توانمند، روايات زيادى را از امامان 

 اى كه جمع زيادى ازخود در شمار محدّثان و استادان بزرگ حديث، واقع شد. به گونه
 ند و از محضر پر فيض اودانش طلبان و فقيهان شيعه به دور شمع وجود او گرد آمد

 شود:بهره بردند. در اينجا به نام جمعى از آنان اشاره مى
 ،احمد بن محمد بن عيسى اشعرى قمىـ  2، احمد بن محمد بن خالد برقىـ  1
 ،على بن مهزيار اهوازىـ  5، حسين بن سعيد اهوازىـ  4، محمد بن اورمه قمهىـ  3
ىعباس بن مـ  7، هيثم بن ابى مسروقـ  6  حمزه بنـ  9، على بن سيفـ  8، عروف قمه
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 ( 18)ابى يعلى 
 

 محدهث فرزانه 
 آيد كه اين محدّث جليل و وصىّ سعدآن گونه كه اشاره شد، از برخى روايات بر مى

 قمى بود. 
 سعد بن سعد اشعرى قمى كه يكى از محدّثان موجّه و برجسته شيعه است در

 ى را وصىّ خود قرار داد، تا بعد از مرگش،آخرين لحظات زندگى، محمد بن حسن اشعر
 بعضى از اعمال مذهبى را به نيابت از او انجام دهد. 

 خوانيم كه محمد بن حسن اشعرى قمى به حضرت موسىدر حديثى چنين مى
 عرض كرد: سعد بن سعد مرا وصىّ خود قرار داد و مرا چنين وصيتّ كردالسلامعليهبن جعفر 

 م دهيد؛ اما مشخّص نكرد كه چگونه انجام شود. امام دركه حجى از جانب من انجا
 اگر او مالى به اندازه انجام حج دارد به نيابت از او حجّى انجام»جواب او نوشت: 

 ( 19)دهيد.
 ناگفته نماند كه وقتى شخصيتى همانند سعد، اين محدّث را وصىّ خود در امور

 اعتماد و اطمينانى است كه سعدتوان گفت اين نشانه نهايت دهد، مىعبادى قرار مى
 به او داشته است.

 
 نايب وارسته 

 آيد، اين محدّث بزرگوار، رابطه عميقى باآنگونه كه از بعضى روايات به دست مى
 داشته است. السلامعليهامام 

 و وجود اين رابطه در ميان شيعيان قم مشهور بود. بر اين اساس شيعيان قم،
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 كرد به طورى كه لازم بودهبه دين، با مشكلى بر خورد مى هنگامى كه در مسائل مربوط
 اند تانوشتههائى را خدمت امامان مىحلّ مشكل را فرا گيرند، نامه السلامعليهاز امام معصوم 

 ها محمد بن حسن اشعرى بود.هاى لازم را دريافت كنند. پيك برخى از اين نامهپاسخ
 هائى به محضر حضرت جوادوسط من نامهبعضى از شيعيان قم به ت»گويد؛ وى مى

 ( 20)«كردند.فرستادند و مسائل خود را از امام سؤال مىمى
 

 ارجاع مردم به سوى امامان 
 باشد، درگاهاى كه خانه حقيقت و اسلام ناب مىاو بر اين باور بود كه تنها خانه

 موجود است، نهخاندان امامان شيعه است؛ زيرا دين و احكام آن منحصر در نزد آنان 
 ببين دو تن از پسر»گويد: ديگران كه بيگانه از مكتب وحى هستند در روايتى وى مى
 عموهاى من در اموال مورد ارثى اختلاف به وجود آمد. 

 نامه بنويسيد، السلامعليهمن به آنان گفتم: براى رفع اين منازعه و اختلاف، به محضر امام 
 ( 21)«يند شما همان را انجام دهيد.بفرما السلامعليهو هر چه امام 

 
 اثر

 هاى حديثى شيعه ازبا اينكه اين محدّث از بزرگان دانش حديث است و در كتاب
 او روايات فراوانى نقل شده، امّا اثرى و تاليفى در اين راستا از او به دست نيامده است و

 گزارش دهندگان تراجم در اين مورد ساكتند.
 

 اى از رواياتنمونه
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 آثار عالمان شيعه 
 جانم به»گويد: به حضرت امام جواد عرض كردم: محمد بن حسن اشعرى مى

 اند؛رواياتى نقل كرده السلامعليهمفدايت! بزرگان دانشمندان شيعه از امام باقر و امام صادق 
 اما از آن رو كه در آن روزگار تقيه شديداً بر جامعه شيعه حاكم بود، محدّثان شيعه

 كردند و آنها را به عنوان حديث براىاى خويش را از مخالفين پنهان مىهكتاب
 هابه دست ما رسيده است. حالا چهدادند؛ ولى اكنون همان كتابديگران نشر نمى

 فرمايند: تمامدر پاسخ مى السلامعليهها اعتماد كنيم يا خير؟ امام بايد كرد؟ به اين كتاب
 ( 22)كنيد چون آنها حقّ است.ها را شما نقل روايات اين كتاب

 
 اكراه در ازدواج 

 اى بهيكى از پسر عموهاى من به واسطه من، نامه»گويد: اين محدّث بزرگوار مى
 نوشت، و اين سؤال را مطرح كرد كه نظر آن امام بزرگوار درباره السلامعليهحضرت امام جواد 

 ر چون به سن بلوغ رسيد، بهدخترى كه عمويش او را به عقد مردى در آورده، اما دخت»
 چيست؟ در اين صورت چه بايد كرد؟« زند.اين ازدواج راضى نشد. و از آن سرباز مى

 در نامه چنين نوشتند: نبايد او را به اين ازدواج مجبور كرد، اختيار با خودالسلامعليهامام 
 ( 23)«اوست.

 
 انجام حجه 

 درباره مردى سؤال كردم كه هنگام مردن، السلامعليهاز حضرت امام جواد »گويد: باز مى
 كند تا از طرف او حجّى انجام دهند؛ ولى چگونگى انجام آنرا مشخّص نكردهوصيتّ مى

 است. 
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 با آنچه از ثلث مال او باقى مانده براى»فرمايند: در پاسخ چنين مرقوم مى السلامعليهامام 
 ( 24)«او حج بجا آورند.

 
 ستخمس بعد از مخارج زندگى ا

 اى نوشتند و از آننامه السلامعليهجمعى از شيعيان به حضرت امام جواد »گويد: مى
 بزرگوار سؤال كردند كه آيا وجوب خمس بر تمام سودى است كه انسان از كسب و كار به

 ها خمس تعلقّآورد، چه كم و چه زياد؟ و آيا بر تمام مشاغل و صنعتدست مى
 د كه چگونه بايد خمس اموال خويش را بپردازيم. گيرد؟ براى ما روشن فرمائيمى

 در پاسخ چنين نگاشتند: دادن خمس بعد از مخارج زندگى است. آنچه را السلامعليهامام 
 آيد و بر آن سالايد، خمس ندارد، آنچه زياد مىكه در امور مربوط به زندگى خرج كرده

 ( 25)گذرد خمس دارد.مى
 

 اثبات اول ماه رمضان 
 از هنگامى كه در اوّل»كند كه فرمودند:روايت مى السلامعليهطه از حضرت صادق با واس

 روز بشمار و آنگاه ششمين روز را به عنوان اول ماه 59شود ماه رجب، ماه ديده مى
 ( 26)«رمضان روزه بگير.

 
 رحلت 

 هـ . ق در قيد 220ها حكايت از آن دارد كه اين محدّث بزرگ شيعى تا سال نشانه
 به شهادت رسيدند؛ اما بعد از السلامعليهات بوده است: همان سالى كه حضرت امام جواد حي

 اين تاريخ، در اينكه چند سال ديگر زندگى كرده، يا در كدامين سال جان او به ملكوت
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 اعلى پيوسته است، يا اينكه در كدام نقطه اين جهان پهناور از دنيا رفته، اطلاع دقيقى
 ا ممكن است او هم مانند شمارى از محدّثان قمى كه در جوار حرمدر دست نيست. ام

 اند، صورت بر بالين اين تربت پاك نهاده باشد.آرميده عليهاالسلامحضرت فاطمه معصومه 
 
 ها:نوشتپى

 ؛ جامع73و ص  76؛ فهرست، شيخ طوسى، ص 391، طبع داورى قم؛ رجال، شيخ، ص 76ـ رجال، نجاشى، ص  1

 ،5؛ مجمع الرجال، قهپايى، ج 253، ص 3؛ ريحانه الادب، ج 99، ص 3؛ تنقيح المقال، ج 89ص ، 2الروات؛ ج 

 . 187،ص  9؛قاموس الرجال، ج 200، ص 15؛ معجم الرجال الحديث، ج 181ص
 .61، ص4و ج 303، ص7و ج 210، ص5ـ درباره خاندان اشعرى نگاه شود به همين مجموعه ستارگان حرم: ج  2
 ؛ قاموس الرجال، ج57، ص 3؛ حاشيه بر مجمع الرجال،ج99، ص 3؛ تنقيح المقال، ج 76، ص ـ رجال، نجاشى 3

 . 187، ص 9
 . 99، ص 3؛ تنقيح المقال، ج 415، ص 3؛ قاموس اللغه، ج 209، ص 7ـ. لسان العرب ،مادهّ ش، ج  4
 .255، ص 3ـ. در موسوعه طبقات الفقهاء، ج  5
 . 99، ص 3ى، ج ـ تنقيح المقال، استاد جعفر سبحان 6
 . 99، ص 3ـ تنقيح المقال، ج  7
 . 201، ص 15ـ معجم الرجال الحديث، ج  8
 . 99، ص 3ـ تنقيح المقال، ج  9

 . 391ـ رجال طوسى، ص  10
 .15، ج 203ـ معجم الرجال، ص  11
 . 231، ص 4؛من لايحضره الفقيه، ج 137، ص 4ـ استبصار، شيخ طوسى، ج  12
 . 200، ص 15ـ معجم الرجال، ج  13
 . 116ـ فهرست، طوسى، ص  14
 . 76ـ همان، ص  15
 . 76ـ رجال، نجاشى، ص  16
 . 76ـ همان، ص  17
 ؛رجال، نجاشى، ص 99، ص 3؛ تنقيح المقال، ج 89، ص 2؛ جامع الروات، ج 204، ص 15ـ معجم الرجال، ج  18

 . 399، ص 3؛ فروع كافى، ج 52، ص 1؛ اصول كافى، ج 77، ص 4؛ فروع كافى، ج 76؛ فهرست، شيخ طوسى، ص 76
 . 137، ص 4ـ استبصار، ج  19
 . 231، ص 4ـ من لايحضره الفقيه، ج  20
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 . 203، ص 15ـ معجم الرجال، ج  21
 « : حدثّوا عنها فانه حقّ السلامعليهقال : »53، ص 1ـ اصول كافى، ج  22
 مر، امرها. فَكَتبَ بخطه: لاتكره ذالك و الا: »394، ص 5ـ فروع كافى، ج  23
 «. ء...: يجح عنه ما بقى من ثلثه شىالسلامعليهفقال : »137، ص 5ـ الاستبصار، ج  24
 « فَكَتبََ بخطه: الخمس بعد المؤونه.: »1، حديث 8، باب 348، ص 6ـ وسائل الشيعه، ج  25
 .3، حديث 216، ص 7ـ وسائل الشيعه، ج  26
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 ناصرالدين انصارى
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 اشاره: قم، شهرى است كه در طول چهارده قرن هماره آكنده از عالمان و
 شمندان و فقيهان و محدثان بوده است. اما در اين ميان قرن چهارم و قرندان

 چهاردهم هجرى درخشش خاصى داشته و شمار دانش پژوهان در اين دو قرن، بيش
 از زمانهاى ديگر بوده است. قم، در نيمه اول قرن چهاردهم شاهد تأسيس حوزه

 و السلامعليهمطهارت  ق( و رونق بيش از پيش علوم اهلبيت عصمت و 1340علميه )
 مهاجرت عدّه بسيارى از تشنگان معارف شيعى بود، كه يكى از نام آورترين عالمان و

 اّللّ العظمى حاج شيخ ابوالقاسم قمى ـ معروفمدرّسان قم در آن زمان، مرحوم آيت
 اشبه كبير ـ بوده است. فقيهى بزرگ، كه هنوز آوازه سجاياى اخلاقى و مراتب علمى

 اى از زندگانى پرقم، شهرت فراوان دارد. اينك، در اين مقال كوتاه به ذكر گوشه در شهر
 پردازيم. بارش مى

 
 ولادت:
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 ق، در بيت علم و فضيلت 1280اّللّ حاج شيخ ابوالقاسم قمى، در حدود سال آيت

 البته 1زاده شد. پدرش مرحوم شيخ ملا محمد تقى هم يكى از افاضل قم بوده است.
 ق، در سنين 1353سال ولادتش، در جايى تصريح نشده است، اما از آنجا كه در سال 
 ق بوده 1280بيش از هفتاد سالگى بدرود حيات گفت پس سال تولدش در حدود 

 2است.
 

 تحصيلات
 اسم، دروس مقدماتى و ادبيات و سطوح اوليه را در قم ومرحوم حاج شيخ ابوالق

 كاشان و اصفهان نزد حضرات آيات: 
 ـ كه از« ردّ الشيخيه»ق( نويسنده  1317ـ حاج شيخ محمد حسن نادى )م  1

 اش بود ـ بزرگان علماى قم و ابوالزوجه
 ق( ـ از اعاظم علماى قم ـ  1314ـ حاج شيخ محمد جواد قمى )م ح  2
 ج ملا محمد نراقى )م   ( ـ حا 3
 ق(  1325ـ ميرزا فخرالدين نراقى )م  4
 الفروق بين الفريضه و»ق( صاحب  1342ـ حاج آقا منيرالدين بروجردى )م  5

 و پس از آن به تهران مهاجرت كرد و 3و منظومه در فقه و اصول فرا گرفت« النافله
 ق( آموخت و در 1319اّللّ ميرزا محمد حسن آشتيانى )م در محضر آيترسائل را هم 

 برخى از علوم همچون ادبيات و حسن خط، مهارت بسيارى كسب نمود. 

                                                           
1

 .63، ص 1رانى، نقباء البشر، ج ـ آقا بزرگ ته 

 
2

 .70، ص 2ـ امين عاملى، اعيان الشيعه، ج  

 
3

 .19، ص ةالكبير ةـمرعشى نجفى، الاجاز 
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 هجرت به نجف

 ق، رهسپار نجف اشرف شد و ساليان بسيار با تلاش و 1305سپس در حدود سال 

 در فراگيرى علم 1ت خيال ـكوشش فراوان ـ همراه با فقر وفاقه و تنگى معيشت و تشت
 كوشيد. برخى از اساتيدش در نجف عبارتند از آيات عظام: 

 مصباح الفقيه فى شرح»ق( صاحب  1322ـ  1250ـ حاج آقا رضا همدانى )ح  1
 ق(  1326ـ حاج ميرزا حسين خليلى تهرانى )م  2« شرايع الاسلام

 و« الاصول ةكفاي»ق( صاحب  1329ـ  1255ـ آخوند ملا محمد كاظم خراسانى ) 3
 « فوائد الاصول»
 «الوثقى ةعرو»ق( صاحب  1337ـ  1247ـ سيد محمد كاظم طباطبايى يزدى ) 4
 « حاشيه مكاسب»و 

 وى در نجف، آنقدر كوشيد تا به درجه اجتهاد نائل آمد و در همان جا، از علماى
 ترگ و از مروّجين شرع مقدس ـ به گفتار و كردارش ـ به شماربزرگ و فقيهان س

  2رفتمى
 اّللّ حاج شيخ ابوالقاسم قمى به هنگام تحصيل خود در اصفهان ونيز، مرحوم آيت

 كاشان و نجف از گروهى اجازه روايت اخذ كرد كه آنها عبارتند از آيات عظام: 
 و« الجبر و التفويض»ق( صاحب  1315ـ ميرزا ابوالمعالى كلباسى )م  1
 « ةالحسيني ةالاستشفاء بالترب»

                                                           
1

 .63، ص 1ـ شيخ آقا بزرگ تهرانى، نقباء البشر، ج  

 
2

 .63، ص 1ـ آقا بزرگ تهرانى، نقباء البشر، ج  
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 مبانى»ق( صاحب  1318ـ ميرزا محمد هاشم چهار سوقى اصفهانى )    ـ  2
 « اصول آل الرسول»و « الاصول

 منظومه»ق( صاحب  1342ـ  1269ـ حاج آقا منيرالدين بروجردى اصفهانى ) 3
  ةو شرح حال روا« در شرح حال اصحاب اجماع

 ق( 1362ـ سيد محمد علوى بروجردى كاشانى )      ـ  4
 و ةالفوائد الفقهي»ق( صاحب  1329ـ آخوند ملا محمد كاظم خراسانى )م  5

 « قضاو شهادات»و « ةالاصولي
 و« تعادل و تراجيح»ق( صاحب  1337ـ سيد محمد كاظم طباطبايى يزدى )م  6
 « اع امرونهىاجتم»
 

 اى از دوران تحصيلخاطره
 اّللّ سيد موسى شبيرى زنجانى به نقل از آقاى حاج ميرزا مهدى ولايى ـ يكىآيت

 اند، كه:از نويسندگان فاضل فهرست كتب خطى كتابخانه آستان قدس ـ نقل كرده
 زمانى آقاى حاج شيخ ابوالقاسم قمى به نجف اشرف مشرّف شد و در ضمن سخنانش

 ود:فرم
 ها، الان خيلى اعيانى و شاهانه است، در زمانى كه ماوضع شما طلبه»

 اى يك نوبت پختنى داشتند وهاى معمولى هفتهكرديم طلبهتحصيل مى
 هاى فقير ماهى يك وعده. در يكى ازاى دو بار و طلبههاى اعيان هفتهطلبه

 اى ردبهسالهاى تحصيلى كه دو ماه گوشت نخورده بودم از كنار حجره طل
 ريزد. بوىشدم كه ديدم آبگوشت را از درون ديزى، در كاسه مىمى

 آبگوشت كه در فضاى پيچيده بود پاى مرا سست كرد آن طلبه به من تعارف
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 ام، چون پيشتر خود را بانمود و من قبول نكردم و گفتم: من نهار خورده

 1«مقدارى تربچه سير كرده بودم
 

 بازگشت به قم
 اش را درسال بازگشت او به قم دقيقاً معلوم نيست، امّا اگر مدت توقف و زندگى

 ق بوده باشد. وى در حالى 1324سال بدانيم، بازگشتش بايد در سال  30نجف حدود 
 نجف به شمار به قم بازگشت كه يكى از علماى مشهور و دانشمندان نام آور قمى حوزه

 رفت و لذا در قم با استقبال بسيار مواجه شد و مردم و طلاب، گرد او جمع شدند ومى

 وى در قم به اقامه جماعت در مسجد امام 2له را پيشواى دينى خود قرار دادندمعظم
 حلّ مشكلات مردم پرداخت، و و تدريس فقه و اصول، و السلامعليهحسن عسكرى 

 ـ )كه منصب آبا و عليهاالسلامدارى نفائس و ضريح و حرم حضرت معصومه ـ  خزانه
 خازن»اش بود( بر عهده وى قرار گرفت ـ تا بدانجا كه يكى از القاب مشهورش اجدادى

 4و مردم قم و اطراف آن، تقليد از او را پذيرفتند. 3است ـ« الحرم
 

 تدريس
 له، در طول ساليان فراوان تدريس فقه شاگردان بسيارى را پروراند. پيش ازمعظم

 ش( عموم 1300ق/  1340اّللّ حايرى به قم و تأسيس حوزه علميه )ورود آيت

                                                           
1

 .84، ص 1366مرداد  22ر علم، ش ـ باقرى بيدهندى، مجله نو 

 
2

 .64، ص 1ـ آقا بزرگ تهرانى، نقباء البشر، ج  

 
3

 .64، ص 1بشر، ج و آقا بزرگ تهرانى، نقباء ال 19، ص ةالكبير ةـ مرعشى نجفى، الاجاز 

 
4

 .155ـ واعظ خيابانى، علماء معاصرين، ص  
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 دادند. البته ايشان همه روزه براىشاگردانش را طلاب و فضلاى قمى تشكيل مى
 برخى از بازاريان با سواد، يك درس مكاسب هم داشتند كه مرحوم حاج سيد على بلور

 اّللّ حايرى هم،اند و پس از ورود آيتفروش و حاج شيخ على سقط فروش از آن جمله
 درسى حاج شيخ ابوالقاسم قمى نيز پيوستند و له به حلقهبسيارى از شاگردان معظم

 از او هم بهره بردند. سبك تدريس ايشان مبتنى بر دقتّ بسيار و ژرف نگرى بود و لذا
 رسيد و شاگردانش با وى، بسيار بهكردند، دير به پايان مىاى را كه عنوان مىمسئله

 و اين سبك تدريس شد ـپرداختند و اكثر روزها، مباحثه بين الاثنينى مىبحث مى
 ميرزاى شيرازى نيز بوده است و در پرورش قوّه اجتهاد و ملكه استنباط در شاگردان،

 نقش مؤثرى دارد ـ علم و فضل و دانش گسترده وى در قم تا بدانجا مشهور بود كه حتى
 مرحوم آيت اّللّ حايرى در درس اصول خويش به طرح برخى نظرات وى پرداخته و

 1كرد.قبول مى بعضى از آنها را
 اّللّ گلپايگانى هم نقل شده است كه روزى آقاى حاج شيخاز مرحوم آيت

 عبدالكريم مطالبى را از حاج شيخ ابوالقاسم نقل كردند و دو اشكال از اشكالات ايشان

 2قبول و دوتاى ديگر را رد كردند. را

                                                           
1

 ـ در رسائل، ةفرمود: روزى، آقاى حاج شيخ فرمودند: شيخ انصارى ـ عليه الرحماللّه اراكى مىـ مرحوم آيت 

آيد كه رفع جميع آثار ـ حكم وضعى و حكم تكليفى ـ مراد استت بنتابراين حديث رفع را ظاهر در خصوص رفع مؤاخذه دانسته، ولى از صحيحه بزنطى بر مى

فرمود: معلتوم نيستت ستؤال ستائل از حكتم وضتعى باشتد، بلكته ظاهر حديث رفع، دست برداشت و اين نظر آقاى حاج شيخ ابوالقاسم است. ايشان مى بايد از

 مرتكتب چون حلف به طلاق و عتاق به نحو شرط نتيجه خود حرام تكليفى است، امكان دارد سؤال از اين باشد كه حتالا كته كستى مجبتور شتده بته حلتف، آيتا

 (86ـ  85، ص 22كار حرامى شده؟ و آيا اين حلف، عقوبت دارد و بايد كفاره بدهد؟ )باقرى بيدهندى، مجله نور علم، ش 
 
2

 ـ باقرى بيدهندى، همان. 
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 وى عالمى فاضل، محقق»نويسد: اش مىعلامه سيد محسن امين هم درباره
 مدقق،

 و فقيه اصولى و متقى و زاهد، و مشهور به فضل و دقتّ و نظر و گستردگى معلومات
 اّللّ حايرى ترجيحرا بر آيتاى بود كه بعضى ايشان بود. و حتى از نظر علمى به گونه

 ق، ايشان 1353دادند، ولى رياست حوزه از آن حاج شيخ عبدالكريم بود. در سال مى
 را در قم ديدم و پيرامون برخى مسائل فقهى گفتگو كرديم و فضل و دقت نظرش را از

 1ستودند.آن فهميديم. فضلاء قم ايشان را مى
 طلاب، مجلس درس او را مغتنم و مقام»... نويسد:قا بزرگ تهرانى هم مىشيخ آ

  2«شمردند و اين به خاطر وفور علم و كثرت دانش وى بود...استفاده مى
 امام اورع ازهد و حير فقيه او حد آقا شيخ»نويسد: مرحوم واعظ خيابانى هم مى

 وى همين عالم مقدس ربانى 3م و مرجع تقليد ايشان،ابوالقاسم، شيخ علماى ق
 اّللّ ميرزا صادق آقا مجتهد تبريزى با قاطبه علماء واست كه در قم بر جنازه آيت

  4مجتهدين و اهالى قم از زوّار و مجاورين نماز خواند.
 در اوساط علمى شيعه معروف بوده و لذا با لجمله، موقعيت علمى ايشان در قم و
 اند. امّا ما به اين تعداد از شاگردانش ـ در كتبكردهطلاب فراوانى در درس او شركت مى

 ايم.تراجم ـ دست يافته
 

                                                           
1

 .410، ص 2، ج ةـ اعيان الشيع 

 
2

 .69، ص 1ـ نقباء البشر، ج  

 
3

 .155ـ علماى معاصرين، ص  

 
4

 .387ـ همان، ص  
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 شاگردان
 برخى از تلامذه آن فقيه بزرگ عبارتند از آيات عظام و حجج اسلام: 

 نيانگذار جمهورى اسلامى ايران.ق( ب 1409ـ  1320) سرهقدسـ امام خمينى  1
 ق( صاحب 1412ـ  1316اّللّ حاج سيد محمد رضا موسوى گلپايگانى )ـ آيت 2
 « كتاب الحدود»و « كتاب الحج»و « كتاب القضاء»
 كتاب»ق( صاحب  1370ـ  1293اّللّ حاج ميرزا محمد فيض قمى )ـ آيت 3

 « العباد ةنجا»و « الفيض
 الكلام يجرّ »( صاحب 1393ـ  1308د شبيرى زنجانى )اّللّ حاج سيد احمـ آيت 4

 « افواه الرجال»و « الكلام
 شرح حال ابو»ق( صاحب  1398ـ  1312اّللّ آخوند ملا على همدانى )ـ آيت 5

 «. قاعده لاضرر»و « اجتهاد و تقليد»و « بصير
 و« اصول فلسفه»( صاحب 1305اّللّ حاج ميرزا عبداّللّ چهلستونى تهرانى )آيت

 « حاشيه كفايه»و « سنن النبى»
 ـ    (  1307اّللّ حاج ميرزا محمود روحانى قمى )ـ آيت 6
 مقصد»ق( صاحب  1398ـ  1309اّللّ حاج ميرزا ابوالفضل زاهدى قمى )ـ آيت 7

 « منطق الحسين»و« الحسين
 و« ةالاسلامي ةالديان»ـ    ( صاحب  1321ـ حاج سيد مصطفى صفايى خوانسارى ) 8
 « ةواهر المودعالج»
 كتابى در»ق( صاحب  1374ـ  1319ـ حاج شيخ مهدى حرم پناهى قمى ) 9

 « اصول
 ق(  1368ـ  1318ـ حاج شيخ على اصغر اشعرى قمى ) 10
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 تفسير»ق( صاحب  1368ـ  1313ـ حاج ميرزا محمد تقى اشراقى قمى ) 11
 « تفسير سوره قلم»و « سوره يوسف

 خوند قمى ـ حاج شيخ عبدالهادى حاج آ 12
 ـ حاج شيخ ابوالقاسم نحوى قمى  13
 ـ حاج سيد محمد علوى قزوينى  14
 ـ حاج آقا ضياء استر آبادى تهرانى  15

 ديوان»ق( صاحب  1400ـ  1315شيخ محمد صادق صدرا الشريعه تنكابنى )
 « تفسير منظوم»و « اشعار

 ـ شيخ محمد حسين ناصر الشريعه قمى 16
 حسينى قمى  ـ حاج سيد احمد مشرف 17
 ـ حاج شيخ حبيب اّللّ زاهدى قمى  18
 ـ شيخ محمد باقر خازنى قمى  19
 ـ شيخ محمد حسن آقا نجفى قمى  20
 

 تأليفات
 از آن فقيه سترگ،به دليل كثرت مشاغل اجتماعى و مراجعات مردمى، تأليف

  بسيار بر جاى نماند. امّا برخى از آثارش در فقه و اصول و تفسير عبارتند از:
 الاصول استادش محقق خراسانى  ةـ حاشيه بر كفاي 1
  1ـ حاشيه بر تفسير صافى ملا محسن فيض كاشانى. 2

                                                           
1

 .19، ص ةالكبير ةـ مرعشى نجفى، الاجاز 
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 ـ رساله علميه. وى رساله خود را براى چاپ به چاپخانه داده بود اما با ورود 3
 اش را از چاپخانه بازرجع تقليد، رسالهاّللّ حايرى به قم و براى پرهيز از تعدّد مآيت

 1پس گرفت.
 2ق(. 1330ـ تصحيح و مقدمه بر جمال الاسبوع سيد بن طاوس )چاپ  4
 

 همراهى در تأسيس حوزه علميه قم
 ق 1340رى در سال اّللّ حاج شيخ عبدالكريم حايهنگامى كه مرحوم آيت

 به قم آمدند، علماى قم همراه با عليهاالسلامق( به قصد زيارت حرم حضرت معصومه  1300)
 طلاب و تجار و عموم مردم، همگى به استقبال وى شتافتند و با اصرار بسيار، از او

 درخواست اقامت دائم و تأسيس حوزه را نمودند. از جمله كسانى كه در اين راه،
 اللّّ اّللّ حاج شيخ ابوالقاسم كبير قمى است. از مرحوم آيتن نمود آيتكوشش فراوا

 سيد مصطفى صفايى خوانسارى نقل شده است كه: زمانى كه آقاى حاج شيخ
 ابوالقاسم و آقاى حاج ميرزا محمد ارباب به ديدن حاج شيخ عبدالكريم آمده بودند

 ، آقاى ارباب به حاج شيخگيرد. در بازگشتبحثى فقهى بين اين سه بزرگوار در مى
 كند هر كجا كه باشد حوزه تشكيلفرمايد: حاج شيخ با ما فرق مىابوالقاسم مى

 ها هم در آن سهيم باشيم. آقاىدهد، پس چه بهتر كه در قم تشكيل گردد و ما قمىمى
 گذارند كه برگردند و ازخواستم همين را بگويم. و لذا بنا مىفرمايد: من هم مىكبير مى

 3كنند.حضور آقاى حايرى، در خواست اقامت بنمايند و اين كار را هم مى

                                                           
1

 .93ـ باقرى بيدهندى، مجله نور علم، ص  

 
2

 .69، ص 1ـ نقباء البشر، ج  

 
3

 .86، ص 22ـ باقرى بيدهندى، مجله نور علم، ش  
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 فرمود: علتّ موفقيت،كند كه مىاّللّ شبيرى زنجانى از امام خمينى نقل مىآيت
 ودند ومرحوم حاج شيخ عبدالكريم اين بود كه علماى قم، افرادى متقى و پرهيزگار ب

 له استقبالى كه در خوررفت ممكن بود از معظمالا اگر ايشان جاى ديگر مى
 شد. آمد و قهراً ايشان در كار خود موفق نمىشان باشد به عمل نمىشخصيت

 اّللّ حايرى،از همين رو آن فقيه بزرگ و خدا ترس، به هنگام ورود مرحوم آيت
 فرمود: خداپ آن منصرف شد و مكرر مىرساله خود را از چاپخانه پس گرفت و از چا

 اّللّ شبيرىنيز آيت 1طول عمر به آقاى حاج شيخ بدهد، آمد شهر ما را آباد كرد
 گفت: روز عيدى براى ديدن آقاىفرمودند: از يكى از آقايان شنيدم كه مىزنجانى مى

 م به منزل ايشان رفتم و تشريف نداشت. پس از مدّتى كه آقاحاج شيخ ابوالقاس
 تشريف آوردند معلوم شد كه براى تبريك عيد به خانه حاج شيخ عبدالكريم تشريف

 له، در روز عيد غديرى، پس از آنكه به بيرونى تشريفاينكه معظم2برده بود و هم 
 رومكثرت جمعيت را مشاهده نمود، فرمود: مردم! بيائيد جايى كه من مى آوردند و

 برويم و عصايش را بلند كرد و فرمود: ما يك علم داريم و همگى بايد دور او بچرخيم ) كه
 اّللّ حاج شيخ عبدالكريم حايرى مقصودش بود( آرى! اين است نمونه عينى تقواآيت

 پرهيز از حبّ جاه و مقام. رحمت خدا بر روان و ترك هوا و هوس و گذشت براى خدا و
 پاكش باد. 

 
 شيوه زندگى

                                                           
1

 .107، ص 1ـ سيد احمد زنجانى، الكلام يجره الكلام، ج  

 
2

 .89، ص 22ـ باقرى بيدهندى، مجله نور علم، ش  
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 آن»ـ و ياران ايشان بود. السلامعليهماش ياد آور زندگى ائمه اطهارـ آن فقيه سترگ، زندگى
 بزرگوار بسيار كريم الطبع ما زكى النفس، نقى القلب، وسيع الصدر و حسن الخلق،

 اظبت و مراقبتش در عبادات بسيار، حزم و احتياطش درزاهد و متقى و پارسا بود... مو
 امور بى اندازه... فقيهى بود ربانى و مجتهدى بود الهى، محضرش ذكر و رؤيتش ذكر و

 اش انذار و تنبه، راستى چراغ روشنى بود كه ازاش تواضع و رويهمنطقش ذكر، سجيهّ

 وى 1م، غروب نمود.ايوان دين خاموش شد و ستاره درخشانى بود كه از آسمان عل
 زهدش،»اى كه اى والا دست يافته بود. به گونهدر زهد و بى اعتنايى به دنيا به مرتبه

 اّللّ اراكى فرموده است: وى در سهم امامآيت 2«علم و دانش او را پوشانيده بود
 اّللّ بهاءكرد و بر اين عقيده بود كه اموراتش بايد به غير سهم بگذرد و آيتف نمىتصرّ 

 الدينى فرموده است: زهد و تقواى مرحوم آقا ميرزا ابوالقاسم قمى نمونه بود. ايشان با
 تمام محبوبيت و نفوذى كه داشت تنها با سادات، اهل علم و طبقه ضعيف خوب بود و

 داد. زندگى كاملا درويشى و بى آلايشى داشت، حتىمىبه آنها روى خوش نشان 
 خادمى نداشت كه به كارهاى بيرونى او برسد يكى از سادات ـ كه ميرزااز سهم سادات

 له،معظم 3كردكرد ـ گاهى در بيرونى ايشان چاى و غليانى درست مىبه او كمك مى
 داد. يكى از آقايانخانه، آب آوردن ـ خود انجام مىتمام كارهايش را ـ از خريد مايحتاج 

 اى در دست گرفته وگفت: روزى آقا را ديدم كه با آن پيرى و كهولت سنّ، كوزهمى
 خواهد آب بياورد. جلو رفتم تا كوزه را از ايشان گرفته و پر كنم. فرمود: اگر اجازهمى

 شود. و نگذاشت تا منون مىدهيد ابوالقاسم خودش اين كار را انجام دهد بيشتر ممن

                                                           
1

 .39، ص 1، ج ةـ شريف رازى، آثار الحج 

 
2

 .19، ص ةالكبير ةـ مرعشى نجفى، الاجاز 

 
3

 .16ـ مجله حوزه، ش  
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 1اين كار را انجام دهم.
 له، به هنگام خريد نان و يا گوشت و ميوه از بازار مقيد بود از افرادى كه او رامعظم
 كردشناسند خريد كند و در وقت كشيدن ترازو، پشت خود را به صاحب مغازه مىنمى

 خواهد براى ايشان بگذارد. و اگر صاحب مغازهالت نكشد و هر چه مىتا از او خج
 فرمود: مگر من با ديگران چه فرقى دارم؟خواست جنس بهترى برايش بگذارد، مىمى

 ورزيد. تر است؟ و از قبول آن خوددارى مىمگر خون ابوالقاسم از ديگران رنگين
 زيد. هنگامى كه به نجف اشرفورورى از وقت و رعايت نظم، اصرار مىاو بر بهره

 له، به علتّ آنكه براىآمدند معظممشرف گشته بود و علماء و طلاب به ديدنش مى
 خواست وقت آنان تلف شود بهدرس و بحث طلاب، اهميت فراوان قائل بود و نمى

 ها چهالاسلام آقا شيخ محمد حسن ـ گفته بود: آقايان طلبه ةاش ـ مرحوم حجآقازاده
 خورند؟ همان وقت ما براى بازديد آنان برويم.)و انتخاب اين وقت براىمى وقت چاى

 شان پيشها گرفته شود و نه تكلفّ زائدى براى پذيرايىآن بود كه: نه وقت طلبه

 2آيد.(
 

 ويژگيهاى اخلاقى
 ويژگيهاى اخلاقى منحصر بهاّللّ حاج شيخ ابوالقاسم قمى داراى مرحوم آيت

 اّللّ العظمى گلپايگانىفردى بود كه او را از ديگران متمايز ساخته بود چنانچه از آيت
 چنين نقل شده است: ما عمدتاً براى استفاده از اخلاق و انفاس قدسى ايشان به

                                                           
1

 .89ـ باقرى بيدهندى، مجله نور علم، ص  

 
2

 .84، ص 22ـ باقرى بيدهندى، مجله نور علم، ش 
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 برديم و همين مطلب را همرفتيم و علاوه بر آن از علمش هم بهره مىدرسش مى
 اّللّ سيد احمد زنجانى نقل شبيرى زنجانى از امام خمينى و پدرشان آيتاللّّ آيت

 هاىاند كه فرموده بود: در زمان ما در قم درس رسمى اخلاق نبود. اما نمونهكرده
 اّللّ حاج شيخ ابوالقاسم قمى وجود داشت كه انساناخلاقى در حوزه از قبيل آيت

 اّللّ حاج آقا حسينمرحوم آيت 1ق قرار دهدتوانست زندگى آنان را الگو و سرمشمى
 قمى هم فرموده بود: من منكر بودم كه در اين زمان و در شرايط فعلى و فساد عمومى

 آدم خوب و كامل پيدا شود. با اينكه در قم آقا شيخ ابوالقاسم قمى و در نجف آقا سيد
 انسان كامل و مؤمن حقيقى مرتضى كشميرى را ديدم و يقين كردم در اين عصر هم

 2شود.پيدا مى
 

 احترام به سادات
 يكى از ويژگيهايش، احترام و اكرام سادات بود. نقل شده است: همسر وى علويه

 كرد، ولىاى كه خود از نان جو استفاده مىبود و فوق العاده مورد احترام ايشان، به گونه
 اّللّ سيد مصطفى صفايى فرموده بود:مقيدّ بود براى او نان گندم تهيه كنند. آيت

 اى، يكى از سادات را بر خودش ـ به هنگام خروج ـ مقدم داشت، يكى ازروزى در جلسه
 خواهى آبروىبرى؟ ايشان در جواب گفت: مىعلماى قم به او گفت: چرا آبروى ما را مى

 نيز ايشان معمولاً  3سيد است و بايد مقدم داشته شود.مرا جلو پيغمبر ببرى؟ او 
 خورد بهنشاند و از آن غذايى كه خود مىكنار سفره خود، فقرا و سادات مستمند را مى

                                                           
1

 ـ همان جا. 

 
2

 .129، ص 1ـ شريف رازى، گنجينه دانشمندان، ج  

 
3

 .87ـ باقرى بيدهندى، مجله نور علم، ص  
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 خورانيد. آنها هم مى
 

 دورى از حاكمان وقت
 از مراوده با آنان بوده است. هايش دورى از ارباب قدرت و پرهيزديگر از ويژگى

 لهفرستد و معظماى پول مىشبى صمصام ـ رئيس شهربانى وقت قم ـ براى وى كيسه
 گفت: پدر! با اينكه ماگرداند و به فرزندش ـ كه مىآن پول را به وسيله فرزندش باز مى

 دهدفرستيد؟ ـ فرمود: بابا خدا يك عقلى به من بدر فشاريم چرا اين پول را پس مى
 توانيم از آنهاآورند و بعد از ما انتظاراتى دارند ما نمىيك دينى به شما، اينها پول مى

 اّللّ بهاء الدينى هم فرموده است: تنها با سادات و اهل علم خوبآيت 1پول بگيريم.
 ى اواى كه هيچيك از آنان جرأت نداشتند برابود، با متنفذين هيچ خوب نبود به گونه

 2داد متنفذين در كارهاى او دخالت كنند.اى بفرستند، ميرزا اجازه نمىهديه
 

 اخلاص
 الاسلام حاج شيخ مرتضى انصارى قمى فرموده بود: روزى حاج ةمرحوم حج

 ـ آمد و قبل از خواندن نماز بهالسلامعليهشيخ ابوالقاسم براى اقامه جماعت به مسجد امام ـ 
 بازگشت. وقتى از ايشان علتّ را جويا شدند، فرمود: كثرت نمازگزاران مرااش خانه

 3خوشحال كرد و ديدم امروز قصد قربت در اين نماز ندارم.
 

                                                           
1

 ـ همان مدرك. 

 
2

 ـ همان جا. 

 
3

 .91ـ مجله نور علم، ص  
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 دورى از خود نمائى
 اىالاسلام حاج آقا احمد روحانى نقل شده است كه: در جلسه ةاز مرحوم حج

 گيرد و حاج شيخ ابوالقاسم از اظهار نظر خوددارىىپيرامون حديثى بحث در م
 دهد تا مطالعه كنند و معلومورزد، و در جلسه ديگر، دفترى را به حاضران ارائه مىمى
 شود حاج شيخ در مورد آن حديث، بحثهاى ژرف نموده و با اين همه از سر تواضع ومى

 1فروتنى در بحث شركت نكرده بود.
 دانفرزن

 اّللّ شيخ محمد حسناّللّ حاج شيخ ابوالقاسم قمى، از كريمه آيتمرحوم آيت
 نادى فرزندانى آورد كه همه در سلك روحانيت و مزينّ به علم و عمل صالح بودند و در

 الاسلام شيخ محمد حسن ـ معروف به آقا نجفى ـ از دانش ةميان ايشان مرحوم حج
 سالگى از دنيا رفت. نيز، 45اجتهاد نائل آمد و در  آموختگان نجف اشرف بود و به مقام

 الاسلام شيخ محمد باقر خازنى هم از شاگردان پدرش و عالمان ديگر بود. ةمرحوم حج
 

 وفات
 اى درخشان،اّللّ حاج شيخ ابوالقاسم كبير قمى، پس از عمرى پر بار و كار نامهآيت

 بدرود زندگى گفت و پس از تغسيل 2ش 1313ق/  1353در يازدهم جمادى الثانى 
 اّللّ حاج شيخ محمد كبير و تشييعى با شكوه، در مسجدو تكفين، توسط مرحوم آيت

 به خاك سپرده شد. در رثاى وى، شعرا به عليهاالسلامبالا سر حرم حضرت معصومه 

                                                           
1

 .92ـ همان، ص  

 
2

 .19، ص ةالكبير ةنجفى، الاجاز ـ مرعشى 
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 الاسلام حاج شيخ محمد ةحوم حجسرايى پرداختند. از جمله پدربزرگوارم ـ مرمرثيه
 على انصارى ـ چنين سرود:

 
ز جور چرخ، چون پنهان به گل خورشيد 
 دانش شد

شريعت را كمر بشكست و دين را دل پر  
 آتش شد

اى افتاد در آندمبطاق عرش يزدان رخنه  
كه از جور فلك پنهان به گل خورشيد  

 دانش شد
 به شهر قم ز چرخ علم سر زد ماه تابانى

ه از نور رخش خورشيد شرمنده ز ك 
 تابش شد

 وليكن سير خود ناكرده كامل شد فرو، زين
 غم

جگرها جملگى پر خون شد و دلها به  
 نالش شد

 سفير از عالم بالا شنيد آن مرغ قدّوسى
به پرواز آمد و طوبى ز پروازش بنازش  

 شد
 ولىّ حضرت قائم ابوالقاسم چو شد غائب

رى به خرد از بهر تاريخش ز انصا 
 خواهش شد

زبان چون ماهى از درياى طبعش سر زد 
 و گفتا

 به گل آن قلزم مواج علم و بحر بينش شد 
 
 
 ها:نوشتپى
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 احمد بن ابى زاهر قمى

 
 
 

 «محدث نامدار»

 
 

*        *        * 

 
 
 

 ابوالحسن ربهانى سبزوارى
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 جـاى عكس 

 
 
 
 

 احمد بن 

 
 
 
 
 

 ابى زاهر
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 سرآغاز
 زنيم اين نكته بههاى زرّين و درخشان تاريخ شيعه را ورق مىهنگامى كه برگ

 رو به رشد اسلام ناب ها، در روند تكاملى وها و خاندانآيد كه بعضى از قبيلهدست مى
 اى داشتند.نقش فاخر و برجسته

 هاىترين تلاشهاى قم است، كه برجستهها، خاندان اشعرىيكى از اين خاندان
 فرهنگى همانند تأليف و جمع آورى اخبار و روايات امامان شيعه و حفظ و نشر آنها، از

 سوى آنان صورت گرفته است.
 اند در اين نوشتار كوشش بر اين استن خاندانگروه زيادى از محدثان شيعه از اي

 هاى فرهيخته اين سلسه ارزشمند و ارزشمدار آشنا شويم وكه با يكى ديگر از چهره
 اى قرار دهيم در راه روشن آنان، و مبارزه با تهاجم فرهنگى بيگانگان.آن را دستمايه

 
 احمد بن ابى زاهر
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 خاندان اشعرى، كودكى چشم به در نيمه اول سده سوم هجرى، در شهر قم، در
 اش را ابو جعفر، وى به اشعرىرا برايش برگزيدند؛ كنيه احمدجهان گشود، كه نام 

 انتساب يافت و چون در قم بدنيا آمده و در آنجان دوران رشد خويش را سپرى كرده
 (1)شدبود، قمى هم ناميده مى

 ين كه ايشان نيز در زمرهمشهور بود؛ اما از ا ابوزاهربود كه به  موسىنام پدرش 
 (2)محدثان شيعه هست يا خير، اطلاع قابل اعتمادى در دست نيست.

 
 طلوع

 همان گونه كه در آغاز اين نوشتار گفته شد تاريخ دقيق تولد اين محدث بزرگوار را
 توان تعيين كرد؛ ولى با توجه به شواهدى كه بعد از اين خواهيم آورد، شايد بتواننمى

 ولد اين بزرگوار در نيمه اول سده سوم هجرى بوده است.حدس زد كه ت
 

 از منظر دانشوران
 آيد كه احمد بن ابى زاهرهاى محققان دانش تراجم به دست مىاز بررسى گزارش

 موقعيت ممتازى داشته است.
 نگارد:نجاشى، تراجم نويس برجسته شيعه، درباره او چنين مى

 متاز در قم بود؛ البتهابوجعفر اشعرى قمى شخصيت برجسته و م»
 اى برخوردار نبود. محمد بن يحيى قمى، ازحديث او از پاكيزگى بايسته

 (3)«نزديكترين ياران و شاگردان وى بود.
 گويد:شيخ طوسى در اين قلمرو چنين مى

 احمد بن ابى زاهر اشعرى قمى، شخصيت مهمى در قم بود؛ ولى»
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 (4)«ت، پاكيزه نبود.احاديث او آن چنان كه بايسته و شايسته اس
 اين سخنان پايه گفتار تمام محققان دانش تراجم است از جمله: علامه حلىّ، ابن

 اّللّ خوئى و ديگران. جان سخن در اينداود، ابو على حائرى، عبداّللّ ممقانى، آيت

 تواندحامل چه معنا و مدلولى مى نكته است كه جمله: 

 ين جمله نوعى مذمّت و قدح احمد بن ابى زاهر قمى است؟ گرچه بعضى ازباشد؟ آيا ا
 اما آن گونه كه بيشتر (5)اند؛اين جمله نوعى مذمت را درباره اين محدث برداشت كرده

 اند، اين جمله حكايتگر مذمّت او نيست. بديندانشوران برجسته تراجم گفته
 از صاحب كتاب سيد محسن امين. آوريممناسبت سخن جمعى از آنان را در اينجا مى

 ، اثبات«شخصيت بزرگى در قم بود»كند كه معناى صريح تعبير: نقل مىاكليل المنهج 
 كه حسن بن على وشاء،وثاقت و وجاهت اين محدث قمى است. همانند ترجمان 

 و همه دانشمندان از اين جمله، مكانت و« از وجوه طائفه است»اند: درباره او گفته
 اند. ايشانويژه وى در ميان دانشمندان محدث شيعى را برداشت كردهموقعيتّ 

 حديثه ليس»كند كه گفته است: جمله سپس سخن وحيد بهبهانى را حكايت مى
 از اسباب مذمّت و قدح و سلب اعتماد از احمد نيست، و تضادى با عدالت« بذلك النقى

 كه او ناقل آنها است، در آن و وثاقت او ندارد؛ بلكه معناى كلام اين است كه اخبارى
 (6)رتبه بالاى پاكى و پاكيزگى قرار ندارد.

 گويد: سپس خود اين محقق عالى مقام مى
 شايد مراد اين باشد كه در نقل روايات و اخبار، تا حدودى اهل تسامح»

 و تساهل بوده، و گويا از بعضى از راويان ومحدثانى كه ضعيف بودند روايت
 (7)«كرده است.مى

 گويد:در كتاب معروف خود مى وحيد بهبهانى، ابوعلى حائرىشاگرد برجسته 
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 ها است. و جملهمندى او در قم از بهترين ستايشوجاهت و شكوه»
 حديث او آن چنان پاكيزه نيست، مقصود آن است كه در مرتبه عالى از
 پاكيزگى نيست. همين كه محمد بن يحيى قمى با آن جلالت و منزلت از

 ان ويژه و خصوصى احمد بن زاهر باشد، براى ما بر آنچه گفتيمشاگرد
 (8)«رهنمونى كافى است.

 نويسد:علامه ممقانى در اين زمينه مى
 بى شك احمد بن ابى زاهر روايتگرى توانا و برجسته و صاحب نام»

 اى داشت مخصوصاً بابود. او در قم، او در حوزه حديث، موقعيت ويژه
 ندان قم در نقل حديث از افراد، بسيار دقتتوجه به اينكه دانشم

 احمد بن محمدورزيدند. حتى شخصيت برجسته و معروفى همانند مى

 كند، از قمرا به اتهام اينكه از راويان ضعيف نقل حديث مى خالد برقى
 بيرون كردند؛ اما درباره احمد بن ابى زاهر چنين رفتارى ثبت نشده است؛

 كردند.ىبلكه از او اخذ روايت هم م
 هم از شاگردان خاص او بود و محمد بن يحيى عطار قمىبه ويژه آن كه 

 (9)«رساند.اين نهايت وثاقت و وجاهت و حال نكوى او را مى
 نگارد:اّللّ خوئى در اين باره چنين مىحضرت آيت

 اينكه او در قم شخصيتى برجسته شده بود، از اين جهت بود كه يك»
 «محدث فرزانه بود.

 راين جمله آخر را بايد به اين معنى توجيه كرد كه در ميان اخبار و روايات او،بناب
 دهد؛ البته اين سخن، بااخبارى وجوددارد كه بوى غلوّ و افراطى گرى در مذهب را مى

 (10)وثاقت و منزلت والاى اين محدّث منافاتى ندارد.
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 السلامعليهاز ياران معصوم 

 زيسته است، هم عصر با حيات دو تن ازث مىگرچه در روزگارى كه اين محدّ 
 بوده است؛ اما گويا او از عليهماالسلامامامان شيعه يعنى: حضرت هادى و حضرت عسكرى 

 فيض و شرف درك حضور آنان محروم مانده است. بر اين اساس شيخ طوسى او را در
 تتبع در (11)كنند.شمار محدثانى آورده كه با واسطه از امامان معصوم روايت نقل مى

 دهد.روايات وى نيز همين نتيجه را به ما ارائه مى
 

 استادان
 و عشق به السلامعليهماحمد بن ابى زاهر قمى كه جانش با محبت و ولاى امامان شيعه 

 خاندان رسالت آميخته درراه به دست آوردن و شنيدن روايات ائمه دين، سعى بليغى
 ى هم نائل شد. او براى فراگيرى سخنان گهرباركرد و در اين روند به توفيقات والائ

 نزد جمعى از روايتگران برجسته و صاحب نام شيعه حضور يافت، السلامعليهمامامان معصوم 
 و از ذخيره دانش آنان بهره برد. در اينجا به نام جمعى از استادان روايتى او اشاره

 كنيم.مى
 (12)ـ حسن بن على خشاب: 1

 هاى مشهور شيعه بود، در دانش: يكى از بزرگان و شخصيتانددر شأن او گفته
 شيخ (13)حديث مرتبه بلندى داشت و آثار مكتوب فراوانى از خود به يادگار گذاشت.

 گويد:طوسى مى
 از او روايت محمد بن حسن صفاراى صاحب كتاب است و نويسنده»

 (14)«كند.مى
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 در زمره محدثان شيعه است؛ اما اند كه اونوشته (15)ـ جعفر بن محمد الكوفى: 2
 (16)كند.از امامان به طور مستقيم و بلاواسطه روايت نمى

 اند: محدثى نامدار و مورد اطميناندرباره وى گفته (17)ـ على بن اسماعيل: 3
 (18)معروف است. «سدى»بوده و به 

 انگويند روايتگرى فرزانه، با وجاهت و مورد اطمينمى (19)ـ محمد بن حمار: 4
 (20)است.

 (21)«:زيات»معروف به  ـ محمد بن حسين ابى الخطاب: 5
 ترين روايتگران آثار و اخبار اهلاين استاد حديث شيعه، قطعاً از برجسته

 اند.است تمامى تراجم نويسان از او به خوبى و نيكى ياد كردهالسلامعليهمبيت 
 گويد:نجاشى مى

 قامى عالى بود. او رواياتوى از بزرگان شيعه و داراى منزلت و م»
 زيادى نقل كرده و نامدار و موثق است. او برجسته بوده و تصانيف نيكويى

 ق از 262كند، مورد اطمينان است. وى در سال دارد. آنجه را او روايت مى
 (22)«دنيا رفت.

 (23)ـ سعد بن سعد اشعرى قمى: 6
 ور شيعه است. وى دراين شخصيت فرزانه نيز يكى از روايتگران نام آور و مشه

 خاندان جليل القدر اشعرى پا به عرصه هستى نهاد. او از حضرت رضا و حضرت
 (24)كند.روايت مىعليهماالسلامجواد 

 
 شاگردان

 از محضر استادان السلامعليهماحمد بن ابى زاهر بعد از فراگيرى روايات ائمه اطهار 
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 ا اندوخته بود، براى ديگرانخويش، خود بر كرسى استادى قرار گرفت. وى آنچه ر
 كرد. بنابراين جمعى از نخبگان عالمان شيعه از محضرش كسب فيض كردندبازگو مى

 هاىو در گلستان اين خادم ولايت پرورش يافتند. در اينجا مناسب است با چهره
 اش آشنا شويم:شاگردان برجسته

 نزديكتريناند يكى از مبرزترين و نوشته ـ محمد بن يحيى عطار قمى، 1
 شاگردان احمد بن ابى زاهر بوده است. لذا بيشتر روايات اين محدث جليل، از ناحيه

 (25)هاى آينده رسيده است.اش انتشار يافته و به نسلهمين شاگرد برجسته
 اند:درباره اين شاگرد عالى مقام نوشته

 محمد بن يحيى عطار، ابوجعفر قمى يكى از دانشوران بزرگ شيعه در»
 (26)«گار خود بود. روايتگرى موثق، برجسته و كثير الروايه.روز

 گويد:نجاشى در معرفى سيماى او مى (27)ـ احمد بن ادريس قمى: 2
 او يكى از فقيهان و محدثان عالى رتبه شيعه است. روايات فراوانى را»

 304نقل كرده، و رواياتش صحيح و قابل اعتماد است. آن بزرگوار در سال 
 (28)«گشت در راه كوفه بدرود حيات گفت.كه از سفر حج بر مىق هنگامى 

 گرچه نظر بزرگان تراجم و فقه نسبت به او متفاوت (29)ـ سهل بن زياد آدمى: 3
 آيد كه او يكى از محدثان سترگ شيعهها به دست مىاست؛ اما از مجموع بررسى

 خبار فراوانى از اودرخشد. ااست، و نام شريف او در سراسر كتب چهارگانه شيعه مى
 نقل شده است. طبعاً اين همه نقل روايت از او نشانه رتبه و موقعيت ويژه او در نزد

 (30)دانشوران شيعى است.
 

 پيوند با ولايت
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 فهميم كه او نيز مانندكند، مىبا توجه و دقت در رواياتى كه اين بزرگوار روايت مى
 داشته است السلامعليهميقى با امامان شيعه ساير محدثان خاندان اشعرى، پيوند ولائى عم

 كليد همه معارف دينى است. در مكتب شيعه سنگ السلامعليهمولايتى كه به فرموده ائمه 
 زير بناى ساختارهاى انديشه و باورهاى دينى، پيروى بى قيد و شرط از امامان

 مانده و به دست مااست. تمام آنچه از اين محدث بزرگوار به يادگار السلامعليهممعصوم 
 است، زندگى السلامعليهمرسيده است، در راستاى معرفى ولايت و مقامات ائمه معصومين 

 تواند اسوه زندگى همه پيروان اهلاين مرد الهى خود يك الگوى رفتارى است كه مى
 ها و اعصار بعدى قرار گيرد: بدين بيان كه پيوسته بر پيونددر طى قرن السلامعليهمبيت 

 (31)ويش با ائمه و نائبان آنان عمق و غناى بيشترى بخشند.خ
 

 ميراث مكتوب
 ابن ابى زاهر قمى در راستاى نشر حديث و انتقال اخبار و روايات، دست به قلم

 هاى متعدد، نام خويش را در تاريخ حديث شيعه جاودانه كرد.برد، و با تأليف كتاب
 گويند:نجاشى و شيخ مى

 كتاب هائى تأليف كرده كه برخى از آنها عبارتاحمد بن ابى زاهر »
 ؛ةالمرسل و الانبياء و الصالحين؛ الزكا ةكتاب البداء؛ النوادر؛ صفاست: 

 احاديث الشمس و القمر؛ الجمعه و العيدان؛ الجبر و التفويض؛ كتاب ما
 (32)«يفعل الناس حين يفقدون الامام.

 
 رحلت

 و خاندان آلهوعليهاللهصلىت و عشق به پيامبر اكرم احمد بن ابى زاهر قمى كه جان در گرو محب
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 پاك او داشت، با همين اعتقاد و باور درست زيست.
 ق كه استادش از دنيا رفت در قيد حيات بوده است؛ 262او ظاهراً در سال 

 باشد.اما اينكه بعد از اين تاريخ تا چه تاريخى زنده بوده است، مشخص نمى
 محمد بن الحسينبا توجه به تاريخ رحلت استادش  شايد بتوان حدس زد كه

 302در سال  احمد بن ادريس قمىق، و رحلت شاگردش  262در سال  ابى الخطاب
 ق، جان عرشى او نيز در نيمه دوم سده سوم هجرى از قالب فرشى به ملكوت

 اعلى پر كشيده باشد.
 
 

 اى از روايات اوگزيده

 
 السلامعليهمعلم امامان 

 گويد:كند كه او مىسطه از مفضل روايت مىوى با وا
 ام صدا زد، در حالى كه هيچ گاه مرا بامرا با كنيه السلامعليهروزى امام صادق »

 كرد. ايشان به من فرمود: اى ابا عبداّلل ـ كنيه مفضل ـ براىكنيه خطاب نمى

 هاى جمعه سرور و خوشحالى است. به امامدر شب السلامعليهمما اهل بيت 

 عرض كردم: خداوند خوشحالى شما را افزون كند؛ چيست آن

 و ارواح همه آلهوعليهاللهصلىخوشحالى؟ فرمود: هر شب جمعه روح رسول اكرم 

 گردد؛شود، و روح ما به بدن ما بر نمىامامان در عرش الهى با هم جمع مى

 ود،مگر به دانش افزونتر و اگر دانش از طرف حق تعالى به ما سرازير نش

 (33)«شود.علوم ما تمام مى
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 هاى علم حق تعالىامامان خزينه

 گويد:كه مى عبدالرحمن بن كثيركند از با واسطه نقل مى
 فرمود: ما ـ امامان ـ متوليان امرشنيدم كه مى السلامعليهاز امام جعفر صادق »

 (34)«خدا و خزائن علم حق و جايگاه وحى الهى هستيم.
 

 ندانش عظيم اماما
 فرمودند: السلامعليهكند كه امام صادق با واسطه روايت مى

 اى از علم كتاب بودفرمايد: آن كس كه او را بهرهخداوند در قرآن مى»
 آورم، قبل از اينكه چشم تو بر روى همگفت: من تخت بلقيس را از يمن مى

 قرار گيرد.
 هدر اين هنگام حضرت انگشتان دست خويش را باز كرد و به سين

 : به خدا قسم علم تماممبارك گذاشت، و فرمود: 

 (35)«آن كتاب در نزد ما امامان است.
 

 ايمان راستين
 كند كه آن حضرت در ذيل قرائت سخننقل مى السلامعليهبا واسطه از حضرت صادق 

 فرمودند: 1خداوند در قرآن 

 آورد از آلهوعليهاللهصلىمنظور آنهائى است كه ايمان به آنچه حضرت محمد »

                                                           
1

 عام.ـ ان 
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 اند و آنها آن ولايت و محبت را با ولايت فلان و فلان نياميزند؛ولايت، آورده
 (36)«و هر كس اين كار را انجام دهد او ايمانش را به ستم پوشانيده است.

 
 غسل زيارت
 گويد:كه مى عيص بن القاسمكند از ت مىبا واسطه رواي

 عرضه داشتم آيا هر كس امام حسين را زيارت كند السلامعليهبه امام صادق »

 (37)«بايد ابتدا غسل كند؟ فرمودند: نه.
 

 السلامعليهمتساوى امامان 
 كند كه آن بزرگوار فرمودند:روايت مى السلامعليهبا واسطه از امام جعفر صادق 

 آن كسانى كه ايمان»فرمايد: مى 21متعال در سوره طور آيه خداوند »
 هاى آنان در اعتقاد و باور پيرو آنانند، ما ذريه و نسل آنان را بهآوردند و نسل

 حضرت فرمودند:« كاهيم.پيونديم و از كردار آنها چيزى نمىآنها مى
 را در بر دارد، و ذريه در السلامليهعو اميرالمؤمنين  آلهوعليهاللهصلىپيامبر اكرم « الذين آمنو»

 كنيم و از آن حجتآيه، امامان معصومند كه ما ايشان را به آنها ملحق مى

 آورد نخواهيم كاست. السلامعليهبراى حضرت على  آلهوعليهاللهصلىالهى كه حضرت محمد 

 هاى خدا همه يكى هستند و در وجوب پيروى از آنان، همهحجت

 (38)«برابرند.
 

 ها:پانوشت
 ؛ فهرست، شيخ453؛ رجال، طوسى، ص 46، و طبع داورى، ص 88ـ نجاشى، چاپ جامعه مدرسين، ص  1
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 ؛ قاموس الرجال،91، ص 1، طبع پيروز قم؛ الجامع فى الرجال، ج 91، ص 1؛ مجمع الرجال، قهپائى، ج 69طوسى، ص 

 ، ص12؛ الذريعه، ج 189، ص 3عيان الشيعه، ج ال البيت؛ ا ة، طبع مؤسس225، ص 1؛ رجال ابوعلى، ج 384، ص 1ج 

 ؛ تنقيح203؛ خلاصه، علامه، ص 40، ص 1؛ رجال الروات، ج 17؛ نقدالرجال، ص 28، ص 2؛ معجم الرجال، ج 40

 .49، ص 1المقال، ج
 (.1، و منابع مذكور در پانويس شماره)88ـ رجال، نجاشى، ص  2
 ، طبع داورى.46، چاپ جامعه مدرسين، ص 88ـ رجال، نجاشى، ص  3
 .20ـ فهرست، شيخ طوسى، ص  4
 ، به نقل از محقق بحرانى.49، ص 1ـ تنقيح المقال، ج  5
 .189، ص 3ـ اعيان الشيعه، ج  6
 ـ همان. 7
 ، طبع مؤسسه آل البيت.229، ص 1ـ نهج المقال، ج  8
 .49، ص 1ـ تنقيح المقال، ج  9

 .29، ص 2ـ معجم رجال الحديث، ج  10
 .453شيخ طوسى، ص ـ رجال،  11
 .192، ص 1ـ اصول كافى، ج  12
 ، چاپ داورى قم.31ـ نجاشى، ص  13
 .49ـ فهرست، ص  14
 .2، حديث 254، ص 1ـ اصول كافى، ج  15
 .225، ص 1ـ تنقيح المقال، ج  16
 .265، ص 1ـ اصول كافى، ج  17
 .860، ص 2ـ رجال كشى، ج  18
 .94، ص 1ـ الجامع فى الرجال، ج  19
 .160؛ خلاصه، علامه، ص 263نجاشى، ص ـ  20
 .28، ص 2؛ معجم الرجال، ج 3، ج 188ـ كامل الزيارات، ص  21
 .91ـ رجال، نجاشى، ص  22
 .91، ص 1ـ الجامع فى الرجال، ج  23
 .127ـ رجال، نجاشى، ص  24
 .46؛ و چند مورد ديگر و رجال نجاشى، ص 229و  275و  226، ص 1ـ اصول كافى، ج  25
 .157؛ خلاصه، علامه، ص 250جال، نجاشى، ص ـ ر 26
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 .189، ص 3؛ اعيان الشيعه، ج 92، ص 1ـ الجامع فى الرجال، ج  27
 .67ـ نجاشى، ص  28
 .92، ص 1ـ الجامع فى الرجال، ج  29
 .75، ص 2ـ تنقيح المقال، ج  30
 .413و  192و 254، ص 1ـ اصول كافى، ج  31
 .25يخ، ص ؛ و فهرست، ش64ـ رجال، نجاشى، ص  32
 .2، حديث 254، ص 1ـ اصول كافى، ج  33
 «وحى اّلل. ةعلم اّلل و عيب ةامر اّلل و خزن ةنخن ولا: »1، ح 192، ص 1ـ اصول كافى، ج  34
 .5، ح 229، ص 1ـ اصول كافى، ج  35
 .3، ح 413، ص 1ـ اصول كافى، ج  36
 .188، ص 3، ح 76ـ كامل الزيارات، باب  37
 .275، ص 1ج  ـ اصول كافى، 38
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 از آن روز كه دشمنان دين حنيف اسلام و متعصبان نابخرد، بناى عداوت را با
 تشيع ـ روح حقيقى اسلام ـ گذاشتند و براى وارونه جلوه دادن اين مكتب حيات بخش

 و شور آفرين همه تيرهاى خشم و كينه خود را به سوى معارف بلند و تابناك آن نشانه
 رفتند،

 هاى جهل و تعصب بر سر شيعه باريدن گرفته است،هو از آن زمان كه باران طعن
 اند كه سينه ستبرهماره مردانى بلند همت و راست قامت از سلاله پاكان تاريخ بوده

 اند و در راه دفاع از ناموس عقايد شيعهخويش را در برابر تير دشمنان سپر كرده
 اند.اى ترديد به خود راه ندادهلحظه

 زانه، سيد جليل، خطيب شهيد، مدافع حريم تشيع، خادمعالم ربانى، دانشمند فر
 الاسلام و المسلمين ةمرحوم حج، السلامعليهممخلص و عاشق پاكباخته مرام اهل بيت 

 ، از زمره حاميان و مدافعان مرزهاىسرهقدسحاج سيد محمد سلطان الواعظين شيرازى 
 خونرنگ حرم تشيع است.
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 د با جديت و اخلاص تمام، دمى از تبليغ وآن بزرگوار در طول عمر پر بركت خو
 ترويج و سعى در اعتلاى مذهبِ حقه شيعه نياسود و همه توان خود را در راه اين آيين

 رسيم.پاك صرف كرد. اكنون شرح مختصرى از زندگى آن گرامى را بر مى
 

 تولد
 (1)ه . ق در تهران چشم به جهان گشود. 1314مرحوم سلطان الواعظين در سال 

 هاى پيشاوراى كه بر شبين تاريخ تولد با فرموده خود ايشان ـ با توجه به مقدمها
 اند ـ نيزاند و در آن سال سفر خود به اين شهر را در سن سى سالگى ذكر كردهنوشته

 (2)شود.تأييد مى
 

 خانواده و اجداد
 ناى كه مرحوم سيد محمد در آن به دنيا آمد از مهمترين و معتبرتريخانواده

 اّللّ العظمىرود. نسب شريف وى چنان كه مرحوم آيتسادات ايران به شمار مى
 ،السلامعليهواسطه به حضرت موسى بن جعفر، امام كاظم  25اند، با نجفى مرعشى نگاشته

 بارى، اين افتخارى بس بزرگ است كه وى از دودمانى سر برآورده است (3)رسد.مى
 اند:ساختهولايت استوار مىكه همگى زندگى خويش را بر بناى 

اذا جمعتنا يا جرير المجامعُ   ء فجئنى بمثلهماولئك آباى

 توانى( زمانى كه در مجالس گردايشان پدران من هستند؛ اى جرير! )تو هم اگر مى
 انند ايشان را بياور.آئيم مهم مى

 فرزند بلاواسطه سيد امير محمد عابداين سلسله شريفه در ايران ـ كه به حضرت 
 شود ـ داراى احترام خاصى در طولختم مى السلامعليهامام هفتم حضرت موسى بن جعفر 
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 تاريخ بوده است. مهاجرت آنها به ايران در زمان مأمون و حضور حضرت ثامن الائمه،
 ، در مرو صورت گرفته است، بدين شرح كه سيد اميرالسلامعليهبن موسى الرضا  حضرت على

 )شاه چراغ( و جمع كثيرى از بنى سيد امير احمد محمد عابد به همراه حضرت
 كنند.، به سوى ايران حركت مىالسلامعليههاشم، از مدينه طيبه به قصد زيارت حضرت رضا 

 گردد. پس از اينعباسى، در شيراز متوقف مىقافله ايشان به دستور مأمون، خليفه 
 شوند و هر يك ديارى را براى خويش بركاروانيان در سراسر ايران متفرق مى

 گزينند.مى
 حضرت سيد امير محمد عابد فرزندان عالى قدرى داشته است كه افضل آنها در
 ن اخير بهعلم و زهد و تقوى، حضرت سيد ابراهيم مجاب بوده است. نوادگان او در قرو

 آقا سيد حسناند. يكى از اين سادات جليل القدر مجابى، مرحوم مجابى شهره گشته

 باشد. وى جد بزرگ مرحوم سلطان الواعظين است. )آقا سيدمىواعظ شيرازى 
 حسن( در مسير سفرى كه به مشهد مقدس داشته است، به تقاضاى فتحعلى شاه

 شود. وى در سالطابه و تبليغ مشغول مىقاجار در تهران اقامت گزيده و به وعظ و خ
 كه به زهد و تقوى آقا سيد قاسم بحر العلومه . ق  در گذشت. بعد از او فرزندش  1291

 مشهور بود رياست )نقابت( سلسله جليله سادات شيرازى را به دست گرفت؛ تا آن كه
 ندش دره . ق به رحمت ايزدى پيوست و در كنار پدر ارجم 1308ايشان نيز در سال 

 مرحوم حاج سيدكربلاى معلى مدفون گرديد. بعد از ايشان رياست اين خاندان به 

 پدر صاحب ترجمه، مرحوم سلطان الواعظين رسيد. على اكبر اشرف الواعظين
 

 پدر
 الاسلام و المسلمين حاج سيد ةخطيب ارجمند و سيد جليل القدر مرحوم حج
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 ى سلطان الواعظين، شيخ الطائفه وعلى اكبر اشرف الواعظين شيرازى، پدر گرام
 رئيس جمعيت بسيارى از سادات شيراز از پرچمداران ديانت و مروجين مذهب و

 ها در تهران به ترويج و تبليغ مشغول بود تا آن كه حوادثشريعت بود. ايشان سال
 مشروطه پيش آمد.

 ه بود و هرهاى مختلف و روحانيت فزونى يافتهاى بين گروهدر اين ايام كه اختلاف
 داد، مرحوم اشرف الواعظين به كرمانشاه نقل مكان كرد و در ايناى رخ مىروز حادثه

 شهر ماندگار شد. او در كرمانشاه قدرت و نفوذ بسيارى يافت و در برابر دشمنان دين و
 معاندين سدى استوارى گشت. وى در ترويج شرع انور و جلوگيرى از انحرافات و

 ارباب تفكرهاى گمراه كننده، نهايت سعى خود را مبذول داشت.ايستادگى در برابر 
 ، همواره موردالسلامعليهآن عالم بزرگوار و غلام با اخلاص درگاه حضرت سيد الشهداء 

 آيت اللّه العظمى ميرزا محمد تقىاحترام و توجه مراجع و علماى عصر، همچون 

 صاحب عروه، زدى،اللّه العظمى سيد محمد كاظم طباطبايى يشيرازى، آيت
 اللّه العظمى شيخاللّه العظمى آقا سيد ابوالحسن اصفهانى و مرحوم آيتآيت

 مؤسس حوزه علميه بود. وى بعد از تقريباً هشتاد سال زندگىعبدالكريم حائرى، 
 شعبان سال 21شنبه پاك و سراسر خدمت به دين و مردم، در سپيده دم روز سه

 حيات گفت. ه . ق در كرمانشاه بدرود 1351
 هاى طولانى از محضر آن واعظ دردمندمردم قدرشناس كرمانشاه كه سال

 استفاده كرده بودند، بعد از درگذشت وى نيز تجليل خوبى از ايشان به عمل آوردند.
 آنان با تشييع كم نظيرى پيكر پاكش را براى انتقال به عتبات عاليات عراق بدرقه

 نمودند.
 على منتقل شد و از آنجا كه آن مرحوم سوابق طولانى درجنازه ايشان به كربلاى م
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 منطقه عراق داشت، در كربلا نيز استقبال مفصلى به وسيله مردم و علما از جنازه
 ايشان به عمل آمد. بعد از تشييع وى را در مقبره خانوادگى خودشان، جنب جد

 گراميش حضرت سيد ابراهيم مجاب، به خاك سپردند.
 اّللّ حاجت مرحوم سيد على اكبراشرف الواعظين از سوى آيتبه مناسبت درگذش

 دروس حوزه علميه قم تعطيل شد و مجلس ترحيمى نيز سرهقدسشيخ عبدالكريم حائرى 
 برگزار عليهاالسلاماز سوى ايشان در مسجد بالاسر حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه 

 (4)گرديد.
 

 تحصيلات و اساتيد
 ان كودكى در خدمت پدر ارجمندش مشغولسلطان الواعظين در همان او

 فراگيرى معارف دينى شد و سپس در مدرسه پامنار تهران از محضر اساتيد و علماى
 ه . ق، راهى عتبات عاليات شد 1326مند شد. ايشان پس از مدتى، در سال ديگر بهره

 در كربلاى مالسلاعليهو در جوار بارگاه سيد و سالار شهيدان، حضرت ابى عبداّللّ الحسين 
 معلى اقامت گزيد و با استعانت از آن وجود شريف، مشغول تحصيل علوم دينى گرديد.

 اللّه اللّه فاضل مرندى و آيتآيتايشان در اين شهر از محضر اساتيدى همچون 

 وى پس از مدتى به تهران بازگشت و بعد از (5)كسب فيض نمود. شهرستانى
 . ق از آنجا به قم آمد. او از محضر برخى بزرگانه  1351درگذشت پدر گراميش در سال 

 كه برخى از آنها عبارتند از: (6)حوزه علميه قم نيز استفاده نمود.
 :اللهرحمهاللّه العظمى حاج شيخ عبدالكريم حائرى ـ استاد الفقها آيت 1

 ه . ق در مهرجرد يزد متولد شد. بعد از تحصيل مقدمات و 1276ايشان در سال 
 تبات عاليات رفت. در آنجا خرمن دانش اساتيدى همچون حضرات آياتسطح به ع
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 ميرزاى بزرگ شيرازى، سيد محمد فشاركى و ميرزا محمد تقى شيرازىعظام: 

 ه . ق به قم آمد و به درخواست و اصرار مردم و 1340توشه برگرفت. حاج شيخ در سال 
 و عده كثيرى از فضلاء علما در اين شهر مقدس مقيم شد. او مؤسس حوزه علميه است
 17روند. ايشان در و مجتهدين معاصر، از صدقات جاريه آن مرحوم به شمار مى

 حضرت السلامعليهمه . ق دار فانى را وداع گفت و در جوار كريمه اهل بيت  1355ذيقعده 
 در اصول دُرر الفوائد، به خاك سپرده شد. از آثار ايشان كتاب عليهاالسلامفاطمه معصومه 

 اللّه آقا ميرزاآيت كه تقريرات درس ايشان به قلم النكاحاست و همچنين كتاب 

 باشد.مى محمود آشتيانى
 :اللهرحمهاللّه العظمى حاج سيد محمد حجت ـ آيت 2

 ه . ق 1330ه . ق در تبريز چشم به جهان گشود. درسال  1310ايشان در شعبان 
 سيدز محضر حضرات آيات عظام: براى تكميل مراتب علمى به نجف اشرف رفت و ا

 ميرزاى نائينى، شريعت اصفهانى آقا ضياء، «ةصاحب عرو» محمد كاظم يزدى

 ه . ق به قم 1349و ديگران استفاده كرد. در سال  عراقى، سيد محمد فيروز آبادى
 آمد و كرسى تدريس را بر عهده گرفت. ايشان به صفاى باطن و پاكى قلب و عشق وافر

 اش، علاوه بر تربيت شاگردانمشهور بودند، از آثار به جاى ماندهبه درس و بحث 
 ه . ق به 1372جمادى الاولى  23بسيار، ساخت مدرسه مباركه حجتيه قم است. او در 

 رفيق اعلى پيوست.
 :اللهرحمهاللّه العظمى آقا سيد محمد تقى خوانسارى ـ آيت 3

 سالگى عازم 17لد شد. در سن ه . ق در خوانسار متو 1305آن بزرگوار در رمضان 
 صاحب» ملا محمد كاظم خراسانىعتبات عاليات شد و از درس حضرات آيات عظام: 

 ميرزا محمدبهره برد. او همگام با « ةصاحب عرو» ، سيد محمد كاظم يزدى،«كفايه
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 در جنگ جهانى اول، در مبارزه با استعمار سيد ابوالقاسم كاشانى،و  تقى شيرازى
 جست و پس از سقوط عراق دستگير و به هند و چين تبعيد شد و بعد انگليس شركت

 از مدت چهار سال در اسارت بود. پس از آزادى به ايران آمد و در قم رحل اقامت افكند.
 رفت و خدمات زيادى رااو از علماى معروف و مشهور حوزه علميه به شمار مى

 در نقاب خاك كشيد.ه . ق رخ  1371نجام داد تا اينكه در هفتم ذيقعده 
 :اللهرحمهاللّه آقا ميرزا محمد على شاه آبادى ـ آيت 4

 ه . ق در اصفهان پا به عرصه وجود نهاد. 1292آن دانشمند فرزانه در سال 
 مقدمات علوم را در زادگاه خود فرا گرفت و سپس به تهران رفت.از حوزه درس مرحوم

 ه را فرا گرفت، فلسفه و عرفان را نيز ازفق اللّه العظمى حاج ميرزا حسن آشتيانىآيت
 آموخت. وى مدتى ميرزا هاشم گيلانى و حكيم ميرزا ابوالحسن جلوهمحضر حكيم 

 در نجف اشرف در محضر ميرزا محمد تقى شيرازى كسب فيض كرد و سپس به تهران
 ه . ق به قم آمد و به تربيت 1347آمد و خود به افاضه پرداخت. آن بزرگوار در سال 

 لاب پرداخت؛ اما بعد از هفت سال بار ديگر به تهران بازگشت. روح بلند آن استادط
 ه . ق به كوى دوست پر كشيد. 1328مسلم اخلاق و عرفان در سال 

 سلطان الواعظين حدود پنج سال در قم از محضر اساتيد فوق استفاده كرد و
 سپس به تهران بازگشت.

 وزه اجازه روايت حديث و كتب روايى رااى از مراجع و بزرگان حايشان از عده
 داشت:

 حاج شيخ عبدالكريم حائرى، حاج شيخ عبداللّه مامقانى،حضرات آيات عظام: 

 آقا ضياء الدين عراقى، حاج سيد ابوالقاسم طباطبائى غروى و سيد شهاب الدين

 ها در پايان كتاب شريف شبهاىصورت همه اين اجازه نامه سرهمقدسمرعشى نجفى، 
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 يشاور به چاپ رسيده است.پ
 

 سفر به پيشاور و تشكيل جلسات مناظره
 سلطان الواعظين سفرهاى متعددى به خارج از ايران داشت، وى در همه اين

 ها علاوه بر مجالس وعظ و منبر و تبليغ، با علماى بزرگ فرق و مذاهب نيز بهمسافرت
 ساخت.را با ايشان مطرح مىپرداخت و آراء و عقايد حقه شيعه گفتگو و تبادل نظر مى

 او سفرهايى را به مصر، سوريه، لبنان، اردن، فلسطين و هندوستان انجام داد، و
 مهمترين آنها ـ كه مناظره معروف او در آن تحقق يافت و باعث شهرت وى گشت ـ سفر

 ه  . ق كه تنها سى سال از عمرشان 1345به پيشاور بود. ايشان در ربيع الاول سال 
 ت، پس از سفر به عتبات و استعانت از سلطان الاوليا حضرتگذشمى

 راهى هندوستان شد. السلامعليهاميرالمؤمنين 
 در كراچى، بمبئى، لاهور، پنجاب، حيدرآباد و بسيارى نقاط ديگر هند مورد

 ها واقع شد و جلساتى از بحث و مناظره راها و غير مسلماناستقبال و احترام مسلمان
 اى ازبعد از آن ايشان را به دهلى نو دعوت كردندو جلسه مناظره با عدهبرقرار كرد. 

 علماى هند را بر ايشان فراهم ساختند. در بعضى از اين جلسات كه در دهلى انجام
 (7)كرد.نيز شركت مى مهاتما گاندىشد، رهبر بزرگ هند مى

 تنفذينكه از م محمد سرور خانبعد از اين جلسات سلطان الواعظين به دعوت 
 رفت، براى سخنرانى و خطابه راهى پيشاورخاندان قزلباش هندوستان به شمار مى

 اى ازشد. اين مجلس با حضور جمع زيادى از مردم پيشاور و حومه آن و نيز عده
 برقرار شد. مرحوم عادل بيكعلماى فريقين )شيعه و سنى( در امام باره )حسينيه( 

 حثى در زمينه خلافت و ولايت و عقايد شيعهسلطان الواعظين در اين جلسات مبا
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 ها دو تن از علماى كابل نزد سلطانمطرح ساخت. در پايان يكى از اين سخنرانى
 كنند در ارتباط با سخنان او با ايشان مناظره كنند. اين دوالواعظين آمده و تقاضا مى

 پس از نماز از آن شب به بعد، حافظ محمد رشيد و شيخ عبدالسلامهاى نفر به نام
 مغرب و عشاء در حضور جمع زيادى از علما و رجال و مردم شهر، پيرامون مسائل مورد

 نشستند.اختلاف با سلطان الواعظين به گفتگو مى
 ه . ق شروع شد، تا ده شب 1345رجب  23اين جلساتِ پرشور كه از شب جمعه 

 ساعت و گاهى 7يا  6تا  به طول انجاميد. جلسه مناظره هر شب بعد از نماز مغرب و عشا
 يافت.نيز تا اذان صبح ادامه مى

 كنند ودر پيشاور وشهرهاى اطراف آن، چون فرق مسلمين در كنار هم زندگى مى
 با يكديگر در ارتباط هستند، لذا چنين محفلى با استقبال زيادى رو به رو گرديد و

 شد.هاى محلى منتشر مىصورت مذاكرات هر شب، توسط روزنامه
 ر اين مباحثات مسائلى از قبيل: دلالت آيات و روايات بر مقام شيعه، عقايد فرقد

 مختلف شيعه، ظلم و ستم خلفا در طول تاريخ نسبت به شيعه، مذاهب اربعه اهل
 ، دلالت آيات مختلف بر شأن والسلامعليهسنت، احاديث مختلف در فضيلت حضرت امير 

 هاى معاويه، قيام و شهادتقيفه، شورى، بدعت، مسأله سالسلامعليهمنزلت حضرت امير 
 و بسيارى از مباحث تاريخى و اعتقادى ديگر مطرح شده السلامعليهحضرت سيدالشهداء 

 است. استدلال مرحوم سلطان الواعظين در طول اين مناظره، فقط از كتب و منابع
 روائى و باشد، و اين خود نشانه تسلط و احاطه آن بزرگوار به منابعاهل سنت مى

 تفسيرى عامه است. اين احاطه تا جايى است كه در برخى موارد موجب حيرت علماى
 انگيزد. به راستى حضورشود و تحسين ايشان را برمىاهل سنت حاضر در مجلس مى

 ذهن و قدرت حافظه ايشان در ذكر منابع و كتب مختلف براى يك مطلب، حيرت
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 انگير است.
 و كم نظير چنان با صلابت، قدرت و منطق قوى وارد سيد در اين مناظره طولانى

 بحث شد كه پس از مدت كوتاهى يكه تاز ميدان گرديد و آقايان بيشتر به مستمع
 تبديل شدند، بى آن كه بتوانند سخنى بگويند.

 در پايان مذاكرات و شب دهم، تعدادى از رجال و بزرگان حاضر در مجلس به
 آنچه ثمره جاويد اين مناظره پر ارج به شمارمذهب حقه تشيع مشرف شدند؛ ولى 

 است.« شبهاى پيشاور»آيد، همان كتاب ارجمند مى
 مؤلف محترم مشروح مذاكرات را كه روز بعد از جلسه توسط جرايد محلى چاپ

 شد مجدداً بررسى كرده است و پس از تنظيم در كتابى قطور به چاپ رسانده است.مى
 اخلاق

 انسانى سليم النفس، بلند همت و با اراده بود.در بيانمرحوم سلطان الواعظين 
 بسيار شيوا و صريح اللهجه و در عين حال مؤدب وعفيف بود.

 ، درباره وينوشته است:مرحوم محمد شريف رازىدانشمند محقق، 
 شدم،او با نگارنده محبت تام داشت و گاه گاهى موفق به زيارتش مى»

 (8)«ديدم.و كريم النفس مى وى را عالمى بلند همت، منيع الطبع
 عصمت و طهارت داشت، و اين محبت و السلامعليهماو عشق سرشارى به اهل بيت 

 كرد. وى عمرى را خالصانه در راه تعظيم، تكريم وشيفتگى را با هيچ متاعى مقابله نمى
 ترويج خاندان عصمت و طهارت با قلم و بيان خويش جهاد نمود و دمى از اين كوششِ 

 را نياسود. مدام،
 فرمودند:ـ دامت معاليه ـ مى اللّه حاج آقا موسى شبيرى زنجانىحضرت آيت

 كردند، مرحوم سلطان الواعظين در اواخربرخى از موثقين نقل مى»
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 عمر ـ كه به بيمارى قلبى شديدى مبتلا بود ـ نياز به معالجه پيدا كرد. فرزند
 ود. اين شخص يهودى كه ازهاى متمكن تهران آشنا باو با يكى از يهودى

 دهدشناخت، يك چك سفيد به او مىطريق فرزند، پدر دانشمندش را مى
 خواهند براى معالجهگويد اين را به پدرت بده و بگو به هر كجا كه مىو مى

 بروند. من تمام هزينه آن را خواهم پرداخت .پسر سلطان الواعظين مراتب
 گويد:ب مىرساند. سيد در جوارا به عرض پدر مى

 ام، حالا بيايم و ازبوده السلامعليهمن كه يك عمر نوكر حضرت سيد الشهدا 

 ام پول بگيرم؟ و چك سفيد را به صاحبيك يهودى براى معالجه مريضى

 «دهد.آن پس مى
 آن مرحوم عاشق و شيفته پيشواى بزرگ مردان تاريخ، حضرت مولى الموحدين

 در همه تأليفات و بيانات خود، سعى بليغى در ارائه شناختبود و  السلامعليهاميرالمؤمنين 
 بهتر و روشنتر شدن مقام، منزلت و فضيلت آن امام مظلوم داشت.

 از آن مرحوم نقل كردندكه فرموده بود: آقاى كيائى طالقانىفاضل محترم، 
 توانم با اتكا به كتب و منابعاگر تمام كتب شيعه هم از بين برود، بنده مى»

 «را اثبات بنمايم. السلامعليهخلافت و ولايت حضرت امير عامه 
 

 درگذشت
 هاىناپذير، واپسين سالها تلاش خستگىآن مدافع حريم ولايت، پس از سال

 گذراند، به طورى كه تقريباً در ده سال آخرعمر خويش را با بيمارى شديد قلبى مى
 شعبان المعظم 17جمعه زندگى كاملاً خانه نشين شد. روح پاك وى سرانجام روز 

 ه . ش در تهران از كالبد خويش گسست و به 1350مهرماه  16ه . ق، برابر با  1391
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 ، بيستموفيات العلماءتاريخ فوت ايشان را در  آقاى شاهرودىملاء اعلى پركشيد. 
 هاى پيشاور چاپ دارالكتب نيز همين تاريخ نوشتهاند و روى جلد شبشعبان دانسته
 شعبان ذكر 17لى برابر نوشته حك شده بر سنگ مزار ايشان اين تاريخ را شده است؛ و

 اند. پيكر ايشان پس از انتقال به قم، با تشييع با شكوهى توسط علماء و فضلاىكرده
 در قبرستان عليهاالسلامحوزه علميه، در جوار بارگاه نورانى حضرت فاطمه معصومه 

 اند:وشتهابوحسين به خاك سپرده شد. مرحوم رازى ن
 اللّه حائرى تهرانى، مرحوم حاجآيتبعد از فوت سلطان الواعظين، »

 هاى برجسته تهران بود ـ در خوابرا ـ كه از منبرى سيد جواد سه دهى
 پرسد: آقاىبينند كه در باغ بسيار بزرگى با وضع خوشى مقيم است. مىمى

 طانگويد: بسيار خوبم. از وقتى كه آقاى سلسه دهى چطورى؟ مى
 (9)«اند.الواعظين آمده است، به هر كدام ما )اهل منبر( يك درجه داده

 تأليفات
 مرحوم سلطان الواعظين، اگر چه بيشتر عمر خويش را صرف تبليغ، وعظ و خطابه

 كرد و در اين جهت هم به حق موفق بود، باز از تأليف و تدوين كتب سودمند و نافع براى
 آثار مكتوب عبارتند از: جامعه اسلامى غافل نماند. اين

 ـ شبهاى پيشاور: 1
 اين كتاب كه مهمترين تأليف سلطان الواعظين است، در نوع خود از بهترين آثار

 آيد. سيد در اين كتاب ـ كه مشروح مذاكره و مناظره اودر موضوع مربوطه به شمار مى
 ت مورددر طول ده شب با بعضى از علماى اهل سنت در پيشاور است ـ اهم موضوعا

 اختلاف را مطرح نموده و با استدلالى قوى و با استفاده كامل از منابع روائى و تاريخى
 اهل سنت، مبانى و معتقدات شيعه را به اثبات رسانده است.
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 اين كتاب در عين اين كه مطالب دقيق و تخصصىِ اختلافى را آورده است، با نثرى
 باشد. مطالعه دقيق آن به خصوص براىفاده مىشيوا و روان براى همه اقشار علمى قابل است

 گردد.جوانان، باعث تحكيم مبانى مذهبى و روشن شدن عقايد حقه شيعه مى
 ها باراين كتابِ شريف و ارزشمند، چندين بار در زمان حيات مؤلف محترم و ده

 به سيد حسين موسوىبعد از ايشان، به چاپ رسيده است. اين اثر به تازگى با همت 
 بى ترجمه شده، و با تحقيق و تعليقِ مترجم، به وسيله مؤسسه البلاغ در بيروتعر

 به چاپ رسيده است. «ليالى بيشاور»تحت عنوان 
 ـ گروه رستگاران: 2

 هاىاين كتاب در دو جلد قطور به چاپ رسيده است. موضوعات آن نيز مانند شب
 حترم در جلد دوم كتابپيشاور، بيشتر حول محور اثبات حقانيت شيعه است. مؤلف م

 و رد ادعاهاى او درمورد شيعه ملل و نحلهاى شهرستانى در ء نوشتهبه پاسخ
 هاى گوناگون شيعه و سنى را به اختصار تشريح كرده وپردازد. وى سپس تفاوتمى

 سازد. او بخش پايانى جلد دوّم در عقايد شيعيان را، با اتكا بهعقايد آنها را مطرح مى
 كند.و حديث اثبات مى مبانى قرآن

 ـ صد مقاله سلطانى: 3
 اىچنان كه مؤلف محترم خود در مقدمه گفته است: اين كتاب مجموعه صد مقاله

 است كه آنها را پيرامون تورات، انجيل و قرآن كريم، براى درج و چاپ در نشريه دينى
 پس از تدويننگاشته و مقالات مزبور از اين نشريه جمع آورى شده و  (10)پرچم اسلام

 و به وسيله خود مؤلف به چاپ رسيده است. سلطان الواعظين حدود پنجاه مقاله اول
 هاى صورت گرفته در تورات و انجيل اختصاص داده است. حدودرا به بررسى تحريف

 پنجاه مقاله ديگر را نيز در اثبات مراتب اعجاز و حقانيت قرآن كريم نگاشته است. به
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 رود.ر نوع خود اثر ارزشمندى به شمار مىهر حال اين كتاب، د
 از آثار مرحوم سلطان الواعظين شيرازى تنها سه اثر فوق به چاپ رسيده است؛

 اند. اينولى ايشان تأليفات ديگرى نيز دارند كه متأسفانه آنها را به زيور طبع نياراسته
 (11)باشد:آثار به شرح ذيل مى

 در يك جلد. ـ عقايد سلطانى: 1
 جلد. 4: در صفات و علائم مؤمنين، در رادقات سلطانىـ س 2
 در حالات و مناشى پيدايش اهل تصوف. ـ فضايح الصوفيه: 3
 جلد. 12به صورت كشكول در ـ مجموعه سلطانى: 4
 جلد. 2در معرفت الهى و صفات ثبوتيه و سلبيه، در  ـ توحيد سلطانى: 5
 بات معراج جسمانى.در بيانِ دلايل عقليه و نقليه بر اثـ معراجيه: 6
 در صفات و شرايط نبوت و راهنمايان توحيد، در دو جلد. ـ راهنماى اهل توحيد: 7
 .السلامعليهدر اثبات وجود امام عصر  ـ المآل البينه: 8
 جلد. 2در تشريح ساختار معنوى انسان )اخلاق و صفات حميده( در  ـ راه سعادت: 9

 حديث، در دو جلد. ـ حكمت الهى: 10
ه: 11  جلد. 2در شرايط و صفات امامت و حالات ائمه اطهار:، در  ـ اثبات الحجه

 و... به معارف جعفرى، پرچم اسلاممقالاتى نيز از آن عالم ربانى در مجلات مانند: 
 چاپ رسيده است.

 كندقلم شيوا و روان ايشان، مطالب علمى را براى توده مردم قابل درك و فهم مى
 تمكن، بعضى از تأليفات سودمند ايشان را كه هنوز به چاپشايسته است اهل فضل و 

 نرسيده است، به زيور طبع بيارايند.
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 ها:نوشتپى
 .154، ص 4ـ زندگينامه رجال و مشاهير ايران، حسن مرسلوند، ج  1
 .92ـ شبهاى پيشاور، سلطان الواعظين شيرازى، ص  2
 اب.ـ شبهاى پيشاور، بخش تصاوير و اسناد در پايان كت 3
 .150، ص 1، مرحوم شيخ محمد رازى، ج ةـ آثار الحج 4
 .154، ص 4ـ زندگينامه رجال و مشاهير ايران: حسن مرسلوند، ج  5
 .151، ص 2، مرحوم محمد شريف رازى، ج ةـ آثار الحج 6
 .93ـ شبهاى پيشاور، سلطان الواعظين، ص  7
 .376ص ، 2ـ گنجينه دانشمندان، مرحوم شيخ محمد شريف رازى، ج  8
 .376، ص 2ـ گنجينه دانشمندان، ج  9

 ش به مديريت دكتر سيد عبدالكريم فقيهى 1325ـ  1330هاى ـ هفته نامه دينى ـ طبى پرچم اسلام بين سال 10

 شد. شخصى كه به سوى محمد رضا شاه تيراندازى كرد خبرنگار اين نشريه بود. رجوعشيرازى در تهران منتشر مى

 .105طبوعات ايران: مسعود برزين، ص كنيد به شناسنامه م
 ـ برگرفته از مقدمه كتاب گروه رستگاران. 11
 

 منابع و مأخذ:
 ـ اعيان الشيعه، الامام سيد محسن امين. 1
 ـ نقباء البشر، علامه آغا بزرگ تهرانى. 2
 ـ زندگينامه رجال و مشاهير ايران، حسن مرسلوند. 3
 حسين ركن زاده آدميت. ـ دانشمندان و سخن سرايان فارس، محمد 4
 ـ وفيات العلما يا دانشمندان اسلامى، حسين جلالى شاهرودى. 5
 المعارف حوزه علميه قم، محمد شريف رازى. ةـ آثار الحجه يا داير 6
 ـ گنجينه دانشمندان، محمد شريف رازى. 7
 ـ معجم مؤلفى الشيعه، على الفاضل القاينى النجفى. 8
 لواعظين شيرازى.ـ شبهاى پيشاور، سلطان ا 9

 ـ گروه رستگاران، سلطان الواعظين شيرازى. 10
 ـ اثر آفرينان، انجمن آثار و مفاخر ايران، زير نظر سيد كمال حاج سيد جوادى. 11
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 پيشگفتار
 است. در حال حاضر السلامعليهفرزند امام محمد تقى  ابو احمد موسى مبرقع،امام زاده 

 رتضوى، تقوى، برقعى، مبرقع و ابن الرضا به اينميليونها سادات رضوى، رضايى، م
 (1)يابند.امام زاده عظيم الشأن انتساب مى

 اى جذاب و سيماى ملكوتىجناب موسى مبرقع بسيار زيبا بود. وى رخساره
 كردند.تشبيه مى السلامعليهداشت. به طورى كه او را به يوسف صديق 

 ها عبوردرخشيد. هرگاه در كوچهىهمواره پرتويى از انوار ولايت بر چهره وى م
 كرد، براى آن كه مردم از زيبايى او، راه از خويش باز نگيرند، برُقع )نقاب( بر روىمى
 افكند تا از كمين نظرها در امان باشد.مى

 سالگى وفات يافت. او را در 82در سن  296ربيع الاول سال  23موسى مبرقع در 
 ر( در سرايى كه هم اكنون به چهل اخترانقم )خيابان شهيد محمد جواد دل آذ

 (2)اند.معروف است به خاك سپرده
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 در كنار امام زاده مبرقع، چهارده تن ديگر از فرزندان و خاندان او ـ غالباً از مخدرات
 اند كه تاريخ نام آنها را ثبت كرده است. پس از اين نيز جمعـ رخ در نقاب خاك بركشيده

 اند كه تاريخ روشنى از نام و نسب آنها در دسترس نيست.فتهديگرى بدين بقعه راه يا
 «چهل دختران»يا در تداول عامه « چهل اختران»چنان كه از تسميه گنبد مزبور يعنى 

 (3)توان تعداد اين افراد را به دست آورد.نيز مى
 ستارگانى ديگر از علماء عامل و فاضل سر بر خاك« چهل اختران»در اطراف 

 كه در زندگى پربركت هر كدام از آنها درس هايى از تقوا و پرهيزكارى نهفتهاند نهاده
 شده است.

 است.مرحوم سيد محمد شريف ونكى شيرازى از جمله اين بزرگان، ستاره شيراز، 
 

 تولد
 پا به (4)ق، در ونك 1270مرحوم سيد محمد شريف ونكى شيرازى در سال 

 عرصه وجود گذاشت.
 ، كه خود عالمى روحانى بود و به دروس حوزوىد حسنمرحوم سيد محمپدر او، 

 ورزيد. وى در همان اوان كودكىِ فرزندش مقدمات عربى را به او آموخت.عشق مى
 

 نياكان مقدس
 السلامعليهنسب مرحوم تقوى ونكى با بيست و چهار واسطه به حضرت امام محمدتقى 

 (5)رسد.مى
 اند از اين قرار است:نسب او بنابه آنچه بر سنگ قبر او نگاشته

ر اللّه مضجعه، ابن محمد حسن»  سيد محمد شريف التقوى شيرازى نوه
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 ابن السيد حسين ابن السيد على ابن السيد محسن ابن السيد شاه حسين ابن
 السيد زبير ابن السيد هزاره ابن لورزانى ابن السيد نصره ابن السيد منزل ابن

 السيد منجم الدين ابن السيد جمال السيد شمس الدين ابن السيد صالح ابن
 الدين ابن السيد شمس الدين ابن السيد نظام الدين احمد ابن السيد نجم

 الدين محمد ابن السيد فخر الدين ابن السيد احمد ابن تاج الدين على ابن
 الدين ابن السيد عبداللّه ابن محمد ةالسيد فخر الدين احمد ابن السيد قطب

 .«السلامعليهتقى 
 

 تحصيلات
 مرحوم سيد محمد شريف درسن پنج سالگى به مكتب راه يافت، و در سن نه

 سالگى در محضر پدرش به تحصيل مقدمات عربى مشغول شد.
 همچنين ايشان در نزد اساتيد ديگرى صرف و نحو و منطق و معانى و بيان را

 آموخت.
 مرحوم وى در سن دوازده سالگى براى تكميل تحصيلات به اصفهان رفت و با

 كه به الوثقى ةعروه . ق( صاحب  1337ه . ق  ـ  1256) سيد محمد كاظم يزدى
 اصفهان آمده بود، پيوند دوستى برقرار كرد. اين دو با هم در محضر اساتيد اصفهان، به

 خواندن فقه و اصول مشغول شدند. او پس از هفده سال از اصفهان به عراق عزيمت
 د ـ كه نام آنها پس از اين خواهد آمد ـ به مدت دوازدهنمود و در محضر درس اساتيد خو

 (6)سال به تكميل علوم معقول و منقول پرداخت.
 

 اساتيد
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 هاى چندانى برد. وى ازاين عالم بزرگوار در نزد اساتيدى عامل و فاضل استفاده
 محضر اين عزيزان تا رسيدن به درجه اجتهاد كوشيد و خود در زمره اساتيد فاضل و

 درآمد. عامل
 عبارتند از: (7)اساتيدى كه ايشان بيشتر از آنها استفاده كرده گذشته از پدرش

 ق(: 1333)م  اللهرحمهـ مرحوم محمد باقر اصفهانى  1
 ق( از محضر 1337او در اصفهان به همراه مرحوم سيد محمد كاظم يزدى )م 

 (8)مند گرديد.درس محمد باقر اصفهانى بهره
 ق(:  1313)م   مازندرانىـ مرحوم لطف اللّه  2

 درس اين عالم گرانقدر در نجف اشرف بود و مرحوم شريف از اين درياى بيكران
 (9)ها برد.استفاده

 (:10)ق( 1309)م  ـ مرحوم زين العابدين مازندرانى 3
 ايشان خود از اكابر علماى اماميه و از تلامذه مرحوم صاحب جواهر است .مرحوم

 (11)ى مرجع تقليد بسيارى از شيعيان هندو عراق و ايران بود.العابدين مازندرانزين
 تا (12)دادكرد و به مردم مىتوانست حتى قرض مىاند كه تا مىدر حالات او نوشته

 مشكلات آنها را برطرف كند.
 همچنين در شرح زندگى او آمده است: روزى كه در كربلا آب طغيان كرده بود

 دارد تا جلوى آب راعباى خود شخصاً خاك بر مى رود و باشيخ از شهر بيرون مى
 بينند كه آن روحانى بزرگ براى سدّ سازى اين چنين خاك بربگيرد. مردم چون مى

 دارد به او تاسى كردند و همگى به پاخواستند و سدّى در برابر آب بستند كه تامى
 (13)چندين سال باقى بود.

 العباد و مناسك حج ةالعباد؛ زين ةخيرذتوان از درتأليفات مرحوم مازندرانى مى
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 (14)نام برد.
 (15)ق(: 1306)م  ـ مرحوم فاضل ايروانى 4

 ملا محمد بن باقر معروف به فاضل ايروانى از اكابر علماى اماميه و از شاگردان
 مرحوم صاحب جواهر بود.

 ايشان در هند، ايران، تركيه، قفقاز و بلاد روسيه شهرتى تمام داشته و مرجع
 آمد. وى صاحب تأليفات زيادى است از جملهتقليد اغلب شيعيان به شمار مى

 اجتماع الامر و النهى؛ الاجتهاد و التقليد؛ الاجزاء؛ الاستصحاب و المكاسب
 (16)المحرمه.

 (17)ق(: 1312ـ  1234) ـ مرحوم حاج ميرزا حبيب اللّه رشتى 5
 رسايل(، يكى از چند مرحوم رشتى بعد از وفات شيخ انصارى )صاحب مكاسب و

 مدرس سطح عالى حوزه بود؛ حتى فقهاء بزرگ و مجتهدين از عرب و عجم، دور او گرد
 ها برگيرند. در آن زمان بهترين درس حوزهآمدند تا از آن سرچشمه علم و تقوا بهرهمى

 علميه درس ايشان بود.
 (18)است. بدايع الافكارايشان تأليفات زيادى دارد كه از بهترين آنها 

 (19)ق(1312)م  ـ محمد حسن مجدد شيرازى 6
 

 هاى سياسىفعاليت
 هاى سياسى مرحوم تقوى ونكى به اوضاع سياسى آن زماناز آنجا كه فعاليت

 شود، ناگزير بايد مختصرى پيرامون اين نهضتيعنى نهضت مشروطيت مربوط مى
 م:گيرى آن مرحوم را در اين رابطه بيان كنيصحبت كرده و سپس موضع

 ايست اين نهضت ابعاداى پرماجرا و گستردهنهضت مشروطيت در ايران، حادثه
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 گوناگون دارد كه پرداختن به آن از حوصله اين مجموعه خارج است؛ اما آنچه در اين
 قيام مسلم است اين كه هدف اصلى و مقصود اوليه اين نهضت يك هدف اصيل

 به ظلم و جور حكام زمان بود. از يك اسلامى يعنى برقرارى عدل و داد و پايان دادن
 سو فقر ناشى از بى عدالتى و ظلم و ستمى كه در اواخر حكومت ناصرالدين شاه و اوائل

 حكومت مظفرالدين شاه بر جامعه حاكم بود؛ و از سوى ديگر وابستگى كشور به
 بيگانگان و حيف و ميل اموال و درآمدهاى كشور توسط درباريان، مردم را به ستوه

 آورده بود. از اين رو همواره خواهان تغيير وضع موجود بودند. علماء و روحانيون نيز كه
 ديدند، با همكارى مردم،قوانين و دستورات اسلام و حقوق مردم را پايمال شده مى

 اى را به وجود آوردند. اين ماجرا پايه و اساس نهضت مشروطهنهضت عدالت خواهانه
 در ايران را پى ريزى كرد.

 در طى اين نهضت عدالت خواهانه، علماء، روحانيون و مردم با هدف جلوگيرى از
 ظلم و ستم و برقرارى عدل و داد، خواهان تأسيس يك حكومت عادل از طرف دولت
 شدند و براى اجراى اين خواسته خود در دو مرحله متحصن گرديدند. در مرحله اول

 بودند و در مرحله اللّه طباطبايىآيت اللّه بهبهانى ومرحوم آيترهبران اين نهضت 
 براى موفقيت بيشتر استمداد شهيد شيخ فضل اللّه نورىدوم اين دو سيد بزرگوار از 

 جستند كه ايشان در پاسخ فرمود:
 «كنم.در صورتى كه مقصود اسلام و شرع باشد من با شما همكارى مى»

 عليهاالسلامصومه در تحصن دوم كه علماء و مردم به طرف قم و حرم حضرت مع
 مهاجرت كرده و از تهران دور شده بودند، سفارت انگليس از متزلزل

 بودن اوضاع و فقدان علماء در تهران سوء استفاده كرده به كمك برخى
 فراماسونرها و روشنفكران وابسته به خويش، در ميان مبارزان و برخى
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 و پناهندگى به رهبران نهضت نفوذ، و مردم را به تحصن در سفارت انگليس
 اين دولت تشويق كردند. در داخل سفارتخانه نيز به جاى اين كه به 

 مردم مژده تأسيس يك عدالتخانه اسلامى را بدهند، سخن از فوائد رژيم
 مشروطه راندند. آنها تبليغ كردند كه تنها با بودن مشروطه ظلم و ستم

 رسيد. مردم هم درشود، و اين گونه شما نيز به نان ونوايى مىبرچيده مى
 هاى رهبران اصلى نهضت، فريب نيرنگ خانه انگلستان فقدان راهنمايى

 و تبليغات آن را خورده، بدون اين كه بدانند مشروطيت چيست، خواهان آن شده و
 راهى غير از راه رهبران روحانى خود را برگزيدند و حتى يك رأى شدند تا در صورت

 ند.مخالفت، آنها را به قتل برسان
 از اين مرحله به بعد نهضت مزبور تحت نفوذ استعمار انگليس قرار گرفت و

 روشنفكران غربزده و فراماسونرهاى وابسته در شمار رهبران اصلى آن در آمدند.
 نهضت»همان طور كه ماهيت نهضت عوض شد، نام آن نيز تغيير يافت و به 

 مشهور گشت.« مشروطيت
 دالت خواهان و متحصنين در قم، علماء تصميمبه دنبال موافقت با تقاضاهاى ع

 به بازگشتن به تهران گرفتند.
 مرحوم شيخ فضل اّللّ نورى كه با بينش ژرف سياسى خود، حوادث و رويدادهاى

 كرد، با شنيدن خبر تحصن در سفارت انگليس بهنهضت را تجزيه و تحليل مى
 عظيمى نهضت را تهديد هاى روشنفكران وابسته پى برد. وى دريافت كه خطرتوطئه

 سيد محمدكند. او طرفداران نهضت را از اين خطر بزرگ بر حذر داشت؛ اما مى

 ما مشروطه»كه از قبل تحت تأثير افكار روشنفكران قرار گرفته بود، گفت:  طباطبايى
 پس از اين نيز گفتگويى در مزايا و مضرات اين« خواهيم و مجلس شوراى ملى.مى
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 شد. در اين جدالها وقتى علماء در پاسخ سخنان شهيد زنده ياد مشروطه رد و بدل
 شيخ فضل اّللّ در ماندند متفق شدند كه از اين پس نيز مانند گذشته بدون ميل و

 رضايت او رفتار نكنند.
 اىپس از صدور فرمان مشروطيت و تشكيل مجلس توسط مظفر الدين شاه، عده

 قصود خاصى در سفارت، آموزش ديدهبه عنوان نمايندگان متحصنين كه براى م
 مجلس»مخالفت كرده و خواستار عنوان « مجلس شوراى اسلامى»بودند با عنوان 

 شدند. به تدريج هدايت نهضت به دست كسانى افتادكه سعى داشتند« شوراى ملى
 تمامى مظاهر اسلامى را از نهضت بزدايند. اينان قانون اساسى كشور را هم به جاى

 گيرىبهره
 اسلام و شرع بر طبق قوانين كشورهاى غربى تدوين كردند. از

 هاى روشنفكران وابستهمرحوم شيخ فضل اّللّ كه سعى در خنثى كردن توطئه
 اّللّ بهبهانى را از وجود اين خطر برحذر داشته بود. بهاّللّ طباطبايى و آيتداشت، آيت

 كرد، تا بلكه از راه ناچار ايشان به همراه دو سيد مذكور در جلسات مجلس شركت
 نصيحت و هدايت بتواند از تصويب قوانين غير اسلامى جلوگيرى كند؛ اما از اين مسير

 اى از روحانيون و علماء نيز ار مشروطه حمايت كردند. تصورنيز راه به جايى نبرد. عده
 آنها از مشروطيت، حكومتى بود كه در آن قدرت استبدادى شاه و درباريان محدود

 گيرد. مراجع بزرگوار نجف از جملهدر جهت دفع تعدى و تجاوز قرار مى شده و
 اللّه ملا محمد كاظم خراسانى، شيخ عبداللّه مازندرانى و ميرزا حسين تهرانىآيت

 نيز به علت اطلاعات نادرستى كه از وقايع تهران و مجلس دريافت كرده بودند، با
 كومت مشروطه پرداختند.هايى به حمايت از مجلس و حفرستادن اطلاعيه

 هاى پيگير خود بههمچنان با تلاش اللهرحمهبا وجود اين شيخ فضل اّللّ نورى 
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 پرداخت. وى اقداماتى را هم براى اصلاحروشنگرى مردم در زمينه مشروطيت مى
 مجلس انجام داد از جلمه در مورد قانون اساسى پيشنهاد كرد اصل نظارت فقهاء بر

 ى ملى افزوده شود. او بعدها براى آگاه كردن مردم، اين اصل راقوانين مجلس شورا
 به پيشنهاد او صادر شد كه« مشروطه مشروعه»چاپ و منتشر كرد. همچنين عنوان 

 به و... اللهرحمه، سيد احمد طباطبايى اللهرحمهآخوند رستم آبادى بسيارى از علماء از جمله 
 حمايت از آن پرداختند.

 حقايق امور دور نگه داشته شده بودند، همچنان از مشروطهعلماء نجف كه از 
 پنداشتند، تا جايى كه مشروطه خواهان وحمايت كرده و آن را صلاح اسلام و مردم مى

 روشنفكران از اين موضوع سوء استفاده كرده و مرحوم شيخ فضل اّللّ نورى و مشروعه
 متهم كردند.خواهان طرفدار او را به مخالفت با اسلام و روحانيون 

 سرانجام با حوادث بسيارى كه مجلس و نهضت مشروطيت در دامان خود پروراند
 از جمله شهادت شيخ فضل اّللّ نورى ـ طاب ثراه ـ و ديگر رهبران اين نهضت،

 (20)مشروطيت بدون مشروعيت برقرار شد.
 ندر اين ميان مرحوم سيد محمد شريف تقوى نيز از جمله علمايى بود كه در ايرا

 ديد و آن رااز نزديك شاهد ماجرا بود. وى مشروطه غربى را در حال پياده شدن مى
 دانست. از اين رو در جريان مشروطيت سرسختانه با آنمخالف اسلام و شرع مى

 مخالفت كرد. او پس از شهادت شيخ فضل اّللّ نورى ـ طاب ثراه ـ به نجف رفت و با
 روطيت بود و درعين حال از وقايعى كه درآخوند خراسانى كه از رهبران جنبش مش

 تهران و مجلس اتفاق افتاده بود، به درستى اطلاع نداشت، به مباحثه پرداخت.
 كشف»مرحوم تقوى درباره مشروطيت و معايب آن كتابى هم تأليف كرده به نام 

 (21)«.المرام فى قانون الاسلام
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 هاى فرهنگىفعاليت

 شود،ين كه در نجف به بيمارى قلبى مبتلا مىمرحوم سيد محمد شريف بعد از ا
 گردد به ايران مراجعت كند. لذا او به شيراز رفته و در آن جابنا به تجويز اطباء ناچار مى

 با داير كردن جلسات درس و بحث خود قريب به چهار سال به رتق و فتق امور شرعيه
 ليفات و تصنيفات بسيارى نيزپردازد. وى تأمردم و امر به معروف و نهى از منكر نيز مى

 (22)گذارد.از خود به يادگار مى
 :اللهرحمهسيد محمد شريف از منظر آقا بزرگ تهرانى 

 سيد محمد شريف ونكى از فقهاء برجسته و علماء كامل بوده،»
 موسوى النسب، و از قريه ونك )روستايى نزديك اصفهان( برخاسته، و

 ه . 1 323كه در سال  سوخ و نسيم السحرالناسخ و المنآثار وى عبارتند از: 
 «ق به چاپ رسيده است.

 آن مرحوم از مولى محمد فاضل ايروانى و شيخ زين العابدين

 «مازندرانى اجازه كامل داشته است.
 (23)ه . ق بوده است. 1 323ظاهر اين است كه وفات او بعد از سال »
 

 تأليفات
 دريس و تربيت شاگردان تأليفاتمرحوم تقوى در عمر پر بركت خود علاوه بر ت

 زيادى از خود به يادگار گذاشته است كه برخى از آنها عبارتند از:
 )در ردّ داعى مسيحى(. الناظرين ةـ تبصر 1
 )درباره مشروطه و معايب آن(. ـ كشف المرام فى قانون الاسلام 2
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 الانسان. ةـ كشف البيان فى تربي 3
 )درباره امر به معروف و نهى از منكر(. امهالمسلمين فى تهييج الع ةـ تذكر 4
 )در نوافل(. ـ رساله نفليه 5
 ـ رساله در رده طائفه وههابيه. 6
 )درباره اصول دين اسلام(.الاصول  ةـ مرأ 7
 )محشى به حاشيه خود آن مرحوم(. ـ رساله عمليه 8
 ـ يك دروه فقه فارسى از عبادات تا ديات. 9

 (24)ـ قانون الهى. 10
 لناسخ و المنسوخ.ـ ا 11
 (25)(.1323) ـ نسيم السحر 12
 

 وفات و محل دفن
 ق به قصد زيارت مشهد مقدس راهى اصفهان 1342مرحوم تقوى در سال 

 گردد. وى پس از معالجه خود و شفاشود اما در آنجا به مريضى عسرالبول مبتلا مىمى
 يك ده سالدهد و نزديافتن چندى در مدرسه صدر جلسه درس و بحث تشكيل مى

 ماند.در اين شهر مى
 كند؛ق بار ديگر به انديشه زيارت مشهد مقدس اصفهان را ترك مى 1352در سال 

 گردد. در اين حال هر چند بهاما در تهران بيمار شده و براى معالجه ناگزير از اقامت مى
 ن كهگردد تا آگردد و به وصال حق نزديك مىپردازد اما علاجى حاصل نمىمعالجه مى
 ش دارفانى را وداع گفته و به رحمت 1312آذر  26رمضان همان سال يا  28عاقبت در 
 پيوندد.ايزدى مى
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 برند. در قم مرحوم حاج شيخ عبدالكريماش را با تجليل تمام به قم مىجنازه
 كند. با تعطيل فراگيرحايرى يزدى، مؤسس حوزه علميه قم، اعلام عزاى عمومى مى

 آيد. مرحوم حاج شيخ عبدالكريم شخصاً برلى از وى به عمل مىشهر، تشييع مفص
 گذارند و بنابر وصيت خودش، او را در رواق حضرت موسىپيكر پاك وى نماز مى

 (26)سپارند.مبرقع به خاك مى
 سال ديگر همسر آن مرحوم نيز به يار ديرين خويش 6يا  4تقريباً پس از 

 سيد محمد شريف رخ در نقاب خاك برپيوندد و بنابر وصيت خود در كنار مى
 (27)كشد.مى
 
 ها:نوشتپى

 ، محمد مهدى فقيه محمدى جلالى )بحر العلوم گيلانى(، نشر مسجد مقدس376، ص 1ـ انوار پراكنده، ج  1

 .1376جمكران، چاپ اول، 
 .380ـ همان، ص  2
 .425ـ همان، ص  3
 زاده آدميت، طبع خيام، چاپرقى محمد حسين ركن، پاو34ـ دانشمندان و سخن سرايان فارس، ج دوم، ص  4

 ، به نقل از جغرافياى ايران.1338اول، تهران 
 .34ـ همان، ص  5
 .34المعارف تشيع، ج سوم، ص  ة؛ دائر35و  34ـ همان، ص  6
 .35ـ همان، ص  9و  8و  7

 اللهرحمه، ميرزا محمد على مدرس 145، ص 5الادب، ج  ةـ ريحان 10
 ، چاپ هشتم، دفتر تبليغات اسلامى، رضا مختارى.357انگان، ص ـ سيماى فرز 11
 .358ـ همان، ص  12
 .145، ص 5الادب، ج  ةـ ريحان 13
 .35ـ دانشمندان و سخن سرايان فارس، ج دوم، ص  14
 .278، ص 4الادب، ج  ةـ ريحان 15
 .35ـ دانشمندان و سخن سرايان فارس، ج دوم، ص  16
 ، سيد ابوالحسن مطلبى.58، ص 42لم، شماره ـ نجوم امت، مجله نور ع 17
 .35ـ دانشمندان و سخن سرايان فارس، ج دوم، ص  18
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 ،1374زاده، چاپ سازمان تبليغات، ـ با استفاده از شيخ فضل اللّه نورى در ظلمت مشروطه، سيد مجيد حسن 19

 با تلخيص.
 .34تشيع، ج سوم، ص المعارف  ة؛ دائر35، ص 2ـ دانشمندان و سخن سرايان فارس، ج  20
 .35ـ دانشمندان و سخن سرايان فارس، ج دوم، ص  21
 1404، آقا بزرگ تهرانى؛ نشر دار المرتضى، چاپ مشهد، 835ـ نقباء البشر فى القرل الرابع عشر، ج دوم، ص  22

 هجرى.
 لنسب و اصله منـ السيد محمد شريف الونكى كان من الفقهاء البارعين و العلماء الكاملين و هو موسوى ا 23

 كل من المولى ةمع اجاز 1323قرب اصفهان، و له آثار طبع منها الناسخ و المنسوخ و نسيم السحر فى  ة)ونك( قري

 «محمد الفاضل الايروانى، و الشيخ زين العابدين المازندرانى له فالظاهر وفاته بعد ذلك.
 .36ـ دانشمندان و سخن سرايان فارس، ج دوم، ص  24
 ، آقا بزرگ155و  11، ص 24؛ الذريعه، ج 34، ص 3المعارف تشيع، ج  ة؛ دائر835ء البشر، ج دوم، ص ـ نقبا 25

 تهرانى.
 .36ـ دانشمندان و سخن سرايان فارس، ج دوم، ص  26
 ـ مصاحبه با خادم چهل اختران. 27
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 پيشگفتار
 هاى تاريخ بشرى، پيشرفت سريع و برق آساى اسلام است؛ چه دريكى از شگفتى
 العرب را در نورديد و قلمرو وسيعى از معموره خاكى را ةرزهاى جزيراندك زمانى م

 فتح كرد. اين ترقى بهت آور، در گرو علل و اسباب گوناگونى است كه در جايگاه خويش
 بايد مورد عنايت پژوهشگران قرار گيرد.

 هاى هوشمندانه و افتخارآميزىها و كوششيكى از اين اسباب و عوامل تلاش
 وران مكتب وحى آن را در راه نشر و گسترش سخنان جذاّب و انسان سازاست كه دانش

 به كار السلامعليهمو خاندان عصمت و طهارت  آلهوعليهاللهصلىرهبران عالى قدر اسلام، حضرت محمد 
 جامعه را به ارمغان آورده است. در اين« رشد»بردند. انوارى كه با جامع نگرى خود 

 اند و سفرهاى سختى راها بردهه شيعه نيز به نوبه خويش رنجقلمرو، محدثانِ فرهيخت
 هاى دانش كوير دل تشنگان را سيرآب كرده واند تا بتوانند از سرچشمهبه جان خريده
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 هاى بعد از خويش انتقال دهند.منابع اصلى استنباط احكام را به نسل
 يعه در قم، كودكىدر اوائل سده سوم هجرى، در يكى از خاندان رفيع و پرآوازه ش

 را برايش برگزيدند. چون اين كودك در« على»چشم به جهان گشود، كه نام مبارك 
 لقب يافت و نيز از آنجا كه در قم« اشعرى»خاندان اشعرى پا به عرصه هستى نهاد، 

 شهره گشت.« قمى»زيست در اين شهر بالندگى يافت و به مى
 انِ دانش تراجم كمتر به آنتاريخ تولد وى چندان روشن نيست و دانشمند

 اند. شايد بتوان گفت ـ چنان كه پيشتر اشاره كرديم ـ در اوائل سده سوم متولدپرداخته
 اى از شواهد نيز، كه در آينده روشن خواهد شد، اين سخن را تأييد وشده باشد. پاره

 (1)كند.تقويت مى
 

 خاندان
 ريهانيا گشود. پدر بزرگوارش، در خانواده دانش و فقاهت چشم به دن على بن ريهان

 هاى برجسته و نامور محدثان شيعه از، يكى از نمونهبن صلت اشعرى قمى
 هاى حديث شيعه، نقل زبانفرهيختگان دانشوران قمى است. نامش در سراسر كتاب
 نگارد:محققان و دين پژوهان است نجاشى درباره او چنين مى

 على و از اصحاب حضرتاش ابو ريان بن صلت اشعرى قمى، كنيه»
 گويند كتابى تلليفمحدثى است نامدار و موثق و راستگو، مى السلامعليهرضا 

 (2)«را در گرد آنجا آورده. السلامعليهكرده است كه سخنان حضرت رضا 
 گويد:شيخ طوسى مى

 (3)«اى موثق و نامدار است.و چهره السلامعليهاو از ياران حضرت امام رضا »
 اهل ةً بوده و گويا اصال السلامعليهكند كه او از ياران امام هادى مىوى تصريح »
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 (4)«بغداد است.
 نويسد:ايشان در فهرست مى

 (5)«على بن ريان، كتاب هم تأليف كرده است.»
 نجاشى و شيخ نيز سخنانى همانند آنچهساير ترجمه نويسان شيعه بعد از دوره

 (6)كنند.ىگفته شد را در شأن اين مرد بزرگ ذكر م
 على بن رياّن، برادرى داشت كه او هم در گروه ارزشمند روايتگران شيعه است. نام

 گويد:اش مىهاى رجالى نيز شهرت به سزائى دارد. نجاشى دربارهاو در كتاب
 كه از المسائلمحمد بن ريهان بن صلت اشعرى قمى، كتابى دارد به نام »

 (7).«كندروايت مى السلامعليهحضرت عسكرى 
 نويسد:شيخ طوسى مى

 (8)«محمد بن ريهان از محدثان مورد اطمينان شيعه است.»
 گويند:نيز مى وسائل الشيعهو شيخ حر عاملى در  خلاصهعلامه حلى در 

 بوده و محدثى السلامعليهمحمد بن ريهان بن صلت از ياران حضرت هادى »

 (9)«برجسته و موثق است.
 

 از نگاه دانشوران
 نجاشى:

 على بن ريهان بن صلت اشعرى قمى، يكى از محدثان مورد اعتماد و»
 (10)«موثق است.
 علامه حلى:

 على بن ريهان اشعرى قمى، از روايتگران موثق و صاحب نام»



 188 

 (11)«است.
 علامه ممقانى:

 در اين محدث عالى مقام شيعى، هيچ عيب و نقطه منفى وجود ندارد.»
 ر و موثق است و در اين سخن جاى هيچاو قطعاً از دانشوران مورد اعتبا

 (12)«اى وجود ندارد.شك و شبهه
 اند و تمامى آنها بهساير دانشمندانِ تراجم به نقل آنچه گفته شد بسنده كرده

 شخصيت ارزشمند و برجسته اين محدث گرانقدر با ديده احترام و عظمت نگريسته و
 (13)اند.از او تجليل كرده

 
 صحابى امام

 آيد كه يكى از افتخارات ريان بن صلتهاى تراجم به دست مىدر كتاباز پژوهش 
 رفته است.اين بوده كه از گروه ياران امامان معصوم شيعه به شمار مى

 السلامعليهخود، در يك مورد او را از اصحاب حضرت امام هادى  رجالشيخ طوسى در 
 (14)«.السلاميهعلشمرد و در جاى ديگر نيز از اصحاب حضرت امام عسكرى مى

 گويد:نجاشى مى
 (15)«كند.اى را روايت مىنسخه السلامعليهاو از حضرت هادى »

 اّللّ خوئى و علامه ممقانى و...، همگى آن، آيتوسائل الشيعهمرحوم صاحب 
 (16)اند.شمرده عليهماالسلامبزرگوار را از ياران حضرت هادى و حضرت عسكرى 

 
 در محضر استاد

 هاى دينى كه مربوط به حوزه عملى ودر زمينه فراگيرى آموزه على بن ريان
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 رفتارى يك انسانِ مسلمان است، تلاش پيگيرى داشت. اوهمانند ساير محدثان
 پرور اشعرى، روح و جان خويش را با تحصيلبرخاسته از خاندان با شرف و دانش

 به مدينه و يا دانش حديث جلا و صفايى تازه بخشيد. در اين راستا وى از شهر قم
 شتافت، تا اخبار و روايات را از محضرمى السلامعليهمسامراء، به محضر امامان، معصوم شيعه 

 وى از محضر جمعى از ياران امامان و استادان السلامعليهمآنان دريافت كند. علاوه بر امامان 
 است. در اين مند گشتهمسلمّ حديث نيز استفاده برد و از خرمن دانش و فقه آنان بهره

 شود.نوشتار كوتاه به نام برخى از آنان اشاره مى
 ريان بن صلت؛ ـ پدر بزرگوارش:  1
 ( 17)احمد بن خلف؛ـ  2
 : حسن بن راشد از گروه محدثان نامور شيعه و از(18)حسن بن راشد بغدادىـ  3

 ه آل ملهباش ابوعلى، و از قبيلبود. كنيه عليهماالسلامياران حضرت جواد و حضرت هادى 
 (19)هاى حديثى، موثق و موجّه است.آمد. وى يكى از چهرهبغداد به شمار مى

 : او برادر حسن بن راشد است. شيخ طوسى او را ازحسين بن راشد بغدادىـ  4
 رسد او نيز همانند برادرششمرد. به نظر مىبر مى السلامعليهاصحاب و ياران حضرت هادى 

 (20)از محدثان شيعه باشد.
 (؛21)عبيداللّه بن عبداللّه دهقانـ  5
 (؛22)على بن محمد معروف به ابن وهبـ  6
 است. از منظر السلامعليه: وى از ياران حضرت موسى بن جعفر (23)قاسم الصيقلـ  7

 هاى مذهبى به ظاهر بايد يك محدث شيعى باشد؛اعتقادى و باورهاى دينى و گرايش
 (24)اند.اى را نقل نكردهب ويژهولى درباره وجاهت و وثاقت او مطل
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 شاگردان
 را السلامعليهمعلى بن ريان خود در محضر امام و جمعى از اصحاب، احاديث اهل بيت 

 در منصب (25)اند: زكات دانش، نشر و گسترش آن است.آموخت؛ اما از آنجائى كه گفته
 معارف اهل هاى خويش را به جمعى از تشنگانكرسى استادى قرار گرفت و آموخته

 تقديم كرد. نام آنها در كتب تراجم چنين آمده است: السلامعليهمبيت 
 ـ احمد بن ابى عبداللّه برقى؛ 1
 ـ احمد بن محمد بن عيسى اشعرى قمى؛ 2
 ـ سهل بن زياد آدمى؛ 3
 ـ عبداّللّ بن جعفر حميرى اشعرى قمى؛ 4
 ـ محمد بن احمد بن يحيى؛ 5
 عرى قمى؛ـ محمد بن على بن محبوب اش 6
 ـ على بن ابراهيم قمى؛ 7
 ـ ابراهيم بن هاشم قمى؛ 8
 ـ محمد بن احمد؛ 9

 (26)ـ عبداّللّ بن محمد. 10
 هاىكنيد در ميان شاگردان اين محدث شيعى، چهرههمان طور كه مشاهده مى

 هاى موقعيت و پايگاهشوند. اين يكى از نشانهاى نيز ديده مىبسيار مشهور و برجسته
 است. السلامعليهمى بن ريان در دانش حديث و معارف اهل بيت بلند عل

 
 فضايل
 شود كه على بن ريان با اينكه در حوزه حديث ازاى از روايات استفاده مىاز پاره
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 فرزانگان دوران است، در ادبيات عرب هم جايگاه بلندى دارد. اين مدعا از روايت ذيل
 د:گويقابل استنباط و استنتاج است. او مى

 اى به محضر حضرتنامه ابراهيم بن عقبه،يكى از شيعيان، به وسيله »
 شودفرستاد. در آن نامه از حضرت چنين پرسش كرد: آيا مى السلامعليهامام جواد 

 بر نوعى از سجاده ساخت مدينه نماز خواند؟ حضرت در پاسخ چنين

 و با نخ هائىمرقوم داشتند: سجده بر آن سجاده هائى كه از حصير بافته شده 

 و ةفكتبَ صلّ ما كان معمولاً بخيوط»اند، بى اشكال است به هم متصل شده

 اى كه از پوست؛ ولى بر آن سجاده(27).«ةلاتصل على ماكان معمولا بسيور

 1درست شده سجده نكن.
 و ةوقتى نامه آقا به شيعيان رسيد، از به كارگيرى و استعمال كلمه: خيوط

 به جاى خيوط، و سيور، از السلامعليهكه چرا امام ، در شگفت شدند ةسيور

 استفاده كرده است؟ از اين جهت از پذيرش نامه ةو سيور ةكلمات خيوط

 نباشد. السلامعليهخوددارى كردند كه نكند اين نامه از امام 
 گويد: من براى اينكه شبهه آنان را برطرف كنم، براىعلى بن ريان مى

 را خواندم. او در يكى از« تلبط شرا»عرب به نام  آنان شعرى از شاعر معروف

 برد: را به كار مى« ةخيوط»اشعار خود كلمه 

                                                           
1

 از حصير والمدينه، خمره در اينجا يك نوع سجاده كوچك است كه  ةعلى الخمر ةـ در روايت؛ يسأله عن الصلو 

 كردند.بر آنها سجده مى السلامعليهمشود، و معمولاً حضرات معصومين بوريا بافته مى
 آوردند.سيوره: تكه هائى از پوست حيوانات است كه آنها را به صورت جانماز در مى
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مارى تغار و تضل. ةخيوط  قريساً و مغشياً عليه كانهه

 ها ريسمانكرد و از نخدرست مىكه مارى مردى بوده كه ريسمان 
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 (28)ساخت.مى
 همراه با تاء در كلام شعراى عرب استعمال شده« ةخيوط»بنابراين 

 است و واژه نادرستى نيست.
 

 اثر مكتوب
 هائى را هم تأليفكتاب السلامعليهمعلى بن ريان قمى در راستاى نشر اخبار اهل بيت 

 كرده است:
 اى دارد و علاوه بر آن كتاب:« نسخه» السلامعليههادى  او از حضرت»نويسد: نجاشى مى

 (29)«هم از اوست. منشور الاحاديث
 گويد:شيخ طوسى در فهرست مى

 على بن ريان به اتفاق برادرش محمد بن ريهان كتابى را تصنيف»
 (30)«كردند.

 درباره واژه ةپژوهشگر معروف شيعه آقا بزرگ تهرانى در كتاب ارزشمندش الذريع
 گويد نسخه يك عنوان گسترده و عامىكه در تعبير نجاشى به كار رفته بود مى« سخهن»

 گيرد:است كه چندين رساله و كتاب كوچك را در خود جاى داده و آنها را در بر مى
 السلامعليهمهمانند كتاب هائى كه در سده دوم و سوم هجرى به وسيله اصحاب امامان 

 كام عمليهّ دينى ـ كه به عنوان منابع اصلى تشريع وشد. اينها مسائل و احتصنيف مى
 شود: مانند اصول چهارصدگانه كهشوند ـ را شامل مىگذارى محسوب مىقانون

 وى در (31)اند.هاى پيشين جمع آورى كردهدانشوران پرتلاش شيعه آن را در سده
 گويد:ادامه مى

 منداناست و بعضى از دانش منشور الاحاديثكتاب ديگر ايشان »
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 (32)«اند.هم نقل كرده منشور الاحاديث
 

 غروب سپيده
 رود ظاهراً به شمار مى السلامعليهاز آنجا كه اين محدث بزرگوار از ياران حضرت عسكرى 

 است، در قيد حيات بوده؛ ولى السلامعليهكه هنگام رحلت جانگداز امام عسكرى  260تا سال 
 علىالى از دنيا رفته است. يكى از شاگردان او بعد از اين تاريخ معلوم نيست در چه س

 ها، بتوان گفت: مرغزنده بود. شايد با توجه به اين نشانه 307، تا سال بن ابراهيم قمى
 روح او در اواخر سده سوم هجرت به شاخسار بهشت پر كشيده است. محل دفن ايشان

 قمى در جوار حضرتنيز در پرده ابهام قرار دارد، شايد همانند بسيارى از محدثان 
 معصومه به خاك سپرده شده باشد.

 روحش شاد و ياد گرامى او برقرار باد.
 

 اى از رواياتشمه

 
 نماز با لباس آلوده به مو

 پرسد كه مردى محاسن خود را اصلاحمى السلامعليهعلى بن ريان از حضرت هادى 
 گيرد؛ آياس او قرار مىگيرد و مقدارى مو و ناخن بر لباهاى خود را مىكند، ناخنمى
 تواند قبل از اين كه بدن خويش را تكان دهد و آنها را از لباس خود بزدايد، نمازمى

 (33)«اشكالى ندارد.»بخواند؟ امام در پاسخ فرمودند: 
 

 ادرار در آب
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 ،السلامعليهاز حضرت امام جعفر صادق  مسمع بن عبدالملككند از با واسطه روايت مى
 ودند: كه ايشان فرم

 نهى شده از اين كه انسان در آب»فرمودند:  السلامعليهآقا اميرالمؤمنين على 

 جارى ادار كند؛ مگر از روى اضطرار و ناچارى. چون در داخل آب نيز

 (34)«كنند.اى زندگى مىموجودات زنده
 كند كه حضرت گفت:روايت مى السلامعليهبا واسطه از امام صادق 

 مكروه و ناپسند»فرمودند:  آلهوعليهاللهصلىفرمود كه رسول اكرم  السلامعليهاميرالمؤمنين 

 (35)«است كه مرد بولش را در هوا پراكنده سازد.
 كه نزد آن بزرگوار، سخن از سر السلامعليهكند از حضرت صادق با واسطه روايت مى

 گوسفند به ميان آمد آن حضرت فرمودند:
 است. چون هم نزديك است بهجاى ذبح گوسفند سر آن حيوان »

 (36)«شود.چرد و هم اين كه كمتر اذيت مىزمينى كه از او مى
 

 اهميت آب
 كند كه فرمود: روايت مى السلامعليهبا واسطه از جناب امام صادق 

 برترين نوشيدنى بهشت، آب»فرمودند:  آلهوعليهاللهصلىحضرت رسول اكرم »

 (37)«است.
 

 السلامعليهين شفاء در تربت امام حس
 كه فرمودند: السلامعليهكند با واسطه از حضرت باقر باز حديث نقل مى

 تربت بردارى بگو: خدايا السلامعليهخواهى از قبر امام حسين هنگامى كه مى»
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 اى كه موكهل اين تربت است و به حقبه حق اين خاك پاك، و به حق فرشته
 در اين مكان آرميده، بر محمد و آل محمد درود كه آلهوعليهاللهصلىوصىه رسول خدا 

 فرست و اين خاك را شفاى از هر نوع بيمارى و امنيتِ از هر گونه ترس قرار

ً بده. اگر كسى كه تربت را برمى  دارد، آن دعائى را كه گفته شد بخواند، يقينا

 اين تربت براى او شفا دهنده از هر بيمارى و امان و سلامتى از هر گونه ترس

 (38)«و خوفى خواهد بود.
 

 ها:پانوشت
 ؛433و  419؛ رجال، طوسى، ص 99، طبع داورى قم؛ خلاصه الاقوال، ص 198ـ رجال، نجاشى، ص  1

 ، طبع بنياد فرهنگ اسلامى؛ الذريعه لتصانيف442، ص 5الآمال، ج  ة؛ بهج628، ص 3مستدرك الوسائل، طبع قديم، ج 

 ؛ و فهرست،463، ص 7؛ قاموس الرجال، ج 25، ص 12معجم الرجال، ج  ؛147، ص 24و ج  15، ص 23الشيعه، ج 

 ،4؛ مشيخه من لايحضره الفقيه، ج 263، ص 20؛ وسائل الشيعه، ج 289، ص 2؛ تنقيح المقال، ج 91شيخ طوسى، ص 

 .63؛ معالم العلماء، ص 82؛ معجم الثقات، ص 580، ص 1؛ جامع الروات، ج 49ص 
 .118ـ رجال، نجاشى، ص  2
 .376ـ رجال، شيخ، ص  3
 .416ـ رجال، شيخ، ص  4
 .285، شماره 71ـ فهرست، شيخ، ص  5
 .70الاقوال، ص  ةـ خلاص 6
 .262ـ نجاشى، ص  7
 .433ـ رجال، طوسى، ص  8
 .263؛ و رجال نجاشى، ص 327، ص 20؛ وسائل الشيعه، ج 142الاقوال، ص ـ خلاصه 9

 .199ـ رجال، نجاشى، ص  10
 .99وال، ص الاق ةـ خلاص 11
 .289، ص 2ـ تنقيح المقال، ج  12
 .580، ص 1؛ جامع الروات، ج 25، ص 12؛ معجم الرجال، ج 262، ص 20ـ وسائل الشيعه، ج  13
 .433و  419ـ رجال، طوسى، ص  14
 .199ـ رجال، نجاشى، ص  15
 .285 ، ص2؛ تنقيح المقال، ج 25، ص 12؛ معجم الرجال، ج 262، ص 20ـ وسائل الشيعه، ج  16
 .25، ص 12ـ معجم رجال الحديث، ج  17
 ـ همان. 18
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 .376، ص 1؛ تنقيح المقال، ج 413و  400ـ رجال، شيخ، ص  19
 .327، ص 1؛ تنقيح المقال، ج 346ـ رجال، شيخ، ص  20
 .26، ص 12ـ معجم رجال الحديث، ج  21
 ـ همان. 22
 ـ همان. 23
 ، ماده قاف.21، ص 2ـ تنقيح المقال، ج  24
 .3، باب بذل العلم، حديث 41، ص 1ـ اصول كافى، ج  25
 ؛ تهذيب، شيخ طوسى،198؛ رجال، نجاشى، ص 580، ص 1؛ جامع الروات، ج 26، ص 2ـ معجم الرجال، ج  26

 .623، ص 3؛ مستدرك الوسائل، ج 37، ص 1ج 
 .603، ص 3؛ وسائل الشيعه، ج 330، ص 2ـ تهذيب، شيخ طوسى، ج  27
 لعرب، ماده خيط و سير.ـ همان؛ ولسان ا 28
 .15، ص 23؛ الذريعه، ج 199ـ رجال، نجاشى، ص  29
 .90ـ فهرست، شيخ طوسى، ص  30
 .147، ص 24ـ الذريعه، ج  31
 .15، ص 23ـ الذريعه، ج  32
 .172، ص 1ـ من لا يحضره الفقيه، ج  33
 .37، ص 1ـ تهذيب، ج  34
 .374، ص 1ـ تهذيب، ج  35
 .319، ص 1ـ تهذيب، ج  36
 .155؛ و مكارم الاخلاق، ص 28، ص ؟6ـ تهذيب، ج  37
 .4: حديث 93، باب 280ـ كامل الزيارات، ص  38
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 مركز شيعيان
 از اواخر قرن اوّل هجرى كه آل اشعر از مسلمانان معروف يمنى به قم هجرت

 تبديل گرديد به السلامعليهمن اهل بيت قم به پايگاه مهمى از شيعيان و راويا( 1)كردند،

 :(2)فرمايد:مى السلامعليهجهت همين فضيلت است كه امام صادق 

 سلام خدا بر مردم قم باد.
 : قم آشيانه(3)فرمايد:نيز مى السلامعليهامام كاظم 

 ان است.آل محمد و مأواى شيعيان ايش
 چنين نقل نموده است: السلامعليهاز پدر بزرگوارش امام كاظم  عليهاالسلامحضرت معصومه 

 (4)«پدرم فرمود: قم مركز شيعيان ماست.»
 در قم، فقها، علما و عليهاالسلامپس از مدفون گرديدن كريمه اهل بيت، حضرت معصومه 

 مكتبتلاش در نشر و گسترش  محدثان بسيارى در اين شهر ظهور نمودند، و پس از عمرى
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 در بستر خاك آرميدند. عليهاالسلامدر جوار تربت پاك فاطمه معصومه  آلهوعليهاللهصلىاهل بيت پيامبر 
 ، يكى از علماى وارسته و محدثان مورد اطمينان ايرانىمحمد بن ابوالقاسم

 ى يافت تا آن كه ازرشد و بالندگ« برقه رود»است. وى در يكى از نواحى اطراف قم به نام 
 نيز مشهور گرديده است.« برقى»به همين جهت وى به  (5)فقهاى فرهيخته اين ديار گرديد.

 
 تولد

 درباره سال تولد محمد بن ابوالقاسم در متون رجالى و تاريخى مطلبى به چشم
 خورد؛ ولى قرائنى وجود دارد كه وى در اواسط قرن سوم هجرى متولد گرديدهنمى

 است. 
 ها اينست كه وى در نيمه دوم قرن سوم فرزندى رشيد، عالم واز قرينه يكى

 ،على بن محمد بن ابوالقاسممحدث به نام على بن محمد، دارد. و در كتب رجالى از 
 گويد:اند كه او مىرا نقل كرده احمد بن محمد بن خالد برقى،تاريخ وفات جدش، 

 (6)«دنيا رفت.ه . ق از  280احمد بن محمد بن خالد در سال »
 بنابراين محمد بن ابوالقاسم پدر على بن محمد نيز كه داماد احمد بن محمد بن

 خالد برقى است، بايد حداكثر تا اواسط قرن سوم به دنيا آمده باشد.
 علاوه بر اين، وى شاگرد احمد بن محمد بن خالد نيز بوده است و فرزندش على بن

 تواند يكى ديگر از قرائنى باشد كه نشانمى محمد نيز شاگرد جدش بوده كه اين نيز
 دهد محمد بن ابوالقاسم در اواسط قرن سوم متولد شده است.مى
 

 تبارى پاك 
 ابواست. كنيه محمد،  عمران برقى جنابى محمد فرزند عبيداّللّ، و او نيز فرزند 
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 است. ماجيلويه و شهرتش،  عبداللّه 
 وى از راويان مورد (7)باشد.مشهور مى ر بندااست و به ابوالقاسم كنيه پدر وى 

 آيد. كنيهاطمينانى است كه فرزندش محمد بن ابوالقاسم، از شاگردان او به حساب مى
 باشد. مشهور مىجنابى است، وبه ابومحمد جدّش، عمران برقى، 

 تأليف كرد كه محمد بن خلق الخلق عمران كم حديث بود. وى كتابى به نام 
 ( 8)از او نقل نموده است.ابوالقاسم آن را 

 است المحاسن مؤلف  احمد بن خالد برقى محمد بن ابوالقاسم، داماد استادش 
 پردازيم. كه در فصل استادان به معرفى وى مى

 ، يا... در كتب رجالىخبابى ، يا جبابى است، يا جنابى در اينكه لقب عمران برقى 
 (9)اختلاف وجود دارد.

 را صحيح دانسته، و او را به جنابى نموده است و اللهرحمهمقانى در تحقيقى كه علامه ما 
 كه گروهى از قحطانيهّ بودند بكربن عون بن عذره فرزند جناب بن هبل فرزندان 

 ( 10)نسبت داده است.
 كه شهرى است محاذى  ةجنهابباشد، منسوب به شهر  جنهابى احتمال هم دارد 

 (11)اند.تهزيسو گروه قرامطه در آنجا مى« خارك»
 

 در يك نگاه 
 كمتر محدّثى به عنوان فقيه، عالم و آگاه به علوم مختلف در ميان راويان وجود

 كوشند و در صحيح ادا كردن و نقل آنهادارد. كسانى كه در ضبط و حفظ احاديث مى
 مورد اطمينان هستند، همگى وى را به عنوان محدّثى موفقّ و مورد اطمينان

 هم كه علاوه بر صحيح ضبط كردن و درست نقل نمودن روايات، شناسند. كسانىمى
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 اهل تجزيه و تحليل و فهم عميق آن نيز هستند، وى را به عنوان محدّثى موثقّ و عالم
 كنند. و فقيه معرّفى مى

 محمد بن ابى القاسم از نادر راويانى است كه علاوه بر مورد اطمينان بودن، عالم و
 (12)م مختلفى، چون، ادب و شعر.فقيهى است آگاه به علو

 )بدون واسطه يا باعليهماالسلامشاهد بر اين مدّعى، نوع تلقىّ وى از روايات معصومين  
 گويد:باشد. چنان كه او مىواسطه( است كه حاكى از توجّه دقيق و تبحّر عميق او مى

 گفته است: زيادبن ابى حلال 
 درباره استطاعت در حجّ، از شما ةعرض كردم، زرار السلامعليهبه امام صادق  

 مطلبى نقل كرده است كه ما آن را از وى پذيرفتيم و تصديق كرديم. )ولى

 براى رفع ابهامى كه در ذهن ما آمده است( دوست دارم آن را بر شما عرضه

 ( 13)كنم.
 گويد؟... سخن زراره را نقلحضرت فرمود: زراره در اين باره چه مى

 كند و اماممى
 گذارد. تا رفع ابهامدر ميان مى ةدهند، سپس بازرارجوابى مى السلامعليه 

 شود. 
 باشد .هايى است كه حاكى از دقتّ وى در فهم روايات مىاين يكى از نمونه

 
 هم عصر احمد بن عيسى 

 محمد بن ابوالقاسم در عصر و زمانى در قم به عنوان محدّثى عالم و فقيه شناخته
 شخصيتّ بى رقيب قم، رهبرى شيعيان اين حمد بن عيسى احمد بن مشود كه مى

 ديار را بر عهده دارد. 
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 كرد و عده زيادىاحمد بن محمد بن عيسى با جدّيتّ تمام با انحرافات مبارزه مى
 نمود. هايى كه داشتند از قم اخراج مىرا به علتّ ضعف

 م را به عنوان، پدر خانم محمدبن ابوالقاساحمد بن محمد بن خالد برقى حتىّ 
 سهل انگارى در نقل حديث و اعتماد به روايات مرسل و ضعيف، از قم بيرون كرد؛ البته

 بعد از آن كه متوجّه شد در رفتار خود نسبت به وى اشتباه كرده است، به دنبال او رفت
 نامّا محمد بن ابوالقاسم، هيچ گاه بدين عناوي (14)و با عظمت تمام او را به قم بازگرداند؛

 مهم نگرديد، و محدّثان بزرگ همچنان به رواياتش اعتماد دارند. 
 

 در منظر اهل نظر
 اند وى را فقيه و عالم وتمام رجال شناسانى كه از محمد بن ابوالقاسم نامى برده

 اند. محدّثى مورد وثوق ياد كرده
 دمحمد بن ابوالقاسم، سيه »گويد: هـ ـ ق( مى 450ـ متوفاى  372نجاشى )متولد 

 ما اصحاب قميين، عالم، فقيه، و مورد اطمينان بوده و به علوم ادب و شعر و غرائب
 (15)«آن آگاه است.

 محمد فرزند»گويد:هـ ـ ق( مى 726هـ ـ ق، متوفاى  648علّامه حلىّ )متولد 
 اند. وى فرزند عمران خبابىدانسته عبداللّه عبيداللّه است؛ ولى بعضى او را فرزند 

 اش ابوعبداللّه و لقب وى ماجيلويه است. كنيه پدرش نيز ابوالقاسمكنيهبرقى است. 
 باشد. محمد بن ابوالقاسم، بزرگ اصحاب ما اهل قم بوده، كه موردبا لقب بندار مى

 ( 16)«وثوق و عالم و فقيه و آگاه به علوم ادب و شعر است.
 

 استادان 
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 اساتيد بزرگى كسب فيض فقيه و محدّث بزرگوار محمد بن ابوالقاسم، از محضر
 نموده، كه بعضى از آنها عبارتند از: 

 احمد بن محمد بن خالد بن عبدالرحمان بن محمد بن على:  ـ 1
 هـ ـ ق(، و از اصحاب امام جواد و 280يا  264زيست )متوفاى وى در قرن سوّم مى

 ( 17)بود.عليهماالسلامامام هادى  
 جدّ سومش محمد بن على به دستاست.  ابوجعفراش اصل وى كوفى و كنيه

 هـ ـ ق( به شهادت رسيد. پس از شهادت 122در ماجراى قيام زيد ) يوسف بن عمر 
 (18)قم هجرت كرد. برقه رودوى، عبدالرّحمان با فرزند خردسالش خالد به 

 چشم به دنيا گشود. اندك اندك بالندگى برقه احمد بن محمد بن خالد، در منطقه 
 المحاسنرا با عطر حديث آشنا ساخت. وى كتب زيادى دارد كه يافت و آن سامان 

 ( 19)مشهورترين آنها است.
 زياد بن ابى حلال: ـ 2

 السلامعليهاو اهل كوفه و مورد وثوق است. وى از اصحاب امام صادق »گويد: نجاشى مى
 آناى از اصحاب باشد، و از آن حضرت رواياتى نقل نموده است. كتابى دارد كه عدهمى

 ( 20)«اند.را براى ما نقل كرده
 گويد:هـ ـ ق( مى 460شيخ طوسى )وفات 

ل زياد بن ابى حلال، كتابى دارد كه جماعتى آن را از »  و از ابى المفضه
 ( 21)«اند.حميد بن قاسم بن اسماعيل ابى القاسم از وى براى ما نقل نموده

 محمد بن على قرشى.ـ  3
  عبيداللّه بن عمرانـ پدرش  4
 حسين ابى قتادهـ  5
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 كه وى نيز صاحب تأليف است.  محمد بن على صيرفى ـ  6
 كه بعضى وى را همان محمد بن على قرشىمحمد بن على همدانى ـ  7

 (22)اند.دانسته
 

 شاگردان  
 باشند كه از وىتعدادى از راويان موثق نيز از شاگردان محمد بن ابوالقاسم مى

 اند. از آن جمله:نقل كردهكسب فيض نموده. و رواياتى 
 . محمد بن حسن بن احمد بن وليد قمىـ  1

 گويد:مى اللهرحمهشيخ طوسى 
 وى شخصيتى است جليل القدر، رجال شناس و مورد وثوق و»

 و... نام كتاب التفسير؛ الجامع اطمينان. كتب زيادى دارد از جمله كتاب 
 ( 23)«تعدادى از كتب وى در كتب رجالى نيامده است.

 اى بود كهمحمد بن حسن از فقهاى بزرگ قم و چهره برجسته»گويد:نجاشى مى
 «زيست.در آن ديار مى

 كند.نجاشى دو مرتبه از وى به عنوان ثقه ياد مى
 داند.هـ ـ ق مى 320و سال وفاتش را در  ابوجعفروى كنيه او را 

 (24).محمد بن على ماجيلويهاش و نوه على بن محمد، ـ فرزندش  3و  2
 محمد بن يحيى ـ  4

 محمد بنباشد كه استاد محمد بن يحيى، ابو جعفر عطار قمى شايد وى همان 

 بوده است. يعقوب كلينى 
 مقتلكند وى دو كتاب دارد به نام مرحوم كلينى، روايات بسيارى از وى نقل مى
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 ( 25)و كتاب النوادر.السلامعليهالحسين  
 ابن بطهه ـ  5

 داراى منزلتى ابو جعفر محمد بن جعفر بن بطهه قمى،»گويد: مى اللهرحمهمحدّث قمى 
 ( 26)«بزرگ بود و فضل و علم و تقواى وى در قم زبانزد همه بود.

 
 تأليفات 

 از آثار باقيمانده راويان و فقهاى وارسته كه هميشه چراغ راه سالكان كوى حق
 ج فراوان تأليف و آن را حفظهايى است كه در آن اياّم با رنباشند؛ كتاببوده و مى

 اند .در زمانهاى گذشته به دليل نبودن صنعت چاپ همه كتاب هايى كه به دستكرده
 شد به صورت خطّى حداكثر در يك يا دو نسخه برراويان گرانقدر و با دقتّ تأليف مى

 ماند. بنابراين خطر انقراض يا تحريف آنها بسيار بود؛ ولى براى آن كه دخل وجاى مى
 تصرّفى در آنها نشود، اين آثار را به صورت قرائت نزد استاد يا به واسطه افراد مورد

 كردند.وثوق نقل مى
 هاى آتش دشمنان سوخت و از بين رفت و چهچه بسا كتاب هايى كه در شعله

 بسيار كتاب هايى كه از ترس مخالفان در زمين دفن گرديد و ديگر اثرى از آنها به دست
 نيامد.
 هاىهاى ارزشمندى در زمينهبن ابوالقاسم با تبحّر در علوم مختلف، كتاب محمد

 گوناگون، از خود به يادگار گذاشته كه بعضى از آنها از اين قرار است: 
 كتاب المشارب:ـ  1

 گويد:ابو العباّس مى
 محمد بن ابوالقاسم تلاش نموده است تا در اين كتاب سخنان پيامبر»



 209 

 « ن و نشر نمايد.گرامى اسلام را تبي
:ـ  2  كتاب الطبه

 تأليف كتابى در طبّ، حاكى از اين است كه وى علاوه بر فقاهت و آشنايى دقيق و
 استدلالى به احكام اسلام، در علم پزشكى آن روز نيز تبحر كافى داشته است. 

 (27)كتاب تفسير حماسه ابى تمام.ـ  3
 يبه نيز كتاب هايى داشته كه بهبدون ترديد ايشان در زمينه ادب، شعر و علوم غر

 دست ما نرسيده است.
 

 فرزندان 
 يكى از فرزندان محمد بن ابوالقاسم كه مروى فاضل، مورد وثوق، عالم، فقيه و

 است. وى تربيت شدهابوالحسننام دارد. كنيه او  على بن محمد باشد، اديب مى
 نيز پدرش محمد بنهـ ـ ق( و  280جدّخود، احمد بن محمد بن خالد برقى، )وفات 

 ابوالقاسم است. 
 ( 28)هايى را تأليف كرده كه متأسفانه حتى از نام آنها هم اطلاعى نداريم.وى كتاب

 على بن محمد بن ابوالقاسم به علتّ شهرت زيادش، گاهى به نام على بن ابوالقاسم
 محمد در سلسله اسناد روايات قرار گرفته است كه بايد توجّه داشت، او همان على بن

 ( 29)حذف شده است. محمدبن ابى القاسم است، و نام پدرش 
 ابى جعفر، محمد بنبدون ترديد، على بن محمد فرزند ابوالقاسم از استادان 

 هـ ـ ق( است و ايشان در كتاب ارزشمند كافى 329يا 328)متوفاى يعقوب كلينى 
 كنند.روايات زيادى را از وى نقل مى

 رد بحث واقع شده اين است كه آيا وى پدر محمد بنآنچه نزد علماى رجال مو
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 على ماجيلويه است؟ كه در اين صورت محمدبن ابوالقاسم جدّ وى خواهد بود، و
 هـ ـ ق( به واسطه محمدبن على ماجيلويه روايات 381)وفات  اللهرحمهمرحوم صدوق 

 على ماجيلويهاند؛ يا اين كه محمد بن ابوالقاسم عموى محمد بن زيادى را نقل كرده
 ، پسر عموى، محمد بن علىعلى بن محمد بن ابى القاسم است؟ در اين صورت 

 هـ . ق( بدان اشاره دارد، قول 450ـ  372ماجيلويه خواهد بود؟ آنچه مرحوم نجاشى )
 اوّل است: يعنى محمد بن ابوالقاسم جدّ، محمد بن على ماجيلويه است. 

 هـ ـ ق( از وى آورده است. وى 380) اللهرحمهوق ولى در بعضى از رواياتى كه مرحوم صد
 ( 30)را عموى محمدبن ابوالقاسم دانسته است.

 براى تحقيق بيشتر در اين رابطه، به كتب مفصّل رجالى مراجعه فرماييد.
 

 وفات
 همان گونه كه در ابتداى اين مقاله گفتيم، از تاريخ تولدّ و وفات او در كتب رجالى و

 خورد. امّا بر اساس قرائتى بر ما روشن است كه بيشترچشم نمىتاريخى مطلبى به 
 زندگى وى در نيمه دوم قرن سوّم سپرى شده است. مثل اينكه فرزند برومندش على

 هـ ـ ق ذكر كرده است. و خود 280بن محمد سال وفات جدّش احمد بن خالد برقى را 
 زرگوارش تا بعد از سالنيز شاگرد پدرش، محمد بن ابوالقاسم بوده است؛ پس پدر ب

 ه . ق در قيد حيات بوده است. امّا اينكه بعد از آن تا چه مدتى زندگى كرده، معلوم 280
 نيست. از محل دفن اين را وى بزرگوار نيز نشانى در دست نيست؛ امّا چون قم محل

 نهاى دينى وى بوده است؛ احتمال دارد كه آرامگاه، وى نيز در ايرشد و نمّو و فعاليت
 شهر مقدس باشد. به اميد روزى كه تمام اين نكات مجهول در زندگى راويان

 اّللّ الاعظم عجل اّللّ تعالى فرجه الشريفبه نور ظهور حضرت بقيهالسلامعليهمبيت اهل
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 روشن گردد. 
 

 رواياتى از محمد 

 
 آلهوعليهاللهصلىگريستن پيامبر 

 ، از پدرش، از جدّش، ازالسلامعليهامامسجاد ـ محمّدبن ابوالقاسم با چند واسطه از  1
 كند كه آن حضرت فرمود:نقل مىالسلامعليهاميرالمؤمنين 

 بر ما وارد شد، طعامى را براى آن حضرت آلهوعليهاللهصلىروزى رسول خدا »

 حاضر كردم. ام ايمن نيز بشقابى از خرما، ظرفى از شير، و خامه هديه آورده

 ر نموديم. حضرت رسول،مشغول غذاخوردن شد؛بود كه تقديم پيامب

 ريختم، حضرتآلهوعليهاللهصلىوقتى فارغ گرديد، ايستادم و آب بر دستان رسول 

 اى از خانه به نماز ايستاد. بعد از آندست و روى خود را شست و در گوشه

 سر به سجده نهاد و بسيار گريست. پس سر از سجده برداشت.
 را سؤال كند. آلهوعليهاللهصلىكرد، علتّ گريه پيامبر كسى از اهل بيت جرأت ن

 سر مبارك آلهوعليهاللهصلىبلند شد، بر زانوهاى آن حضرت نشست. پيامبر  السلامعليهحسين 

 حسين را به سينه چسباند و نوازش كرد. سپس حسين )ايستاد( و چانه خود

 و گفت: پدر جان چه چيز باعث گريهنهاد  آلهوعليهاللهصلىرا بر سر مطهّر رسول خدا 

 شما گرديد؟ 
 فرمود: فرزندم! امروز وقتى به جمع شما نگاه كردم، به آلهوعليهاللهصلىپيامبر 

 اى مسرور گشتم كه هيچگاه اين گونه خوشحال نشده بودم. اندازه
 در اين هنگام جبرئيل نازل شد و از قتلگاههاى شما خبر آورد. و از جدا
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 دن مزارهاى شما آگاهم ساخت. از خدا براى شما طلب خيرو دور بو
 نمودم. 
 سؤال كرد: پدر جان با اين گونه پراكندگى قبور ما چه كسى به السلامعليهحسين 

 آيد؟ زيارت ما مى
 هايى از امّت من، كه آرزو دارند به منفرمود: گروه آلهوعليهاللهصلىحضرت رسول 

 شند، به زيارت قبور شما خواهند آمد. و من تعهّدنيكى كنند و با من مرتبط با

 كنم كه در موقف قيامت آنها را شفاعت كنم و از هول و ترس آن روز،مى

 (31)«رهايشان بخشم.
 

 السلامعليهشفاعت امام حسين 
 ـ محمد بن ابوالقاسم با چند واسطه از ابن عباس چنين نقل كرده است كه: 2
 فرمود: خداى تبارك و تعالىشنيدم كه مى آلهوهعلياللهصلىاز پيامبر اكرم »

 آفريد... بعد از ساليانى، بر اثر فكر باطلى كه در( 32)دردائيل اى به نام فرشته
 وى پيدا شد... خداوند بالهايش را گرفت و او را از صفوف ملائكه خارج

 «ساخت.
 ه سوى زمين آمد. درمتولدّ گرديد. جبرئيل از آسمان ب عليهماالسلاموقتى حسين بن على 

 پرسيد، امشب چه خبر است گويا براى اهل دنيا دردائيل عبور كرد  دردائيل راه بر 
 قيامت بر پا شده است. 

 فرزندى به دنيا آمده كه خداوند متعال آلهوعليهاللهصلىجبرئيل گفت: براى حضرت محمد 
 گفت:دردائيل برسم.  آلهوعليهاللهصلىمرا مأمور كرده است تا براى عرض تبريك به خدمت پيامبر 

 وارد شدى، سلام آلهوعليهاللهصلىاى جبرئيل! سوگند به آن كسى كه تو و مرا آفريد وقتى بر محمّد 
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 هايم رامرا به او برسان و بگو: به حق اين نوزاد از خداوند بخواه تا از من راضى شود و بال
 م دهد .به من برگرداند و باز در صفوف ملائكه جاي

 نازل شد و تبريك و تهنيت حق تعالى را ابلاغ نمود... و آلهوعليهاللهصلىپس جبرئيل بر پيامبر 
 پس از گفتگوى طولانى كه بين آن دو به وقوع پيوست قصّه دردائيل را ذكر نمود. 

 گويد:ابن عباس مى
 ى پيچيده شده بوداحسين بن على را در حالى كه در پارچه آلهوعليهاللهصلىپيامبر »

 اللهم بحق»به روى دست گرفت، به آسمان اشاره فرمود و عرض كرد: 

 هذالمولود عليك، لا، بل بحقكّ عليه و على جدهّ محمد و ابراهيم و

 عندك قدر ةاسماعيل و اسحاق و يعقوب؛ إن كان للحسين بن على ابن فاطم

 خدايا!« ةلائكفارض عن دردائيل وردّ عليه اجنحته و مقامه من صفوف الم

 به حق اين مولود بر تو، نه، خدايا به حقى كه خودت بر او دارى و بر جدشّ

 محمد و ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب، اگر حسين بن على فرزند

 ها و مقامش را به او بازفاطمه نزد تو آبرو دارد از دردائيل راضى شو، و بال

 گردان. 
 اش را بخشيد ورمود و فرشتهخداوند دعاى حضرت را مستجاب ف

 ها و مقامش را به او بازگرداند.بال
 گويد منشود كه مرتبّ مىاين فرشته در بهشت اين گونه شناخته مى

 ( 33)«هستم. آلهوعليهاللهصلىآزاد شده حسين بن على، فرزند فاطمه دخت رسول خدا 
 

 خصال نيكو 
 خالد برقى از پدرش عمرو بن شمر،ـ محمد بن ابوالقاسم، از احمد بن محمد بن  3
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 كند:، از پدرش، از جدّش چنين نقل مىالسلامعليهاز حابر بن يزيد جعفى، از امام باقر 
 شرافتى»اى چنين فرمود:در خطبه آلهوعليهاللهصلىبعد از رحلت رسول خدا  السلامعليهاميرالمؤمنين 

تى از پرهيز كارى، آب  تر ازرو مندتر نيست. دژى محكماز مسلمانى، برتر نيست، عزه
 تر نيست. گنجى نافعتر از علم وتقوى نيست. شفيعى از توبه با نفوذتر و نجات بخش
تى برتر از حلم وبردبارى نيست...  ( 34)«.دانش نيست، عزه

 
 صفات جعفر بن ابيطالب

 ـ محمد بن ابوالقاسم از احمد بن خالد برقى از پدرش عمر و بن شمر از جابربن 4
 آلهوعليهاللهصلىكند: خداوند متعال به رسول خدا چنين نقل مى السلامعليهزيد جعفى، از امام باقر ي

 كنم.طالب به دليل چهار خصلت كه در اوست، تشكر مىوحى كرد: من از جعفر بن ابى
 بلاغ نمود.جعفر را فرا خواند و خبر خداوند متعال و تشكّر او را به وى اآلهوعليهاللهصلىپيامبر 

 طالب گفت: اگر نه اين بود كه خداوند تبارك و تعالى به شما خبر دادهجعفر بن ابى
 كردم: )آن چهار صفت چنين است( هرگز شراب نخوردم،است، هرگز آن راابراز نمى

 ـ هرگز دروغ نگفتم چون كه دروغ 2برد.چون كه دانستم شرابخورى عقل را از بين مى
 ـ هرگز زنا نكردم، چون كه ترسيدم همينگونه با من رفتار 3كند. جوانمردى را زايل مى

 زند. پسـ هرگز بت پرستى نكردم، چون كه دانستم از بت نفع و ضررى سر نمى 4شود. 
 پيامبر دست بر شانه جعفر زد و فرمود: حق است كه خداوند براى تو دو بالى قرار دهد

 ( 35)«تا با ملائكه پرواز كنى.
 

 ها:پانوشت
 ، به نقل از تاريخ قديم قم.86ـ قم از نظر اجتماعى، اقتصادى، سيد حسين ابن الرضا، ص  1
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 .446، ص 2البحار، محدث قمى، ج  ةـ سفين 2
 ـ همان. 3
 ، به نقل از درياى سخن،؟؟؟37ـ حضرت معصومه، چشمه جوشان كوثر، محمد محمدى اشتهاردى، ص  4
 .189، ص 3المعارف تشيع، ج  ةـ دائر 5
 .56ـ رجال، نجاشى، ص  6
 آمده است: بعضى نام پدرش را عبداّلل ذكر 157، و در رجال، علامه حلى، ص 250ـ رجال، نجاشى، ص  7

 اند.كرده
 ذكر كرده است.« جبابى»و لقب عمران را « عبداللّ ». در اينجا نجاشى پدر وى را 207ـ رجال، نجاشى، ص  8
 .207و  250رجال، نجاشى، ص  ؛157الحلى، ص  ةـ ر.ك رجال، العلام 9

 ، قبيلهةآمده است: فحطاني 1441، ص 6. در فرهنگ فارسى معين، ج 235، ص 2ـ تنقيح المقال، مامقانى، ج  10

 رسد.بزرگ از عرب هستند كه نسب آنها به قحطان بن عامر مى
 ،6گ فارسى، معين، ج . در فرهن235، ص 2؛ تنقيح المقال، ج 198، ص 1الارب، ج  ةـ منتهى الارب فى لغ 11

 آمده است كه: در وجه تسميه فرمطيان اختلاف است. بعضى گويند مؤسس فرقه قرمطيان، حمدان الاشعث 1449ص 

 نوشت،ه . ق( بوده است و بعضى نيز قرامطه را منسوب به محمد وراق كه خط مقرمط )ريز( مى 286)مفقود الاثر 

 اند.دانسته
 .250ـ رجال، نجاشى، ص  12
 .234، حديث 147ـ اختيار معرفه الرجال، كشى، ص  13
 .25، به نقل از ماهنامه كوثر، شماره ششم، ص 63، ص 2، محمد بن على اردبيلى، ج ةـ جامع الروا 14
 .250ـ رجال، نجاشى، ص  15
 .157الحلى، ص  ةـ رجال، العلام 16
 .55ـ  56ـ رجال، نجاشى، ص  17
 .163، ص 1ال، موسى زنجانى، ج ؛ و الجامع فى الرج55ـ همان، ص  18
 ـ همان. 19
 .122ـ رجال، نجاشى، ص  20
 .73ـ الفهرست، الشيخ طوسى، ص  21
 .295و  294، ص 14؛ و ج 51، ص 17ـ معجم رجال الحديث، خويى، ج  22
 .156ـ الفهرست، شيخ طوسى، ص  23
 ، از رجال نجاشى.183، ص 5ـ مجمع الرجال، قهپايى، ج  24
 .70ـ  71، ص 6ـ همان، ج  25
 .263؛ و رجال، نجاشى، ص 227، ص 1ـ الكنى و الالقاب، محدث قمى، ج  26
 .123، ص 5ـ مجمع الرجال، ج  27
 .161، ص 4ـ همان، ج  28
 ـ همان. 29
 .241، ص 11اّلل خويى، ج ـ معجم رجال الحديث، آيت 30
 .58، ص 7، حديث 16ـ كامل الزيارات، ابى القاسم جعفر بن محمد بن قولويه، باب  31
 اند. ر.ك، نفس المهوم، محدث قمى، ترجمهـ در بعضى روايات نام ابن فرشته را فطرس يا پطرس ذكر كرده 32
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 .4اى، ص كمره
 .282ـ  283، شيخ صدوق، ص ةـ كمال الدين و تمام النعم 33
 را از عمرو بن شمر، عن جابر. در اينجا روايت 290ـ  291، ص 4ـ من لايحضره الفقيه، ابى جعفر صدوق، ج  34

 فرمايد:آمده است: شيخ صدوق مى 6اش در آخر همين كتاب ص بن يزيد جعفى نقل نموده است كه در شرح مشيخه

 از عمويش محمد اللهرحمهام سلسله سند آن چنين است: محمد بن على ماجيلويه آنچه را از جابر بن يزيد جعفى نقل كرده

 ن محمد بن خالد برقى، از پدرش عمرو بن شمر، از جابر بن يزيد جعفى.بن ابى القاسم از احمد ب
 : با همان سندى كه در روايت قبل ذكر شد.283، ص 4ـ من لا يحضره الفقيه، صدوق، ج  35
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 سلمانى آرانى اللّه حبيب
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 سخن در باره يكى از استادان بزرگ تعليم و تربيت اسلامى جوانان ايرانى در دوره
 ود؛ عمرش را به تعليم دينمعاصر است. مردى كه خود جامع فضايل و صفات انسانى ب

 اى درخشيد و پيش از آنكه گوهرو دانش گذراند؛ در آسمان علم و تقوا چون ستاره
 وجودش براى همگان شناخته شود، همچون مرواريدى خالص در صدف خاك قرار

 گرفت. اكنون بيست و پنج سال از خاموشى استاد فقيد رضا روزبه، اين سمبل علم و
 گذرد. اين مقاله بر آن است تا ضمن يادكردى از اين ستارهىعمل و زهد و تقوا م

 مدفون در حرم عش آل محمد)ص(، به ابعاد مختلف شخصيت او بپردازد و به همه
 اندركاران تعليم و تربيت نسل جوان الگويى شايسته ارائه دهد.دست

 
 تولد و تحصيلات

 ا ولادتش، مصادف ب1300فقيد سعيد استاد رضا روزبه ارديبهشت سال 
 اى متدين و با فضيلت و مبارز* در شهر زنجان پا به عرصهحضرت رضا)ع( در خانواده

 الاسلام شيخ جواد زنجانى، ازوجود نهاد. پدرش كربلايى محمود خياط فرزند حجه
 ميرزا محمدتقى شيرازى بود و مادرش سيده ربابه دخت حاج اللّّ شاگردان آيت
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 شد.حب كرامت آن سامان شمرده مىسيدتقى، از سادات مشهور و صا
 وى در كنار تعليمات ابتدايى و آموزش متوسطه، علوم حوزوى را تا سطوح عالى

 آقامحمدى، حاجنزد پدر و عمويش و استادان مشهورى چون حاج شيخ حسين دين
 سيدمحمد امام جمعه، سيدمحمود موسوى زنجانى و ... به پايان برد. و در هر كلاس و

 آموز و طلبه ممتاز شناخته شد.نشاى داپايه
 زنجان به تعليم و تربيت« توفيق»با اتمام دوره متوسطه، چند سالى در دبستان 

 ـ 1331آموزان پرداخت. سپس به تهران مهاجرت كرد. در سال تحصيلى دانش
 ، وارد دانشكده علوم شد و با انتخاب رشته فيزيك تحصيلات عالى خود را آغاز1330

 مطالعه در آثار ميدان الكتريك و رادياسيون و گاز ازت»دوره را با نگارش  كرد. او اين

 به پايان برد. در اين سالها نيز از دانشجويان ممتاز و برجسته« روى موجودات زنده
 شد و مورد توجه بيش از حد استادان بود و سرانجام به خاطر دقت وشمرده مى

 رشته فيزيك شناخته شد. موشكافى عميق در مسايل علمى محقق و استاد
 مرحوم روزبه، علاوه بر كسب اطلاعات علمى روز، در معارف اسلامى، فقه و اصول،

 فلسفه و كلام، ادبيات عرب و تفسير قرآن مطالعات عميق و وسيعى داشت و زبانهاى
 دانست.عربى و فرانسه را خوب مى

 
 ويژگيهاى استاد

 ها،بررسى و مطالعه است. نوشتهشخصيت استاد روزبه از جهات مختلف شايسته 
 دهدهاى برخى از آشنايان، همكاران و شاگردان استاد نشان مىخاطرات و مصاحبه

 برد. بخشى از صفات وكه آن دانشور فرزانه از حدود هفتاد صفت نيك بهره مى
 خويهاى پسنديده او عبارت است از:
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 ايمان
 هاى بارز اين عشق راجلوه مرحوم روزبه فردى متعبد، مخلص و عاشق خدا بود.

 كشيد وشد از هر كارى، هر چند مهم، دست مىيابيم. چون وقت نماز مىدر نماز او مى
 مقيد بود آن را در اول وقت به جاى آورد. او در نماز تمام توجهش به خدا بود و حالش

 شد.دگرگون مى
 علم

 ش در علم فيزيكانمود هر چند تخصص اصلىروزبه فردى به تمام معنا جامع مى
 اى داشت؛ ولى اين امر استاد را از پرداختن به ديگربود و در اين رشته تحقيقات ارزنده

 هاى علمى باز نداشت. او در فقه، اصول، كلام، تفسير و علوم قرآنى بسيار مطالعهرشته
 كرده بود.

 اخلاق اسلامى
 بود. در رفتار و كرداراش بسيار منظم و دقيق ها و كارهاى روزانهاستاد در برنامه

 شد و از بيان مسايل وگوى شمرده مىگوى و گزيدهبسيار متين و مؤدّب، در گفتار كم
 كرد. از برخوردها و كلمات تند و دور از ادب ومطالب مشكوك و ضعيف خوددارى مى

 حال، متواضع وكرد. او انسانى آرام، افتادهزد و هرگز غيبت نمىغير انسانى سرباز مى
 ر عين حال با ابهت بود و آنچه كه قصد گفتن داشت نه با زبان، بلكه با عملش بياند

 هاى معمم و مبتدى بسيار فروتنكرد. در مقابل پدر و روحانيان و حتى طلبهمى
 نشست.نمود و در جلساتى كه پدرش حضور داشت، دو زانو مىمى

 سالهاى بسيار تنهالباسهاى او بسيار ساده و كم قيمت و تمييز و مرتب بود. 
 يكدست كت و شلوار داشت. اين صفت در آن روزگار شاگردان و حتى استادان

 اى كه در آن مدرسه نه از مد خبرى بود و نه ازاش را تحت تأثير قرار داد؛ به گونهمدرسه
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 اش محقر در محله قديمى و مذهبىپوشى. غذايش ساده و مختصر و خانهشيك
 پوشيد و از اين طريق، درسادبى مردم چشم مىرت و بىخيابان رى بود. از جسا

 داد.بزرگى به ديگران مى
 گذاشت و در برابربه روحانيون اصيل شيعه و سادات ارادت و احترام خاص مى

 علما و مراجع تقليد اخلاص و تعبدّ ويژه داشت. اگر در حضور او كسى از عالمى بد
 شد. بهكشيد و آزرده خاطر مىچهره درهم مىكرد. گفت و يا از روحانيت انتقاد مىمى

 كرد و ضمن احترام به خدمتگزاران، كارها را در قالببيچارگان و زيردستان كمك مى
 گفت: مشهدى محمد، براى ما يككرد؛ براى مثال مىپرسش از آنها درخواست مى

 آورى؟ليوان آب نمى
 

 مبارزات
 رى آگاه به زمان و مقتضيات روزگارنمود، عنصبا آنكه استاد زاهد و درونگرا مى

 گردد. درش برمى1324كرد. سابقه مبارزه او به سالهاى بود، بجا و بموقع مبارزه مى
 اين سال، كه فتنه آذربايجان به زنجان كشيده شد، دموكراتها استاد را به خاطر
 اعتقادات راسخ به مبانى دينى و مذهبى به زندان افكندند؛ احتمال اعدامش قوت

 گرفت و در مدتى كه محبوس بود، موهاى سرش به سفيدى گراييد. او سرانجام آزاد
 شد. در مقابله با رژيم، چه در مدرسه و چه در خارج آن تا آنجا كه قدرت داشت،

 كرد. در آن زمان چنان فرمان داده بودند كه عكس شاه بايد در همهايستادگى مى
 ، نصب شود. او تا توانست اين فرمان راادارات و مدارس، حتى مدارس ملى و اسلامى

 اجرا نكرد و وقتى به بستن مدرسه تهديد شد، تنها با نصب يك عكس در دفتر مدرسه
 موافقت كرد.



 224 

 كرد. او در برابرآورد و مدرسه را تهديد مىساواك مكرر به مدرسه هجوم مى
 اند. اگرر ما افتادهداشت: آنها خيلى دير به فكوقفه مزدوران شاه اظهار مىتهديدات بى

 ايم. هر يك ازايم و به اهداف خود رسيدهاين مدرسه را ببندند، ما كار خود را كرده
 شاگردان ما در هر كجا كه باشند، آنجا خود يك مدرسه علوى خواهد بود.

 داد وشد، به شاگردانش شيرينى مىهر گاه يكى از مزدوران رژيم ترور و معدوم مى
 ى چون شهادت مدرس و ...، به عناوين مختلف، مراسم سالگرد ودر مناسبتهاى مهم

 كرد.بزرگداشت برگزار مى
 

 مدرسه علوى
 يكى ديگر از ابعاد زندگى وى داستان مدرسه علوى است. اين واحد آموزش

 به همت مردان صالح، خوشنام و متدينى چون آقايان حاج 1335متوسطه در سال 
 اج مقدس تهرانى و شالچيان و به مديريت استاداصغر كرباسچيان )علامه( و حعلى

 روزبه شروع به فعاليت كرد. دبيرستان علوى و شعب آن از نظر پذيرش محصل،
 هاى آموزشى ويژه بودند و روحانيون بزرگى همچون شهيدانتخاب استاد و برنامه

 دكتر بهشتى، شهيد مطهرى، شهيد قدوسى، شهيد باهنر، علامه محمدتقى جعفرى،
 ى كنى و ... با هيأت مديره و استاد روزبه همكارى نزديك داشتند. استاد از آغازمهدو

 اش يكسره به تعليم و تربيت شاگردانشفعاليت اين مدرسه تا آخرين روزهاى زندگى
 پرداخت و در طول اين مدت هرگز احساس خستگى نكرد. او اطمينان داشت كه

 منشأ آثار و خدمات مفيدىپروردگانش در اجتماع و محيطهاى گسترده دست
 خواهند بود.

 يافتگان مكتب او چنين شدند؛ چه آنان كه زيرالبته بسيارى از تربيت
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 هاى رژيم سفاك گذشته به شهادت رسيدند؛ چه آنان كه سالها در زندانشكنجه
 مقاومت كردند و چه گروهى كه به صحنه اجتماع گام نهادند. شهيد دكتر محمود

 بخش، شهيد مجيد حدّاد عادل، شهيد كاظميان و ... ولى فياضقندى، شهيد محمدع
 زاده و سيد حسينفرزانگانى چون دكتر حداد عادل و نهاونديان، سيد احمد مدرس

 مجتهدى، هادى نژادحسينيان و ... در شمار شاگردان مكتب استاد جاى داشتند.
 خصوصا معلمان و استاد علاقه داشت كه شاگردان و دوستان و آشنايان و همكارانش،

 دبيران معارف دينى، مطالب مذهبى را از مأخذ اصلى آن فراگيرند و در اين راستا با هر
 كرد. اوگونه انحراف، التقاط و تفسير به رأى در آيات و احكام به شدت مخالفت مى

 خواست حقايق دين محفوظ بماند، انحرافى پيش نيايد و كسانى كه مطلبى رامى
 داد وبه درستى آن اطمينان نداشت، با فروتنى به گوينده تذكر مىگفتند، اگر مى

 كرد.اش مىراهنمايى
 شد و شبانگاه با آخرينصبحگاه او از نخستين كسانى بود كه به مدرسه وارد مى

 كرد. محيط تربيتى دبيرستان علوى، بخش بزرگى از زندگى او،گروه مدرسه را ترك مى
 بلكه تمام زندگى او شده بود.

 شد حس كرد كهاستاد به شاگردان مدرسه آنقدر نزديك بود كه به راحتى مى
 تر است. بسيارى ازكشد و در شادى آنان از خود آنها شادمانچگونه از درد آنها رنج مى

 اوقات، در زنگهاى تفريح به جاى رفتن به دفتر مدرسه و استراحت، به ميان شاگردان
 مربى اخلاق و الگوى فضايل اخلاقى بود. بسيارى ازرفت و براى آنها پدر، استاد، مى

 گذاشتند، به اوشاگردان مطالبى را كه حتى با پدران و مادران خود در ميان نمى
 دانستند. بسيارى وقتها، شبها تا ديروقت همراهگفتند و او را محرم اسرار خود مىمى

 داخت تا پاسخپرگروهى از شاگردان در آزمايشگاه فيزيك مدرسه به تحقيق مى
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 كن سازد.آموزى را بدهد و اشكال وى را ريشهپرسش دانش
 كرد واستاد گاه در غيبت بعضى همكاران، كلاس درس آنها را به خوبى اداره مى

 اش در تدريس، از محضر او بيش از استادگفتند، به سبب نوآورىهمه شاگردان مى
 اند.شان بهره بردههميشگى

 دانست هنگامىز فعاليتهاى ارزنده او در مدرسه بود. او مىجلسات تفسير قرآن، ا
 ها چون شبهاى تيره هجوم آورند، قرآن فريادرس انسانهاست، پس با برگزارىكه فتنه

 خواند. او اولين دوره مسابقاتآموزان را به قرآن فرا مىكلاسهاى معارف قرآنى دانش
 ات گرم و نافذ خود رنگ و عطر ديگرىقرآن مجيد را در اين مدرسه برگزار كرد و با بيان

 گردد. بهره مادىبه آن بخشيد. اين مجلس و مراسم، همه ساله به ياد او برگزار مى
 استاد از دبيرستان، بنا به تقاضاى خود او ، بسيار محدود و تنها به مبلغى اندك، كه

 رش بودند، درها و بعضى بستگان در كنااش را با آنكه همشيرهپيرايهزندگى ساده و بى
 شد، در دانشگاهكرد، و اين در حالى بود كه از او پيوسته تقاضا مىسطح پايين اداره مى

 با حقوق كلان تدريس كند. اين نوع گذران معيشت هرگز او را از هدفى كه ضرورى
 تشخيص داده بود، باز نداشت. اخلاق نيك، روحيه قناعت و عشق و علاقه بسيار او به

 ب شد تا بسيارى از شخصيتهاى علمى و روحانى متعهد شاغل درمدرسه علوى سب
 كم بخشى از اوقات خود را به تدريس افتخارى در آنجا اختصاصدانشگاه و غيره دست

 دهند. اين امر سطح علمى دبيرستان را چنان ارتقا داد كه از نظر علمى و مذهبى
 در دانشگاهها در رديف آل گرديد و حتى از نظر ميزان قبولىمحيطى صد در صد ايده

 هاى ذكر شده، مركز تربيتنخست قرار گرفت. اين مركز آموزشى، علاوه بر برنامه
 شدند. جناباى كوتاه به خارج از كشور اعزام مىمبلغانى بود كه پس از آموزش دوره

 الاسلام و المسلمين آقاى هاشمى رفسنجانى، در باره حضور خويش در اينحجه
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 گويد: مدرسه، چنين مى
 العظمى اللّه براى تحصيل علوم جديد كه با خواست آيت»

 بروجردى)ره( در مدرسه علوى براى ده نفر از طلاب زبده تنظيم شده بود و
 من جزء آنها بودم يكى دو تابستان در تحصيلات جديد مدرسه علوى
 هاشركت كرديم براى تربيت مبلغ براى خارج از ايران اساتيد اين دوره

 * *«روزبه و جمعى ديگر بودند. مرحوم
 

 از چشم دوستان
 گويد: در مدت هشت سال، كه با ايشان در يك مدرسهيكى از همكاران استاد مى

 آموزانديدم كه او هميشه غذايش را با مستخدمين مدرسه يا دانشبودم، مى
 روحى خورد و بيشتر اوقات نهارش نان و ماست يا نان و پنير و يا نان و خرما بود.مى

 آموزان را بر جمع فضلا وخواهد كه كسى سالها جمع مستخدمين و دانشبزرگ مى
 ها غذاهاىمردان علم ترجيح دهد. وقتى در باره اين كار از او پرسيدند، گفت: بچه

 اى توان آوردنآورند و دستهآورند؛ گروهى غذاى گرم و مطبوع مىمختلف مى
 ترين غذاخورم تا كسى كه سادهد را با آنها مىغذاهاى خوب ندارند. من غذاى ساده خو

 آورد احساس حقارت نكند. از سويى،را آورده، در برابر آنكه غذاى گرم و پختنى مى
 ها بعدها منشأ كارى در اين اجتماع باشند؛كنم ممكن است هر يك از آناحساس مى

 كار عادت دهم.ها را به اين ترين تنعمات، آنخواهم، با اكتفا كردن به سادهمى
 يكى از دوستان در باره روح بزرگ استاد اين خاطره جالب را نقل كرده است: 

 به اتفاق ايشان در جمعى از دوستان، كه همه از مردان علم و عمل»
 هاى مختلف از خود به جاى گذارده بودند،بودند و هر يك تتبعات و نوشته
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 ت: اگر من دوباره به دنياگفنشسته بوديم. هر يك از دوستان با افسوس مى
 ام جبرانكنم و يا فلان اشتباهى را كه كردهبيايم؛ فلان كار را شروع مى

 خواست در زندگى جديدكنم. به هر حال هر يك در باره كارى كه مىمى
 خود بكند، مطلبى گفت تا نوبت به استاد روزبه رسيد. او گفت: من حاضر

 ام هميشه همان كارى را كردمر اين زندگىنيستم دوباره به دنيا بيايم؛ زيرا د
 كردم و اگر دوباره به دنيا بيايم، همان كارها را دوباره انجامكه بايد مى

 «دهم.مى
 اى از شكوه و جلال يك مرد الهى است كه قلبش به عشق خدا مطمئناين نمونه

 ر وخورد؛ زيرا همه آن لحظات را در ذكاست و حتى حسرت لحظات عمر خود را نمى
 ياد و راه خدا سپرى كرده است.

 
 آثار و يادگارها

 از استاد روزبه تأليفات و تحقيقات متعددى در موضوعهاى فقه، معارف اسلامى و
 علوم روز به جا مانده كه استاد در پايان عمر همه آنها را به يكى از شاگردان فاضلش

 ادداشتهاى آنسپرد تا در فرصت مناسبى به چاپ برساند. موضوع تحقيقات و ي
 عصمت»، «اثبات وجود خدا»، «اثبات جهان ماوراء»بزرگوار عبارت است از: 

 «.فقه»و « ولايت»، «پيامبران
 الاسلام سيد كاظم موسوى، بهدر سالهاى آخر عمر، با همكارى شهيد حجه

 پرداخت. اين كتاب، كه زبان عربى را« عربى آسان»تدوين يك دوره كتاب عربى به نام 
 آموزد، اكنون در مجامع علمى و فرهنگى سراسرمندان مىنوين به علاقه با روش

 روش»شود و چندين بار تجديد چاپ شده است. همچنين جزوه كشور تدريس مى
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 وى به زيور چاپ آراسته شده است.« خداشناسى»در تعليم قرآن و كتاب « آسان
 

 فرزندان
 ج كرد. ثمره اين پيوند دو پسر بهاى روحانى ازدوااستاد در چهل سالگى با خانواده

 نامهاى محمود و حسين و يك دختر به نام زهرا است كه به معلمى اشتغال دارند و راه
 دهند.پدر را ادامه مى

 
 سخنان ماندنى

 خواست كتاب عربى آسان را براى اولين بار چاپ كند، با مشكلاتىوقتى مى
 رو شد. پس از رفع موانع و مشكلات گفت: روبه

 ها ويهوديها در همه جاهاى حساس مهره دارند از جمله در چاپخانه»
 «چاپ كتابهاى تاريخ كه سعى دارند تاريخ يهودى را تزريق كنند.

 چون امكانات سفر به خارج و ادامه تحصيل برايش فراهم شد، پدرش ابراز
 ناراحتى يا نگرانى كرد. استاد از اين سفر منصرف شد و گفت: 

 آن براى من مستحب است؛ ولى احترام به پدر تحصيل و ادامه»
 «واجب.

 روزى به شاگردانش گفت: 
 كنم، دهبراى هر صفحه درسى كه جهت تدريس در كلاس آماده مى»

 «گذارم.ساعت وقت مى
 متن وصيتنامه معلم اخلاص و تلاش بهترين يادگار وى براى دوستان و

 ن وصيتنامه:مندان تربيت مكتبى است، اينك اين شما و ايعلاقه
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 الرحمن الرحيم، هذه وصيتى اللّّ بسم
 شود، آنچه قبل از رمضان سالـ اضافات حقوقى كه از فرهنگ دريافت مى 1

 گذشته است بايد خمسش داده شود و آنچه متعلق به بعد آن است به ضميمه وصولى
 .از رفاه معلم قروض از آن داده خواهد شد. اگر علاوه ماند، خمس آن داده شود

 ـ هزار تومان به آقاى حاج سيد احمد زنجانى به قم داده شود. )از بابت اجازه 2
 اند و قرار است اين مبلغ به ايشان پرداخت شود تا ماه رمضانتصرف كه در حقوق داده

 (93آتى 
 ـ صد تومان از بابت قيمت چاى و شربت كه صرف مهمانهاى خصوصى من 3

 يبا صد و پنجاه تومان بيشتر )با نظر آقاى بيات(شد، به مدرسه پرداخت شود و تقرمى
 چراغى مرحوم كرد و تحويل من داده است، بههايى كه براى گروه شاهكپىاز بابت پلى

 مدرسه داده شود.
 ـ كتاب شرح اشارات در كمد اطاق بالا به جناب آقاى ميرزا محمدتقى 4

 آقاى بهشتى ... و كتابشريعتمدارى و دو جلد كتاب حساب فرانسه در همان كمد به 
 ولايت )فتوكپى( به علامه طباطبايى تحويل شود. )توسط آقاى موسوى(

 ـ يك جلد كتاب كه اسمش درست يادم نيست در باره علوم طبيعت از نظر 5
 مسلمين متعلق به آقاى حداد است و در كمد ميز دفتر است، به ايشان مسترد شود.

 ابهاى كمد بالا و دفتر و اطاق آقاى بياتـ آقاى موسوى قبول زحمت فرموده كت 6
 را ببيند؛ اگر كتابى متعلق به كسى است، اظهار لطف فرموده به صاحبش رد كنند؛ و

 همين كار را آقاى اخوى نسبت به كتابهاى منزل انجام دهد.
 ـ عموم رفقاى گرامى سلام اخلاص بنده را پذيرفته، از بديهاى من و هر گونه 7

 ن دارند بگذرند و از دعاى خير فراموشم نفرمايند.حقى كه نسبت به م
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 العذر عند كرام الناس مقبول
 

 لبيك به دعوت حق و مدفن
 ، به سبب تماس با تشعشعات راديواكتيو در آزمايشگاه،1347استاد در سال 

 حالش رو به وخامت گذاشت. شاگردان و دوستان و 49و  48بيمار شد. در سالهاى 
 ش دعا كردند و شايد همين دعاها مرگ او را چند سالى به تأخيرهمكارانش بسيار براي

 انداخت. در اين سالها، با آنكه از تدريس و فعاليت منع شده بود، پرتوانتر از هميشه كار
 برد.كرد و از واپسين فرصتها نيز بهره مىمى

 سرانجام سرطان استاد را رنجور ساخت و در بستر ناتوانى فرو افكند. در آخرين
 گفت: فقه را جلو بيندازيد. هنگامآورد، مىلحظات زندگى، هر بار كه نفسى برمى

 كرد و سرانجام در راه تدريس واحتضار به درد اجتماع و مصالح اجتماعى مردم فكر مى
 صبح روز 7ارشاد جان سپرد. اين شمع پرفروغ و گل شاداب بوستان علوى در ساعت 

 قمرى خاموش و پژمرده شد و 1393وال سال برابر با نيمه ش 1352آبان سال  21
 اش را از دست داد. در مراسم وداعجامعه اسلامى يكى از خدمتگزاران صديق و ارزنده

 با پيكر او فضاى دبيرستان علوى شاهد بود كه چگونه مربيان، دوستان و شاگردان و
 بايى وگريستند و دانشمندانى چون مرحوم علامه طباطاولياى آنها بر مرگ وى مى

 ريختند. مراسم تشييع جنازه او كه دراستاد شهيد مطهرى و شهيد بهشتى اشك مى
 قم انجام شد، علما و بزرگانى چون آيات عظام گلپايگانى و نجفى شركت داشتند و

 گلپايگانى بر او نماز گزارد. سپس او را در گورستان حاج شيخ به خاك سپردند. اللّّ آيت
 ت حكّ شده است:بر سنگ قبر او اين جملا

 مرقد استاد عاليقدر الحاج رضا»



 232 

 .«21/8/52، وفات 1300روزبه زنجانى، تولد 
 يادش گرامى، نامش جاودان و راهش پر رهرو باد.
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